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16/6/92-10جلسه 

بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه     

.الطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداء

مقدمه

جلسه اول و اولین جلسه سال جدیـد تحصـیلی اسـت و از حسـن اتفـاق،      

اسـت و  )1434القعـده  اول ذي (مصادف با سالروز ولادت حضرت معصومه

این تقارن را به فال نیک می گیریم و ان شاء االله این درس و درس هـاي دیگـر   

.باشد :ما سرشار از خیر و برکت و توفیقات و خدمت به اهل بیت پیامبر

بررسی دلائـل  موضوع صحبت ما، تتمه بحث سال گذشته است که در مورد

،،7ولادت امـام زمـان  .اشـد مـی ب  ،7و روایات مربوط به ولادت امام زمان

یکی از مباحث بسیار مهمی است که امروزه شبکه هاي مـاهواره اي تکفیـري و   

ها گفتـه اسـت    اخیرا یکی از آن.وهابی، بناي بر انکار و تشکیک در آن را دارند

از کتـب خودتـان هـم     7که شما حتی یک روایت در مورد ولادت امام زمان

]اههمکبرت کلمه تخرج من افو[.ندارید

هـاي   بگیـران شـبکه   البته کسی که این حرف را زده اسـت یکـی از مواجـب   

اي وهابی است و در سطحی نیست که بنده بخواهم با او صحبت کـنم،   ماهواره

ولی آمادگی دارم که تا یک سال و روزي یک ساعت از شبکه تکفیـري، بحـث   

 ـ   7مربوط به ولادت امام زمان [ال نمـایم  را با توجه به منابع اهـل سـنت، دنب

]البته به شرط عدم شیطنت و قطع نکردن برنامه

:در سال گذشته ما بحث هاي متعددي را مطرح کردیم که از جمله آن ها

4

، دلالت داشتند7نقل روایاتی که بر اثبات ولادت امام زمان -1

نقل کلام بعضی از بزرگان اهل سـنت و تصـریح آنـان بـه ولادت امـام       -2

7زمان

در مـورد ولادت  طریق روایت از زبـان حضـرت حکیمـه    نقل چهارده -3

7امام زمان

از7نقل روایات و کلام افرادي که موفق به دیـدار حضـرت حجـت     -4

با اینکـه بنـاي ولادت   (شده اند  7زمان ولادت تا زمان شهادت امام عسکري

کـاري بـوده    حضرت به خاطر جو خفقان حکومت عباسی بـر اخفـاء و مخفـی   

.)است

7فترائات بعضی افراد مثل ابن تیمیه در مورد ولادت امام زماننقل ا -5

متواتر معنوي است یا لااقل مستفیضـه اسـت    7روایات  ولادت امام زمان

بعضـی از  معاصـران، مثـل مرحـوم خـوئی،      .که نیازي به بررسی سندي نـدارد 

معتقد به چنین مبنائی است که در صورت استفاضه روایات، نیازي بـه بررسـی   

هرچند بعضی اوقات، گاهی براي تفنن و تنـوع بـه بررسـی     1.نمی باشد سندي

و نحن و إن لم نظفر بروایۀ صحیحۀ مادحۀ و جمیـع  «:گوید می عبداالله بن عباسمرحوم خویی، در مورد .1

إلا أن استفاضتها أغنتنا عـن النظـر فـی أسـنادها، فمـن المطمـأن بـه         ما رأیناه من الروایات فی أسنادها ضعف،

؛  و همچنـین  )233ص    ،10ج  ،الحـدیث رجـال عجمم(»صدور بعض هذه الروایات عن المعصومین إجمالا

هذه الروایات و إن کانت أکثرها ضعیفۀ السـند، إلا أن استفاضـتها   :أقول«:می فرماید هشام بن حکمدر مورد 

.هشام بن الحکم و عظمۀ القدر، تغنی عـن النظـر فـی إسـنادها علـى أن بعضـها کـان صـحیح السـند          و اشتهار

و أن استفاضـۀ  «:مـی فرمایـد   زیـد بـن علـی   ؛ و همچنـین در مـورد   )286ص   ،19ج  ،الحدیثرجالمعجم(

لى أن فی مـا ذکرنـاه   الروایات أغنتنا عن النظر فی إسنادها و إن کانت جلها بل کلها ضعیفۀ أو قابلۀ للمناقشۀ ع


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.سندي این روایات می پردازیم

،7در مورد ولادت هیچ یک از ائمه دیگـر، بـه انـدازه ولادت امـام زمـان     

مگر ما براي اثبات ولادت یک شخص، چند دلیل می .روایات وارد نشده است

لانی فرزند فـلان اسـت، همـین را    خواهیم؟ نصی و یا مورخی، گفته است که ف

بـا   7در جهت اثبات ولادت او، کافی می دانند، ولی چرا در مورد امام زمـان 

بعضی  -با اینکه بناي ولادتش بر إخفاء بوده است  -این همه روایات و دلائل، 

؟تشکیک و یا میل به انکار دارند

یـن  در ا.محوریت بحث ما در درس خارج مهدویت، بر کتب اربعـه اسـت  

بحث، ابتدا نصوص و روایات را نقل کرده و سپس منـابع را ذکـر مـی کنـیم و     

.گاهی به بررسی سندي، می پردازیم

، بررسـی  7در سال گذشته چهـارده روایـت در مـورد ولادت امـام زمـان     

.کردیم و اکنون روایت بعدي را دنبال می کنیم

روایت پانزدهم

یلوَیه رضی اللَّه عنهْ قَـالَ حـدثنََا محمـد بـنُ یحیـى      حدثنََا محمد بنُ علی ماجِ«

الْعطَّار قَالَ حدثنَی جعفرَُ بنُ محمد بنِ مالک الْفَزاَريِ قَالَ حدثنَی معاوِیۀُ بنُ حکَـیمٍ  

 ـ  ثْمـنُ عب دمحم نِ نوُحٍ وب وبنُ أَیب دمحم و ِـريموکیـل دوم امـام زمـان   (انَ الْع(


و-قـدس سـره    -أولا غنى و کفایۀ و مـن أراد الاطـلاع علیهـا فلیراجـع کتـابی الأمـالی و العیـون للصـدوق         

)348ص،7ج  ،الحدیثرجالمعجم(»غیرهما
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 یلنُ عنُ بسْالح دمحو مَنَا أبَلیع رَضقَالوُا ع ْنهع اللَّه یض7ر و هنْزِلی منُ فَنح و

 وهیعَأط کُمَلیی عَیفتَخل ي ودعنْ بم کُمامِذاَ إملًا فَقَالَ هجینَ رعبَلَـا تتََفرََّقُـوا   کنَُّا أر و

قَالوُا فخَرَجَنَا منْ  1منْ بعدي فی أَدیانکُم فتَهَلکوُا أمَا إِنَّکُم لَا ترَوَنهَ بعد یومکُم هذاَ

 دمحو مَضىَ أبتَّى ملُ حقلََائ امإِلَّا أَی َضتا مفَم هنْد2»7ع

بـن نـوح و محمـد بـن عثمـان عمـرى        و محمد بن ایوب معاویۀ بن حکیم

پسـرش را در منـزل خـودش بـا حضـور      7ابو محمد حسن بن على  :گویند

سـت امـام شـما بعـد از مـن و      ا ایـن  :و فرمود نشان داد ماه ب افراد هل نفر ازچ

و  او را اطاعت کنید و بعد از من در دین خود اختلاف نکنید ،خلیفه من بر شما

مـا از   .اشید که بعـد از امـروز او را نخواهیـد دیـد    آگاه ب .شویدمی هلاك  گرنه،

.در گذشت 7حضورش بیرون آمدیم چند روزى نگذشت که ابو محمد

:منابع روایت

.انـد  منابع متعددي، این روایت را نقل کرده، یعنی کـه بـه آن اعتنـاء نمـوده    

:بعضی از آن منابع عبارتند از

گونـه نقـل کـرده    یـن ؛ شیخ طوسـی روایـت را ا  357الغیبه، ص طوسی در

بجـز  (شـده انـد یـک بـار بـوده اسـت        موفق به ملاقات با امام زمـان  افرادي که در زمان امام عسکري.1

و این ملاقات به جهت اتمام حجـت و آمـاده   )، زیرا او سفیر و نایب خاص امام بوده استحضرت حکیمه

دیگر هم زمینه پذیرش غیبت را با گفتار و اعمال خود  البته ائمه.سازي زمینه غیبت آن حضرت بوده است

.آماده می کردند

ص2ج، کمال الدین و تمام النعمۀشیخ صدوق، .2 ،435
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[است این روایت در جلسه قبل بیان شده، لذا فقط به ذکر سند روایـت بسـنده   :

قَالَ و قَالَ جعفرَُ بنُ محمد بنِ مالک الْفَزاَريِ البْـزَّاز عـنْ جماعـۀٍ مـنَ     «،]می کنیم

الٍ و محمد بنُ معاوِیۀَ بنِ حکـیمٍ و الحْسـنُ   و أحَمد بنُ هلَالشِّیعۀِ منهْم علی بنُ بلَِالٍ

فی خبَرٍ طوَِیلٍ مشهْورٍ قَـالوُا جمیعـاً اجتَمعنَـا إِلَـى أبَِـی محمـد         بنُ أَیوب بنِ نوُحٍ

 یلنِ عنِ بسْۀِ 7الحجْنِ الحع ُأَلهنَس...

317ص ، 3ئمۀ، جکشف الغمۀ فی معرفۀ الأ اربلی در

 ۀ لدفع المخاوف الیومیۀدر حلى73، صالعدد القوی

 232فیض در نوادر الأخبار فیما یتعلق بأصول الدین، ص

360، ص 2طبرسی در إعلام الورى بأعلام الهدى، ج

  در سـه جـا از   بالنصـوص و المعجـزات   إثبات الهداةشیخ حر عاملى در ،

(کتاب خود نقل کرده است ...)،415ص،3ج.

 198، ص6و در حلیه الابرار، ج 48بحرانی در تبصره الولی، ص

  51ج(مجلســی در بحــارالانوار در دو جــا روایــت را نقــل کــرده اســت،

ج346ص ص52و ،26(

 قندوزي در ینابیع الموده

و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمین 
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17/6/92-11جلسه 

سم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه     ب

.الطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداء

مقدمه

، موضوع بحـث مـا   7بررسی دلائل و روایات مربوط به ولادت امام زمان

ت امـام زمـان را از   در جلسه قبل، پانزدهمین روایت مربوط به اثبـات ولاد .بود

کمال الدین شیخ صدوق نقل کردیم و منابع متعددي هم کـه چنـین روایتـی را    

تعدد نقل در منابع ما حکایـت از توجـه و اعتنـاء    .ذکر کرده بودند، بیان نمودیم

.به سند روایت مذکور می پردازیماکنون  .به این روایت است

سند روایت

:گونه استل الدین، اینسند روایت طبق بیان شیخ صدوق در کما

حدثنََا محمد بنُ علی ماجیِلوَیه رضی اللَّه عنهْ قَـالَ حـدثنََا محمـد بـنُ یحیـى      «

 الْعطَّار قَالَ حدثنَی جعفرَُ بنُ محمد بنِ مالک الْفَزاَريِ قَالَ حدثنَی معاوِیۀُ بنُ حکَـیمٍ 

  ـرَضقَالوُا ع ْنهع اللَّه یضر  ِريمانَ الْعثْمنُ عب دمحم نِ نوُحٍ وب وبنُ أَیب دمحم و

 یلنُ عنُ بسْالح دمحو مَنَا أبَلی1»7ع

بن محمد بن مالک فزاري در سند روایت مشـکل  بعضی گفته اند که جعفر

ه اگر به فرض، سند مشکل داشته باشـد، روایـات اثبـات    بارها گفته ایم ک.دارد

435ص،2مال الدین و تمام النعمۀ، جشیخ صدوق، ک.1
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ي بـه  تواتر خـود مفیـد علـم اسـت و نیـاز      متواتر است و 7ولادت امام زمان

.بررسی سندي ندارد

:جعفربن محمد بن مالک فزاري

ولی پس از تحقیق و بررسی بـه   ؛نظرات بزرگان در مورد وي مختلف است

، بـن محمـد بـن مالـک فـزاري     جعفر .این نتیجه می رسیم  که ایشان ثقه است

و  نقل کرده که بعضـی تحمـل نکـرده     7مطالبی را راجع به ولادت امام زمان

شیخ طوسی در مورد او می گوید که .اند به همین جهت او را متهم به غلو کرده

دوران]اعاجیب نقل شـود زیـرا   چه اشکالی دارد که[بله.اعاجیب نقل می کند

بعضی بـه ایـن   .ی آن حضرت، همه اش عجیب استولادت و کودک ،اريبارد

.مسائل اعتراض می کنند  که عمده آن ها، ابن غضائري است

:بیان شیخ طوسی در الفهرست

فـزاري مـی    عفر بن محمـد بـن مالـک   جشیخ طوسی در فهرست در مورد

:فرماید

ا، له کتاب النوادر، أخبرنا به جماعـۀ مـن أصـحابن   .عفر بن محمد بن مالکج«

بن موسى التلعکبري، عن أبی علی بن همام، عن جعفـر بـن   أبی محمد هارون  عن

1»محمد بن مالک

تلعکبـري و  «کتابی بـه نـام نـوادر دارد و جمـاعتی از بزرگـان       این شخص

92ص  ،الفهرست  ی،شیخ الطوس.1
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.پس شیخ بـه ایـن کتـاب طریـق دارد    .کتاب را براي من نقل کرده اند»ابوعلی

ستشیخ سخنی از مدح و ذم ایشان به میان نیاورده ا

بیان نجاشی در رجال

عفر بن محمد بن مالک بن عیسى بن سابور، مـولى أسـماء بـن خارجـۀ بـن      ج

حصن الفزاري، کوفی، أبو عبد االله، کان ضعیفا فی الحدیث، قال أحمد بن الحسـین  

کان أیضا فاسـد  :کان یضع الحدیث وضعا ویروي عن المجاهیل، وسمعت من قال 

وى عنه شیخنا النبیل الثقۀ أبو علی بـن همـام،   المذهب والروایۀ، ولا أدري کیف ر

لـه  .وشیخنا الجلیل الثقۀ أبو غالب الزراري رحمهما االله ولیس هـذا موضـع ذکـره   

.، و کتاب الفتن والملاحم:کتاب غرر الاخبار، وکتاب أخبار الأئمۀ وموالیدهم 

م عنه أخبرنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن إبراهیم بن أبی رافع، عن محمد بن هما

1»بکتبه وأخبرنا أبو الحسین بن الجندي عن محمد بن همام عنه

 از)ابـوعلی و ابـو غالـب   (تعجب می کنم که دو ثقـه  :نجاشی می فرماید

بنده از شما تعجب می کنم کـه  .، نقل روایت می کنندعفر بن محمد بن مالکج

ن را بـاز ایشـا   ،عفـر بـن محمـد بـن مالـک     جبا نقل دو بزرگوار مورد وثوق از

.ضعیف می دانید

122ص   ،رجال النجاشی.1
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بیان ابن غضائري در رجال

جعفر بن محمد بن مالک بن عیسى بن سابور، مولى مالـک ابـن أسـماء بـن     «

همـه احادیـث او   (کـذاب، متـروك الحـدیث جملـۀ    .خارجۀ، الفزاري، أبو عبد االله

، ویروي عن الضـعفاء والمجاهیـل،   )غالی است(، وفی مذهبه ارتفاع)متروك است

1»ضعفاء مجتمعۀ فیهوکل عیوب ال

بیان شیخ طوسی در رجال

، کوفی، ثقۀ، و یضعفه قوم، روى فـی مولـد القـائم    مالک محمد بن جعفر بن«

2»أعاجیب

بیان علامه حلی در رجال

از]که قسمت مربـوط بـه ضعفاسـت   [علامه حلی در قسم دوم رجال خود 

البتـه  (48ص  ،أحمد بن الحسین الغضائري الواسـطی البغـدادي   ،رجال ابن الغضائري .1

بنده معتقدم که کتاب از ایشان نمی باشد و این همان حرف صاحب الذریعه است که مـی  

امـروزه  .تاب، تالیف یکی از دشمنان مذهب به نام  یکی از علماي شـیعه اسـت  ک:فرماید

کتاب به نام علامه عسکري و شیخ سبحانی در مکه چاپ می کنند و بـه دسـت زاائـران    

از(ضمنا تا زمان ابن طاووس کتاب ابن غضائري در دسترس نبوده است .ایرانی می دهند

ب دسترسی پیدا کرد، ابن طاووس است و خـود  و اولین کسی که به کتا)7تا قرن  4قرن 

پـس ابـن طـاووس،    )کتاب وجاده است(ایشان می فرماید من کتاب را تضمین نمی کنم 

.طریقی به کتاب ندارد

418رجال الطوسی،  ص.2
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:فرمایدایشان می ه ، سخن به میان می آوردمالک محمد بن جعفر بن

مالک بن عیسى بن سـابور مـولى مالـک بـن أسـماء بـن        محمد بن جعفر بن

:ثم قـال .کان ضعیفا فی الحدیث:قال النجاشی.خارجۀ الفزاري أبو عبد االله کوفی

و سـمعنا  !کان یضع الحدیث وضعا و یروي عـن المجاهیـل  :قال أحمد بن الحسین

أدري کیف روى عنه شیخنا النبیل  و لا.من قال کان أیضا فاسد المذهب و الروایۀ

الثقۀ أبو علی بن همام و شیخنا الجلیل الثقۀ أبـو غالـب الـرازي رحمهمـا االله، لـه      

الفـتن و  (و کتـاب  ):أخبار الأئمۀ و موالیـدهم  (و کتاب )غرر الأخبار(کتاب 

إنه کان کذابا متروك الحـدیث جملـۀ و   :و قال ابن الغضائري رحمه االله).الملاحم

ی مذهبه ارتفاع و یروي عن الضـعفاء و المجاهیـل و کـل عیـوب الضـعفاء      کان ف

جعفر بن محمـد بـن مالـک کـوفی ثقـۀ، و      :و قال الشیخ الطوسی ره.مجتمعۀ فیه

روى فی مولد القائم علیه السلام أعاجیب و الظاهر أنه هو هذا المشار .یضعفه قوم

1».فعندي فی حدیثه توقف و لا أعمل بروایته.إلیه

ان مرحوم خوئی در رجالبی 

إن توثیـق الشـیخ   :أقـول  ...جعفر بـن محمـد الفـزاري   =عفر بن محمد بن مالک ج«

، فـلا یمکـن الحکـم    )تضعیف نجاشی(وعلی بن إبراهیم إیاه یعارضه ما تقدم من تضعیفه

طبقته فی الحدیث وقـع بعنـوان جعفـر بـن     .وکیف کان فطریق الشیخ إلیه صحیح.بوثاقته

210رجال العلامۀ الحلی، ص.1
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.1»...فی إسناد جملۀ من الروایات تبلغ عشرة موارد محمد بن مالک

.پس مرحوم خوئی هم وثاقت ایشان را نمی پذیرد

بیان مامقانی در تنقیح الرجال

عفـر  جقائل به وثاقـت  ،ایشان پس از بیان بزرگان رجال و تتبع در این زمینه

کم هم فرمایش مرحوم مامقانی را معتقدیم و ح ما.می شود بن محمد بن مالک

:مرحوم مامقانی در تنقیح الرجال می فرماید.به وثاقت ایشان می کنیم

جلـد  2مقدمه به نام الفوائـد الرجالیـۀ اخیـرا در    (قد نبهنا فی فوائد المقدمه«

ما من ضروریات مذهبنا  علی ان جملۀ )ست چاپ شده که واقعاً شایسته مطالعه ا

رعّوا تضعیف جمع مـن الثقـات و   الیوم قد کان یعد فی سالف الزمان غلوا و علیه ف

 ز و التضعیف ناشئٌ من روایتـه جملـۀ  ظنی أن ما صدر فی المقام فی حقه من الغم

گمـان مـن ایـن اسـت کـه      (القـائم   سیما معجزات ولادة :من معجزات الائمۀ

بـه خـاطر بیـان روایـات معجـزات ائمـه        عفر بن محمـد بـن مالـک   تضعیف ج

و)اسـت  7ولادت امـام زمـان  ات در مـورد  و خصوصا بیان معجز :اطهار

اشـارة  ...یضـعفه قـوم  بعد قوله و »روى فی مولد القائم أعاجیب«لعل قول الشیخ

 فی مولد القائم و أنه فـی الحقیقـۀ   ن منشأ تضعیف القوم هو روایته الاعاجیبالی أ

مرحوم طوسـی هـم   (،بتوثیقه ایاه أولا)طوسی(لیس منشأ للتضعیف کما أشار الیه 

فکأنه بعد التوثیق )توثیق کرده و سپس به منشأ ضعف پرداخته استدر اول او را 

المختصـرة و   و ضـعف المنشـأ بتلـک العبـارة     ائهمنش ـ أشار الی تضعیف جمـع و 

89-87ص ، 5ج  ،خوئی ،معجم رجال الحدیث.1
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کلهـا   کسـائر الائمـۀ   7توضیح وجه عدم دلالۀ روایته علی الضـعف، أن امُـوره  

و...جـزة معلم تکن  یاء کلها اعاجیب ولو لم تکن عجیبۀأعاجیب بل معجزات الانب

:موراعتمادا علی توثیق الشیخ المؤید بأأن الاقوي کون الرجل ثقۀ تحقیق المقال

ثقه اسـت، و ایـن وثاقـت بـه      عفر بن محمد بن مالکاقوي این است که ج

بـر توثیـق شـیخ طوسـی     البته اعتمـاد .جهت اعتماد بر توثیق شیخ طوسی است

:ناشی از اموري است که عبارتند از

عفر جاز)ابوعلی همام و ابو غالب رازي(یت مورد اعتماد نقل دو شخص-1

بن محمد بن مالک

و کتاب، بسـیار   7مؤلف از نوادگان امام جواد(صاحب کتاب استغاثه   -2

حـدثنا  (.به عنوان ثقه یـاد مـی کنـد    عفر بن محمد بن مالکاز ج)قدیمی است

)یالکوف عفر بن محمد بن مالکمن مشایخنا الثقات منهم ج جماعۀ

روایـت نقـل مـی     عفر بن محمد بن مالکشیخ صدوق در خصال، از ج -3

لهَمـا   لَا نَصیب أمُتی منْ قَالَ صنْفَانِ:که می فرماید 7روایتی از امام صادق.کند

.فی الْإسِلَامِ الْغلَُاةُ و الْقَدرِیۀُ

یـه، کیـف ینسـب    و من روي هذه الروا«:مامقانی در ادامه می فرماید حوممر

ابـن   کسی که چنـین روایتـی را نقـل کنـد چگونـه     (»إلیه ابن الغضائري الارتفاع

.)غضائري، نسبت غلو به او می دهد

، مما هو مـن ضـروریات مـذهبنا    ظ أخباره التی رواها فی حق الائمۀو من لاح

الیوم، جزم بأن کل ما صدر منهم من الغمز فی حقه بنسبۀ وضـع الحـدیث إلیـه و    
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:عیوب الضـعفاء ه عن المجاهیل و الضعفاء و جمیع و روایت 1الارتفاع و الغلورمیه ب

.إنما نشأ من روایته  تلک الاخبار التی رواها الصدوق و غیره أیضا

-:را در مورد ائمه اطهـار  عفر بن محمد بن مالکجو کسی که روایات

بـه   ملاحظـه نمایـد،    -که این روایات امروزه جزء ضروریات مذهب ما اسـت  

، بـه جهـت   عفر بن محمد بن مالـک جیقین می یابد که نسبت ضعف و غلو به

نقل همین روایات است، همین روایاتی که شیخ صـدوق و دیگـران، در منـابع    

.اند خود ذکر کرده

و ابن عقده عنـه و کونـه کثیـر الروایـه و إکثارالمشـایخ       روایۀ البزوفري-4

.الروایه عنه

فی لزوم الاعتماد علی توثیق الشیخ المؤید بما عرفـت  لنا  فلا شبهۀ :و بالجمله

عن ذلک إلا ما سمعته مـن النجاشـی مـن قولـه کـان ضـعیفا فـی         یضغصعناو لا 

پس تردیدي براي ما در اعتماد بر توثیق شیخ، باقی نمـی مانـد و تنهـا    (الحدیث

مـی انـدازد، بیـان    به تردیـد   عفر بن محمد بن مالکچیزي که ما را در توثیق ج

.)در حدیث ضعیف است عفر بن محمد بن مالکج :است که می گویدشی نجا

جـلاء و  نجاشـی مـن أنـه مـع معرفتـه هـؤلاء الأ      و لقد تعجب المجلسی من ال

م، باید در غلات و غالی و غلو تجدید نظر شود شکی بنده در درس خارج فقه هم گفت.1

این .نداریم که غلات نجس هستند؛ ولی بسیاري از متهمان به غلو جزء بزرگان ما هستند

ها اعتقاداتی داشته اند که امروزه جزء ضروریات مذهب ماست و به خـاطر بیـان همـان    

.ه انداعتقادات در آن زمان جزء غالیان شمرده شده اند و تضعیف شد

16

و الظـاهر ان الجمیـع نشـأ    :روایتهم عنه، کیف سمع قول جاهل مجهول فیه ثم قال

من قول ابن الغضائري کما صرح به النجاشی

وم مجلسی از نجاشی تعجب می کند که چگونه با مرح:مامقانی می فرماید(

، وي را تضـعیف مـی کنـد؟    عفر بن محمد بـن مالـک  نقل روایت بزرگان از ج

، عفر بن محمد بـن مالـک  جمجلسی می گوید ظاهر این است که تضعیف هاي

)به خاطر قول ابن غضائري است

کــون منشـأ تضـعیف النجاشـی، تضـعیف ابــن      و توقـف الوحیـد فـی نسـبۀ    «

ئري، بأن المطلع علی أحوال النجاشی و طریقته یأبی من کون منشأ تضـعیفه  الغضا

وحید بهبهانی در سبب تضعیف نجاشی به جهت تضـعیف   1»قول ابن الغضائري

.ابن غضائري توقف کرده است

، المتقـین فـی شـرح مـن لا یحضـره الفقیـه       روضـۀ مرحوم مجلسی اول در 

ئـه مـی دهـد و ایشـان را مـورد      ، اراعفر بن محمد بن مالکجتحقیقی در مورد

2.وثوق، ذکر می کند

مـی   عفر بـن محمـد بـن مالـک    جقائل به وثاقت فرزند مرحوم مامقانی هم

:ایشان می فرماید.دارند شانن، تعلیقه اي بر کلام مرحوم والدایشا.باشد

فمنهم مـن ضـعفه   )عفر بن محمد بن مالکج(قد اختلف القول فی الرجل :أقول

فـانظر متـی   ...الوالـد  شـیخی فترجح عندي وثاقته کما حکم بـه  ...و آخرون وثقوه

فقـط بـل    هـو  انه لـم یروهـا   الاعاجیب والحال جوز نسبۀ الوضع الی أحد لروایۀت

و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمین 3»...من الثقات رواها جماعۀ

47-44، صص 16مامقانی، تنقیح الرجال ، ج .1

ص14روضۀ المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج.2 ....)کوفی ، ثقۀ(339،

43پاورقی تنقیح المقال، ص :ك.ر.1
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18/6/92-12جلسه 

م ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه     بسم االله الرحمن الرحی

.ارواح من سواه لتراب مقدمه الفداءالطاهرین سیما امام زماننا روحی و

مقدمه

و گفتیم که .است 7راجع به نقل و بررسی ادله ولادت امام زمانبحث ما 

 متـواتر اسـت و حتـی نیـازي بـه      7روایات مربوط به اثبات ولادت امام زمان

در جلسات قبل، پانزده روایـت، از ایـن روایـات را بیـان     .ی سندي نداردبررس

.کردیم و اکنون روایتی دیگر را ذکر می کنیم

روایت شانزدهم

.روایت مفصل است.کبري ذکر می کنداین روایت را خصیبی در الهدایه ال

»  ِــیبی انَ الخَْصــد مــنُ ح نُ بــی سْــالَ الح ــنُ:قَ سْی الحَثنــد ــنِ   ح ب ــد محــنُ م ب

خرَجَت أَنَا و الحْسنُ بنُ مسعود و :عنْ عیسى بنِ مهدي الْجوهريِ قَالَالخْرَقییحیى

الحْسینُ بنُ إبِراَهیم و عتَّاب و طَالب ابنَا حـاتمٍ و محمـد بـنِ سـعید، و أحَمـد بـنُ       

بین کوفه و واسط که واسط بعـد از مهـران   (، و أحَمد بنُ جنَِانِ منْ جنبْلَاالخَْصیبِ

فَعدلنَْا مـنَ الْمـدائنِ   )257سال (ئتَیَنِو م و خَمسینَ ۀِ سبعٍإِلىَ سامرَّا فی سنَ)است

اللَّه دبنَا أبَیِ عدینَا أَثرََ سفرَأََی لَاءْنِ   إِلىَ کرَبـیسْانَ      7الحبـنْ شَـعم ـفلَـۀَ النِّصَلی

لنهُنِّئهَ بِمولد مولَانَا 7بِسامرَّا لمولَانَا الحْسنِ أبَیِ محمد فلََقینَا إخِوْاننََا الْمجاورِِینَ

 يدهال7ْالْم کَانَ طلُوُع لوُدواننَُا أَنَّ الْمْشَّرَنَا إخِوَـانِ     فبثَمـۀِ لعممِ الْجـوـنْ یرِ مفَج

لیَالٍ خلَتَ منْ شَعبانَ و هو ذَلک الشَّهرُ فَقَضیَنَا زِیارتنََـا ببِغْـداد فَزرُنَـا أبَـا الحْسـنِ      
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 یلنَ عب دمحم فرََ، وعج دمحا مَأب فرٍَ وعنَ جى بوسع:مص ْوـا   نَا إِلىَدرَّا فلََمامس

بدأْنَا بِالبْکَاء قبَلَ التَّهنئۀَِ فَجهرْنَـا بِالبْکَـاء   7دخلَنَْا علىَ سیدنَا أبَیِ محمد الحْسنِ 

)بغداد(منْ أَهلِ السواد )نفر 70بالغ بر (بینَ یدیه و نحَنُ ما ینیف عنْ سبعینَ رجلًا

إِنَّ البْکَاء منَ السروُرِ بنِعمِ اللَّه مثْلُ الشُّکرِْ لهَا فطَیبوا نَفْساً و قَـرُّوا عینـاً فَـو    :الَفَقَ

اللَّه إِنَّکُم علىَ دینِ اللَّه الَّذي جاءت بهِ ملَائکتَهُ و کتُبُه و رسلهُ و إِنَّکُـم کَمـا قَـالَ    

إِنَّه قَالَ إِیاکُم أَنْ تَزْهدوا فی الشِّیعۀِ فَإِنَّ فَقیرَهم الْممـتحَنَ  6اللَّه  جدي رسولُ

ذاَ الْمتَّقی عنْد اللَّه یوم الْقیامۀِ لهَ شَفَاعۀٌ عنْد اللَّه یدخُلُ فیها مثْلُ ربیِعۀَ و مضَـرَ فَـإِ  

ء بقی لَکُم، فَقلُنَْا بِأجَمعنَا، ضْلِ اللَّه علیَکُم و علیَنَا فیکُم، فَأيَ شیَکَانَ هذاَ لَکُم منْ فَ

بلَغتُْموهـا  :الحْمد للَّه، و الشُّکرُْ لهَ، و لَکُم یا ساداتنَا، فبَِکُم بلَغنَْا هذه الْمنْزِلَـۀَ، فَقَـالَ  

ــاعتکُ ــه و بطَِ ــه و بِاللَّ ائیلَأول کُمالاتــو م و ــه تادبع و ــه تبطَِاع کُمــاد هتاج و ،ــاه إِی م

 ،هائدَأعل کُماتادعم

ِريهوالْج يدهنُ مى بیسـأَلۀََ :قَالَ عسالْم و نَا الْکلََامدَعیسـی بـن مهـدي    (فَأر

فَأجَابنَا قبَـلَ السـؤاَلِ أَ مـا فـیکُم مـنْ      )نیمما خواستیم که سوالی مطرح ک:گوید

ونَ هأَی فَقلُنَْا و يدهالْم يلَدنْ وی عَأَلتسدر:فرمـود  7امـام عسـکري  (أضَمرَ م

:بین شما کسانی هستند که می خواهند از فرزندم مهدي سوال کنند؟ مـا گفتـیم  

تهُ للَّه کَما استوَدعت أمُ موسى ابنهَا حیثُ أَلْقتَهْ قَد استوَدع:7قَالَفَ)او کجاست؟

إيِ و اللَّه لَقَد کَانتَ هـذه الْمسـأَلۀَُ   :فی الیْم إِلىَ أَنْ رده اللَّه إِلیَها، فَقَالتَ طَائفۀٌَ منَّا

ن سوال در ذهن مـا بـود   همی قسم به خدا:ن گفتنداجمعی از حاضر(فی أَنْفُسنَا 

و منْکُم منْ سأَلَ عنِ اختْلَاف بیـنَکُم و بـینَ أعَـداء اللَّـه و     :قَالَ)که شما فرمودید

:ىأعَدائنَا منْ أَهلِ الْقبلۀَِ و الْإسِلَامِ، و أَنَا أُنبَئُکُم بِذَلک، فَافهْموا، فَقَالتَ طَائفۀٌَ أخُْـرَ 
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قَالَ الحْسینُ بنُ حمدانَ، لَقیت هؤُلَاء الْمذْکوُرِینَ و ...ي و اللَّه یا سیدنَا لَقَد أضَْمرْنَاإِ

)نفر را ملاقات کـردم  70من همه :حسین بن حمدان می گوید(هم سبعونَ رجلًا

ازهمـه آن  (لْجوهريِ فحَدثوُنی بهِ جمیعـاً و سأَلتْهُم عما حدثنَی عیسى بنُ مهدي ا

هـا   ها، حدیثی را که عیسی بن مهدي برایم نقل کرده بود، سؤال نمودم، همه آن

و شتََّى و کَانَ لیَنیف عنِ السبعینَ الَّذینَ لَقیتهُم ممنِ اجتَمع بِذَلک )هم تأیید کردند

یسِ فلََقلجنِ  الْمسْا الحَـعِ    7أبفَـرٍ التَّاسعلىَ أبَیِ جوکرََ مسع یتلَق خـادم  (7و

و لَقیـت ابـنَ   )ریان خادم امـام رضـا  (7و لَقیت الرَّیانَ مولىَ الرِّضَا )امام جواد

 دمحأبَیِ م نِ وسْنَا أبَیِ الحدیس يارنِ دیارزِ الدائجنْ :عفَم   نَّ وَتهیـمتَس زوجی

 دمحأبَیِ م نِ وسْنْ أبَیِ الحنَ عیور نَّ وَظهفنْ حال :مونَ الرِّجْروا یثْلَ م1»م

:منابع روایت

 ص3ج،بالنصوص و المعجـزات الهداة شیخ حر عاملى  در إثبات ،572،

.همان اول روایت را نقل می کند

قسمت شاهد روایت را نقل می 395ص ،81، ج رالانوارمجلسی در بحا ،

.کند

  39، ص 6معجم احادیث الامام المهدي، ج

:سند روایت

»  ِــیبی انَ الخَْصــد مــنُ ح نُ بــی سْــالَ الح ــنِ   :قَ ب ــد محــنُ م ــنُ ب سْی الحَثنــد ح

345خصیبی، الهدایۀ الکبري، ص .1
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خرَجَت أَنَا و الحْسنُ بنُ مسعود و :قَالَعنْ عیسى بنِ مهدي الْجوهريِ الخْرَقییحیى

الحْسینُ بنُ إبِراَهیم و عتَّاب و طَالب ابنَا حـاتمٍ و محمـد بـنِ سـعید، و أحَمـد بـنُ       

»الخَْصیبِ، و أحَمد بنُ جنَِانِ منْ جنبْلَا

  کتب رجالی تـا جـایی کـه     در:عیسی بن مهدي جوهري در سند روایت

.تتبع کردیم، نامی از ایشان به میان نیامده است

ص6ج(آقاي نمازي هم در مستدرکات :در مورد ایشان مـی فرمایـد  )175،

عیسی بن مهدي منظور از عدم ذکر مرحوم نمازي این است که نام (لم یذکروه

و جـامع  تنقـیح المقـال مامقـانی    معجم الرجـال خـوئی،  :در سه کتاب جوهري

ولی بعد می فرماید کـه قـرائن و روایـاتی از    .)ذکر نشده است 1الروات اردبیلی

.ایشان نقل شده است که دلالت بر جلالت و وثاقت او دارد

ص13ج،جملۀ مما یفید حسنه وجلالته فی کمبا( ، ص52ج  ،وجـد  ،122،

، 81ج  ،وجـد  ،185ص  ،وسائر روایاته الدالۀ على ذلک فی کتاب الطهـارة .68

وتقـــدم فـــی  .354و317و113، ص1ج  ،ومســـتدرك الوســـائل ،395ص

)7الحسین بن حمدان روایته عن أبی محمد العسکري  .

 ـ ةکتاب جامع الروا.مرحوم اردبیلی از شاگردان مرحوم مجلسی است.1 ورد توجـه و  م

عنایت خریت فن رجال، مرحوم بروجردي بوده است؛ به گونه اي که وقتـی کتـابی را در   

را می بیند، می فرماید کـه ایـن کتـاب     ةرجال آماده چاپ می کند، ولی کتاب جامع الروا

.بهتر از کتاب من است، آن را چاپ کنید
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  در مورد او بحـث   1ما در سال گذشته:حسین بن حمدان در سند روایت

.کرده ایم و در این جا مختصري در مورد او بیان می کنیم

الحسین بن حمدان بن الخصـیب،  :ته استشیخ در فهرست نسبت به او گف

ولی مدح و ذمی نسـبت بـه او نکـرده    :والأئمۀ  6له کتاب أسماء النبی 

.است

 الحسین بن حمـدان الخصـیبی الجنبلائـی،     ":گوید نجاشی در مورد او می

.کتـاب الاخـوان، کتـاب المسـائل     :له کتب، منها.عبد االله، کان فاسد المذهب أبو

2تخلیط الرسالۀ، کتاب ئمۀالأکتاب تاریخ 

گوید ـ طبق نقل قهپایی در مجمع الرجال ـ می ابن الغضائري:

فاسد المذهب، صاحب مقالۀ ملعونۀ، لا یلتفت إلیه ،کذاب

 نام او را در بخـش دوم  )217ص(مرحوم علامه حلی، در خلاصۀالاقوال ،

بـوط بـه   بخـش اول کتـاب مر  .(آورد کتاب خود که مربوط به ضعفا اسـت، مـی  

).عدول است

  مرحوم مجلسیاش در وجیـزه، حسـین بـن حمـدان را       درکتاب رجالی

صاحب کتـاب الحـاوي هـم ایشـان را جـزء ضـعفا آورده       .تضعیف کرده است

حسین بن حمدان جزء :مرحوم وحید بهبهبانی در تعلیقه خود می فرماید.است

ی، تــاریخ ك بــه جلســه پــانزدهم درس خــارج مهــدویت حضــرت اســتاد طبســ.ر.1

16/8/91

67رجال نجاشی، ص .2

22

و بنـده هـم   ایشان دارد  مشایخ اجازه  است و شیخ اجازه بودن، اشاره به وثاقت

.معتقدم به چنین مبنایی

 توثیـق حسـین    –با داشتن سعه مشرب در توثیـق   –مرحوم آقاي مامقانی

گوید که شیخ اجازه بودن به معناي اصـلی اسـت    پذیرد و مینمی بن حمدان را

الاصـل دلیـلٌ   .کندنمی مقاومت –تصریح نجاشی بر ضعف  –رابر دلیل که در ب

.ت، پس در نتیجه، حسین بن حمدان ضعیف اسحیثُ لا دلیل

و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمین 
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23/6/92-13جلسه 

بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه     

.ءالطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفدا

مقدمه

موضوع بحث ما، راجع به ادله و روایـاتی بـود کـه دلالـت بـر ولادت امـام       

روایات متعددي را در این زمینه نقل کـردیم و اکنـون روایـت    .تداش 7زمان

.بعدي را نقل می کنیم

روایت هفدهم

 ـ« ب اللَّه دبنْ عع یلنِ عب دمحنْ مع ِالرَّازي یلنُ عب دمَـنِ خَاقَـانَ   أحب ـدمحنِ م

أبَِـی سـهلٍ   البْحراَنی قَالَ قرَأَتْ علىَ بنِ غَسانَ]داود[الدهقَانِ عنْ أبَیِ سلیَمانَ داد 

بنِ علـی   مولد محمد بنِ الحْسنِ بنِ علی بنِ محمد قَالَ إسِماعیلَ بنِ علی النَّوبختْیِ

الرِّضَا بنِ موسى بنِ جعفرٍَ الصادقِ بنِ محمد البْاقرِ بنِ علی بنِ الحْسینِ بنِ علی بـنِ  

بِسامرَّاء سنۀََ سـت و خَمسـینَ و مـائتَیَنِ أمُـه صـقیلُ و        7ولد  :أبَیِ طَالبٍ 

و کنُیْتُـه   أَنَّه قَـالَ اسـمه کَاسـمی    6سمِ بهِذه الْکنُیْۀِ أوَصى النَّبیِ یکنََّى أبَا الْقَا

»7کنُیْتی لَقبَه الْمهدي و هو الحْجۀُ و هو الْمنتْظَرَُ و هو صاحب الزَّمانِ

حمـد بـن   و از عبید اللَّه بن ماحمد بن على رازى و او از محمد بن على و ا

 ـ:گفـت ن دهقان از ابو سلیمان داود بن غسان بحرانى روایت نموده کـه خاقا ه ب

ابـو سـهل    .و سـلام نمـودم   خدمت ابو سهل اسماعیل بن على نوبختى رسـیدم 

د(ولادت :گفت م ح فرزند حسن بن على بن محمد بن على بن موسى بـن  )م

ه علـیهم    جعفر بن محمد بن على بن حسین بن على بن ابى طالب صـلوات  اللَّـ
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اش ابو القاسـم  ل، و کنیهیقمادرش ص.اتفاق افتاد 256سال ه ه باجمعین در سامر

 ـ  :خبر داده و فرمود 6پیامبر میباشد، و همین کنیه است که ام نـام او چـون ن

لقبش مهدى و حجت و منتظر است و هـم او   ؛اش مثل کنیه من استمن و کنیه

.باشدمی صاحب الزمان

فی الْمرضْۀَِ  7بنِ علی  محمد الحْسنِ أبَیِ علىَ عیلُ بنُ علی دخلَتْقَالَ إسِما 

   مخَـد اً قَـدِنوُبی دوَأس مکَانَ الخَْاد و یدقع همخَادإِذْ قَالَ ل هنْدأَنَا  ع ا ویهف اتی مالَّت

و دمحنَ مب یلع هلَنْ قبنَ  مسْى الحبر و7ه   فَقَـالَ لَـه       ـاءـی مأغْـلِ ل یـدقـا عی

طَکصمب الخْلََف ُۀُ أمارِییلُ الْجقص ِبه تاءج ثُم َ7ى فَأغَلْىَ له ف حالْقَد ارا صی فلََم

 ِبِشرُبْه مه و هیدالْقَی َتَّى ضرَبح دترَْتَع هدی َلتعنِجسْا الحثنََای حـنْ    7دم فتَرََکَـه

هدی«

عسـکرى  امـام حسـن    بیماري منجـر بـه شـهادت   در :و سهل گفتسپس اب

روزى من در خدمتش بودم، حضرت به عقید خادم خود کـه غلامـى سـیاه    7

خـدمتکار پـدرش امـام علـى      ،چهره و اهل نوبـه بـود و پـیش از آن حضـرت    

!اى عقیـد :را بزرگ کرده بود، فرمود7و امام حسن عسکرى .بود 7النقى

عقیـد هـم آب    ،براى من بجوشان ]یک نوع داروي گیاهی[قدرى آب مصطکى

.خـدمت حضـرت آورد  ه آن را بل مادر امام زمان قیرا روى اجاق نهاد، و ص

 ـ    ،حضرت کاسه را گرفت و خواست بیاشامد ه ولى دسـت مبـارکش لرزیـد و ب

.هادزمین نه را ب، پس ظرف خوردش دندان

و قَالَ لعقید ادخُلِ البْیت فَإِنَّک ترَىَ صبیِاً ساجِداً فَأْتنی بهِ قَالَ أبَـو سـهلٍ قَـالَ    

    ـهَلیع تـلَّمفَس اءـمالس وَنح َتهاببعٍ سافر اجِدس ِبیرَّى فَإِذاَ أَنَا بِصَأَتح ْخلَتفَد یدقع
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بِـالخْرُوُجِ إِلیَـه إِذَ جـاءت أمُـه صـقیلُ      اته فَقلُتْ إِنَّ سـیدي یـأمْرُك  فَأوَجزَ فی صلَ

»7فَأخََذتَ بیِده و أخَرْجَتهْ إِلىَ أبَیِه الحْسنِ

 ـ:و فرمود کرد عقیده ب گاه روآن بینـى کـودکى در   مـی  انـدرون کـه  ه برو ب

.سجده است، او را نزد من بیاور

 ـ:عقید گفت:سهل میگویدابو  انـدرون بـراى جسـتجوى او رفـتم،     ه وقتى ب

 ـ استسجدهدر دیدم کودکى  سـوى آسـمان گرفتـه    ه و انگشت سبابه خود را ب

شـما را   مـولایم، :من سلام کردم و او نمازش را کوتاه کرد، سپس گفـتم  .است

ل آمـد و دسـت او را   یقدر این وقت مادرش ص ـ.خدمتش درآئىه طلبد که بمى

.فت و او را نزد پدرش آوردگر

قَالَ أبَو سهلٍ فلََما مثُلَ الصبیِ بینَ یدیه سلَّم و إِذاَ هو دري اللَّـونِ و فـی شَـعرِ    

آها رنَانِ فلََمَالْأس فلََّجقطَطٌَ م هْأسنُ  رسْـ 7الح  اس هتیلِ بأَه دیا سقَالَ ی کىَ وی بنق

ِبیأخََذَ الص ی وبإِلىَ ر بفَإِنِّی ذاَه اءطَ الْمصبِالْم یْغلالْم حالْقَد    ـرَّكح ثُـم هـدِکىَ بی

 ِـبیالص َضَّأهَیلٌ فونْدم ِرهجی حف لَاةِ فطَرُِحلصی لئوُنیقَالَ ه هِا شرَبفلََم قَاهس ثُم هَشَفتَی 

وهیمقَد و هْأسلىَ رع حسم ةً وداحةً وداح«

.خدمت حضـرت رسـید، سـلام کـرد    کودك، موقعى که :گویدمی ابو سهل

 و میان دندانهایش بـاز   پیچیده و بافتهش موهاى سر ،)سفید(رنگش همچون در

اى آقـاى  :او را دیـد، گریسـت و فرمـود   7وقتى امام حسـن عسـکرى   .بود

 ـ  ه این آب را ب!خاندانم .روممـی  سـوى خـداى خـود   ه من بده که مـن اینـک ب

دهان پدر بزرگوارش نزدیک سـاخت  ه آب جوش را برداشت و ب ظرفکودك،

.مـرا آمـاده نمـاز کنیـد    :فرمود7گاه امام حسن عسکرى آن.تا آن را نوشید
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ي یـک یـک اعضـا    ،کودك اى در دامن امام پهن کرد و بدین گونهحوله کودك

.را مسح نمود او و سر و پاى ضو داد و پدر را و

» دمحو مَأب َ7قَقَالَ له     و يـدهالْم أَنْـت ـانِ والزَّم باحص ْفَأَنت َنیا برْ یشَأب

 أرَضه و أَنتْ ولَدي و وصیی و أَنَا ولَدتُک و أَنتْ محمـد بـنُ   أَنتْ حجۀُ اللَّه علىَ

الحْسنِ بنِ علی بنِ محمد بنِ علی بنِ موسى بـنِ جعفَـرِ بـنِ محمـد بـنِ علـی بـنِ        

و أَنْـت خَـاتَم    6ولَـدك رسـولُ اللَّـه    7الحْسینِ بنِ علـی بـنِ أبَِـی طَالـبٍ     

اءیصَشَّرَ  1الْأوب رِینَ وۀِ الطَّاهمَالْأئ    ـولُ اللَّـهسر 6بِـک    و کنََّـاك و اكـمس و

 یدمح نَا إِنَّهبر تیْلِ البلىَ أَهع لَّى اللَّهرِینَ صالطَّاه کائنْ آبأبَیِ ع َإِلی هِدع کبِذَل

2»جمعینَمجیِد و مات الحْسنُ بنُ علی منْ وقتْه صلوَات اللَّه علیَهِم أَ

دهـم کـه   مـی  تو مـژده ه ب!اى فرزند:فرمود7گاه امام حسن عسکرى آن

تـو فرزنـد مـن و     .تـوئى  ،مهدى و حجت خدا در روى زمینصاحب الزمان و 

.ما اثنا عشري هستیم و هر کسی غیر از این معتقد باشد از مذهب خارج شـده اسـت  .1

سـید  .بعضی استناد می کنند به حرف سید مرتضی که تعداد ائمه از دوازده تا بیشتر اسـت 

وضـوع را  مرتضی، صحبتش در امکان است و امکان غیر از وقوع است و روایات ایـن م 

ضمنا ما منتظر .امام هستند 12نفی می کند و روایات زیادي تصریح دارد که تعداد آن ها 

امروزه بعضی گروهک هـا قائلنـد کـه فرزنـد آن     .هستیم، نه فرزندان او خود امام زمان

به فرض که او فرزند هم داشته باشد، منجـی  .حضرت آمده و ما منتظر فرزندان او هستیم

.رت می باشدما خود آن حض

271طوسی، الغیبۀ، ص.2
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د(اى و تو از من متولدشده ؛باشى می جانشین من م ح فرزند حسن بن علـى  )م

ین بن على بن بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حس

:و خاتم ائمه طـاهرین 6باشى و هم از نسل پیغمبر می :ابى طالب 

این .رموده استمژده تو را داده و نام و کنیه تو را تعیین ف6پیغمبر .هستى

ربنا انـه   ،اهل بیت صلوات خدا بر.من اطلاع داده بطاهرینش  را پدرم از پدران

ه   .قع رحلـت نمـود  حضرت این را فرمود و همان مو ،حمید مجید صـلوات اللَّـ

.علیهم اجمعین

:منابع روایت

تمام منابعی که این روایت را نقل کرده انـد از کتـاب الغیبـه شـیخ طوسـی      

.اند روایت نموده

 فی ذکر القـائم   المضیئۀدر منتخب الأنوار )803.م(بهاء الدین نیلى نجفى

ص7الحجۀ ،143

  ص3ج،بالنصـوص و المعجـزات  الهداةإثبات شیخ حر عاملى  در ،415

509و

  164الولی، ص  ةتبصربحرانی در

 16، ص 52، جمجلسی در بحارالانوار

  عـوالم العلـوم و المعـارف والأحـوال مـن      در  )12قرن (بحرانى اصفهانى

297، ص15، ج الآیات و الأخبار و الأقوال

 ج7معجم احادیث الامام المهدي ص6، ،69
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:سند روایت

، از حـد استفاضـه گذشـته    7بارها گفته ایم که روایات ولادت امام زمـان 

ابو سهل اسـماعیل  است و نیاز به بررسی سندي ندارد؛ ولی از باب دقت بیشتر، 

.را بررسی می کنیم بن على نوبختى

:بیان مرحوم مامقانی

:مرحوم مامقانی در مورد نوبختی می فرماید

بن أبی سـهل بـن نوبخـت، کـان     إسحاق إسماعیل بن علی بن:1قال النجاشی

شیخ المتکلمین من أصحابنا و غیرهم، له جلالۀ فی الدنیا و الـدین یجـري مجـرى    

صنف کتبا کثیرة منهـا کتـاب الاسـتیفاء فـی الإمامـۀ،      .الوزراء فی جلالۀ الکتّاب

کتاب التنبیه فی الإمامۀ قرأته على شیخنا أبی عبد االله رحمه االله کتاب الجمل فـی  

،...مامۀ، کتاب الرد على محمد بن الأزهر فی الإمامۀ، کتاب الرد على الیهود والإ

بـن   سـهل  أبـی  بـن  إسـحاق  بن علی بن إسماعیل:و قال الشیخ فی الفهرست

نوبخت، أبو سهل، کان شیخ المتکلّمین مـن أصـحابنا ببغـداد و وجههـم، و متقـدم      

»....النوبختیین فی زمانه و صنف کتبا کثیره

لـه جلالـه فـی الـدین و الـدنیا،      ....و بمثله نطق فی القسم الاول من الخلاصـه 

»...یجري مجري الوزراء و صنف کتبا کثیره

...ۀإنه من کبار الشیع:و فی فهرست ابن الندیم

الضعفاء  حیث إنهّ مع ذکره جملۀ من أمثاله فی و العجب من الفاضل الجزائري«
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إنّ:-نقل عبـارة النجاشـی،و الفهرسـت،و الخلاصـۀ    بعد  -عد هذا فی الثقات قائلا

[سـت (و)جش(الأوصاف المذکورة فی تفیـد الوثـوق و   ]و الفهرسـت  النجاشـی :أي)

1»انتهى.زیادة

عجیب است، بـا اینکـه   )148ص،1حاوي فی الاقوال، ج(از فاضل جزایري 

ی إسماعیل بن علتعدادي از ضعفا را ثقه می داند، ولی با اوصافی که در وصف

در کتب نجاشی و شـیخ طوسـی و علامـه     بن أبی سهل بن نوبختبن إسحاق

.حلی، بیان شده است، باز در شخصیت نوبختی تأمل دارد

ــد    ــولى الوحی ــرض الم ــک اعت ــل ذل ــى مث ــالنظر إل ــى   و ب ــه عل ــه اللّ رحم

بــانّ مثلـه لا یحتـاج إلـى     المجلسی رحمه اللهّ فی وصفه الرجل بالحسـن،  الفاضل

انتهى.على أنّ ما ذکر فیه زائد على التوثیقیقه،توثالنص على

و مثل همین اعتراض را مرحوم وحید بهبهبانی بر علامه مجلسی وارد کـرده  

بـن أبـی سـهل بـن     إسماعیل بن علـی بـن إسـحاق   است که علامه مجلسی از 

کرده است؛ با اینکه ایـن شـخص فـوق وثاقـت     »رجل حسن«، تعبیر به نوبخت

.است

بأنّ التوثیق مأخوذ فیه مضافا إلى العدالـۀ الضـبط،فلعلهّ   :حائريو أجاب عنه ال

2.فما فی الوجیزة هو الصحیحلم یکن ضابطا عند من لم یوثّقه

انسان دقیقی بوده اسـت،  (یکفی فی إحراز الضبط)مرحوم مامقانی(:و أقول

229، ص 10مامقانی، تنقیح المقال، ج.1
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:قـول ابـن داود  )از ایشان، قابـل اعتمـاد اسـت    7پس نقل کلام امام عسکري

إنـه صـنف کتبـا    :تصنیف و قول النجاشی و الشیخ و العلامه فی الخلاصهحسن ال

با اینکه تألیفات زیادي داشته است، ولـی  (کثیره مع سکوتهم عن کونه مخلطا 

و الاوصاف المذکوره فی حقه لو لم تکف فی التوثیـق  )باز اهل دقت بوده است

 ـ  (للزم عد حدیث جمع من الفقهاء العظام من الحسن  ن اوصـاف، موثـق   اگـر بـا ای

لعدم التنصـیص  )نباشد، پس باید حدیث بسیاري از علماء بزرگ را حسن بدانیم

و دون الالتزام بـه  )زیرا در وصف آن علماء، چنین تعابیري نیامده است(بوثاقتهم

.خرط القتاد

غیـره غنـاء أمثالـه    ..عـن الشـهید الثـانی و    و لذا نقلنـا فـی فوائـد المقدمـۀ    «

و کیـف لا یکـون الرجـل بمنزلـۀ سـامیۀ فـوق العدالـۀ و        .قالتنصیص بـالتوثی  من

 الناس فی زمانه أنّـه کـان ینبغـی أن یکـون هـو ولـی       الضبط،و قد کان فی نفوس

و جعلنـا مـن کـلّ مکـروه فـداه لا الحسـین بـن        7السفارة عن الإمـام الغائـب  

ثوق و من کان بهذه المنزلۀ،لا ینبغی أن یشک فی أعلى مراتب الو!النوبختی؟ روح

.حقهّ فی

:مرحوم مامقانی در ادامه سخن خویش می فرماید

فوق عدالت و ضـبط   بن نوبخت سهل أبی بن إسحاق بن علی بن إسماعیل

.و طبق بیان شهید ثانی، نیازي به تنصیص بر وثاقت ایشان نمی باشد بوده است

اوار بـود کـه   سـز گفتند او  ایشان در مرتبه اي بوده اند که مردم دوران ایشان می

و شـاهد بـر ایـن     نه حسین بـن روح نـوبختی  باشد 7سفیر خاص امام زمان

:گونه نقل می کندشیخ این.مطلب، بیان شیخ طوسی می باشد
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و سمعت جماعۀً منْ أصَحابنَِا بِمصرَ یذْکرُوُنَ أَنَّ أبَا سهلٍ النَّوبختْی قال ابن نوح 

یف صار هذاَ الْأمَرُ إِلىَ الشَّیخِ أبَیِ الْقَاسمِ الحْسینِ بـنِ روحٍ دونَـک   سئلَ فَقیلَ لهَ کَ

   ـتملع لَـو و مرُهأُنَاظ و وملٌ أَلْقىَ الخُْصجنْ أَنَا رلَک و وها اختَْارم و لَمَأع مفَقَالَ ه

غطَتَنْی الحْجۀُ لَعلِّی کنُْـت أَدلُّ علَـى مکَانـه و أبَـو     بِمکَانه کَما علم أبَو الْقَاسمِ و ضَ

 ْنهلَ عالذَّی ا کَشَفقَارِیضِ مبِالْم قرُِض و هلذَی تَۀُ تحجْالح َکَانت َمِ فلَو1»»الْقَاس

از:گفتنـد مـی  در مصر از جماعتى از علماى شیعه شنیدم که:ابن نوح گفت

چگونه شد که حسین بن روح به عنـوان نائـب امـام    :وبختی پرسیدندابوسهل ن

:طـاهرین  ائمه:در جواب گفت زمان برگزیده شد؛ ولی شما تعیین نشدي؟

من مردى هستم کـه دشـمنان   .برگزینندمنصب این ه دانند چه کسى را بمی بهتر

ر مـن ماننـد   اگ.کنممی ملاقات نموده و با آنها در امور اعتقادى مناظرهرا شیعه 

شاید در موقـع   ،شناختممی را7مکان امام زمان )حسین بن روح(ابو القاسم 

دیگـران  ه براى اثبات مدعا جاى او را ب ،شدممی دلیلى معطل در ارائهمناظره که 

در زیر دامـنش باشـد و او    7اگر فی المثل امام ،ولى ابو القاسم!دادممی نشان

گشاید که دشمنان او را ببینندنش را نمىرا با قیچى پاره پاره کنند، دام

:بیان فرزند مرحوم مامقانی

إسـماعیل بـن علـی    فرزند مرحوم مامقانی در پاورقی تنقیح المقال در مورد

:می فرماید بن أبی سهل بن نوبختبن إسحاق

224، ص 10مامقانی، تنقیح المقال، ج.1
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لف، إتضح له جلالۀ المترجم نقلناه بالاضافه إلی ما ذکره المؤإن من درس ما «

از(7و عظیم ورعه و ظهر أیضا إختصاصـه بالامـام الحـادي عشـر    و تقواه له 

یۀ الامام المنتظر و مـن المجمـوع، القطـع    و التشرف برؤ)ملازمین امام عسکري

لذین حـازوا تلکـم   ا)محدود افرادي(بوثاقته و جلالته بل یعد من الافراد القلائل 

ثقـۀ ثقـۀ و روایاتـه    فهو  )داراي صفات منحصر به فرد(الصفات و المزایا الجلیلۀ 

1»تعد من جهۀ صحاحاً بلا ریب

و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمین 

233پاورقی تنقیح المقال، ص .1
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24/6/92-14جلسه 

بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه     

.لفداءا الطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه

مقدمه

روایـات  .اسـت  7بحث ما راجع به نقل و بررسی ادله ولادت امام زمـان 

متعددي را در این زمینه نقل کـردیم و گفتـیم کـه روایـات اثبـات ولادت امـام       

[معنوي(در حد تواتر 7زمان 7مفاد همه روایات این است که امام زمـان :

قطع به صـدور طایفـه   [:یا اجمالی ]متولد شده است 7در زمان امام عسکري

در نتیجه، تواتر که مفید علم و قطع مـی  .می باشد]اي از این روایات می باشد

در جلسه قبل روایتی را .باشد با ضعف برخی از اسناد، دچار خدشه نمی گردد

ایشـان در  .راوي آن بـود ابو سهل اسـماعیل بـن علـى نـوبختى     نقل کردیم که

حضور داشته و موفق بـه دیـدار امـام     7لحظاتی قبل از شهادت امام عسکري

پس از نقل روایت و ذکر منابع روایت، به بررسی شخصیت .می شود 7زمان

ابـو سـهل اسـماعیل بـن علـى      .پـرداختیم  ابو سهل اسماعیل بن علـى نـوبختى  

براي تبیین شخصیت بیشتر .، شخصیتی ولایت مدار و متعهد بوده استنوبختى

.می کنیم او، جریانی را در مورد او نقل

ابو سهل اسماعیل بن على نوبختى تبیین شخصیت

 ابو سهل اسماعیل بـن علـى نـوبختى   مرحوم مامقانی، دو جریان را در مورد 

یـک  .دارد7ذکر می کند که حکایت از وفاداري و تعهد ایشان نسبت به امام

34

شاید .جریان راجع به شلمغانی و جریان دیگر مربوط به منصور حلاج می باشد

جریان باشد که در دو نوبت اتفاق افتاده یا یک جریان اسـت کـه گـاهی بـه     دو 

.نسبت می دهند این دویکی از 

شلمغانی و  ابو سهل جریان

جمۀ الرجل،من أنّ أبا جعفر محمـد ثم إنّ من الظریف ما نقله ابن الندیم فی تر«

له  و یبذلنۀ،راسله یدعوه إلى الفتابن أبی العزاقر،بن علی الشلمغانی المعروف بـ

فقـال و إظهار العجیب و کان بمقدم رأس أبـی سـهل جلـح یشـبه القـرع     المعجز،

حتّـى  ء هو،ینبت صاحبک بمقدم رأسی الشـعر  ما أدري أي شیأنا معجز،:للرسول 

1»فما عاد إلیه رسول بعد هذا!أومن به؟

[ىابو سـهل اسـماعیل بـن علـى نـوبخت     فردي بنام شلمغانی، پیکی را دنبال

فرستاد و او را دعوت به فتنه و آشوب کرد و قائل شد ]7ملازم امام عسکري

ابو سـهل وقتـی ایـن سـخن را شـنید بـه       .که داراي معجزه و امور عجیبه است

موي جلوي سر من ریخته است، اگر می خواهد بـه او  :فرستاده شلمغانی گفت

پیـک  (وا کنـد  ایمان بیاورم، در حالی کـه او را نمـی شناسـم، کچلـی مـرا مـدا      

)شلمغانی بعد از شنیدن این سخن، رفت و دیگر هیچ کسی برنگشت

جریان ابوسهل و منصور حلاج

.بیان مـی کنـد   ر را به نقل از کتاب الغیبه طوسیجریان دیگ مرحوم مامقانی

230مامقانی، تنقیح المقال، ص .1
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.ما جریان را از کتاب الغیبه طوسی نقل می کنیم

أبَیِ الْعباسِ أحَمد بنِ علی بـنِ نُـوحٍ عـنْ أبَِـی     أخَبْرَنَا الحْسینُ بنُ إبِراَهیم عنْ «

لَمـا   نَصرٍ هبۀِ اللَّه بنِ محمد الْکَاتبِ ابنِ بنِتْ أمُ کلُثْوُمٍ بنِتْ أبَیِ جعفرٍَ الْعمـريِ قَـالَ  

فَضـیحتهَ و یخْزِیـه وقَـع لَـه أَنَّ أبَـا       أرَاد اللَّه تَعالىَ أَنْ یکْشف أمَرَ الحْلَّاجِ و یظهْرَِ

 یْختبالنَّو یلنَ عیلَ باعمِلٍ إسهسونْ تَجمم ْنهع اللَّه یضر  خرَْقتَُـهم ـهَلیع ز   متَـت و

هجَفو ُیلتَهح هَلیلٍ  عها سَظنََّ أَنَّ أب و یهعتَدسی هَرِ  إِلیَذاَ الْـأمی هف فَاءنَ الضُّعم ِرهَکَغی

و یتَسـوف بِانْقیـاده علَـى غیَـرهِ     ]بهِ[بِفرَْط جهله و قَدر أَنْ یستَجرَِّه إِلیَه فیَتَمخرَْقَ 

 ـ عفۀَِ لقَـدرِ أبَِـی سـهلٍ فـی     فیَستتَب لهَ ما قَصد إِلیَه منَ الحْیلۀَِ و البْهرجَۀِ علىَ الضَّ

اهإِی هَلتراَسی مف َقوُلُ لهی و مهنْدضاً عبِ أَیالْأَد لْمِ ونَ الْعم لِّهحم أَنْفسُِ النَّاسِ و.

ه   هبـۀ حسین بن ابراهیم از ابو العباس احمد بن على بن نوح از ابو نصر  اللَّـ

شـیخ  (دختر محمد بـن عثمـان، بـراى مـن      ،مم کلثواُ بن محمد کاتب دخترزاده

را آشکار سازد و او »حلاّج«چون خداوند خواست اعمال :نقل کرد که)طوسى

خیال کرد ابو سهل بن »حلاّج«را رسوا و خوار گرداند، این طور پیشامد کرد که 

و دروغ اسماعیل بن على نوبختى رضى اللَّه عنه هم از کسانى است کـه فریـب   

نـزد   شخصـی را  شود؛ لذاخورد و نیرنگ او در وى مؤثر واقع مىمیاو را حیله

او بـا کمـال نـادانى چنـین     .اطاعت خـود دعـوت نمـود   ه وى فرستاد و او را ب

سایر افراد ضـعیف الایمـان   پنداشته بود که ابو سهل  هم در این خصوص مانند

کرد میسوى خود دعوته شود، از این رو پیوسته او را بو فریفته وى مى است

زیـرا موقعیـت    ؛کشیدمی رخ اوه آرامى نیرنگهاى خود را براى جلب وى به و ب

.علم و ادب ابو سهل در میان مردم مشهور بود
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و بهِذاَ أوَلًا کَانَ یستَجرُِّ الْجهالَ ثُـم یعلُـو منْـه     ـ  7إِنِّی وکیلُ صاحبِ الزَّمانِ

ِرهَـ  إِلىَ غی ُأم قَد ـا ترُِ وارِ مْإظِه و کَلتراَسبِم ْـ    رت   ويیـده مـنَ النُّصـرةَِ لَـک لتَقْ

نَفْسک و لَا ترَْتَاب بهِذاَ الْأمَرِ

مـن وکیـل صـاحب الزمـان     :نوشتمی هاى خود به ابو سهلحلاج در نامه

 ـ   می او نخست با این مطلب.هستم7 سـوى خـود   ه خواسـت ابـو سـهل را ب

تو بنویسم کـه  ه من مأمورم ب:دعاى خود را بالا برد و نوشت کهبکشاند، سپس ا

هر گونه نصرت و یارى خواسته باشى برایت آشکار سازم تا دلت قوت گیرد و 

!در نیابت من تردید نکنى

   ـیراً یسـراً یَأم أَلُکَإِنِّی أس َقوُلُ لهی ْنهع اللَّه یضلٍ رهو سَأب هَلَ إِلیسَفَأر ـفخ

مثلْهُ علیَک فی جنبِْ ما ظهَرَ علىَ یدیک منَ الدلَائلِ و البْراَهینِ و هـو أَنِّـی رجـلٌ    

و [أحُب الْجواريِ و أصَبو إِلیَهنَِّ و لی منهْنَّ عدةٌ أَتحَظَّاهنَّ و الشَّیب یبعدنی عـنهْنَّ  

َغبی ضُّیهنَِنَترَُ ]إِلیَأسةً لیدشَقَّۀً شَدم ْنهلُ ممَأَتح ۀٍ وعمی کُلِّ جف هبأَنْ أخَْض تَاجَأح و

   أرُِیـد ـراً وجالُ هِالوْص داً وعب ْالْقرُب ارنَّ فَصهنْدريِ عَأم إِلَّا انْکَشَف و کنَّ ذَلْنهع

ْنِ الخی عنیْفَإِنِّیأَنْ تُغن اءدوی ستیحلَ لعتَج و َؤُنتَهی منیتَکْف ضَابِ و   کیـدی عطَـو

 یرةَِ وصْنَ البم کی ذَلی فا لم عم بِکذْهاعٍ إِلىَ مد و کلَلٌ بِقوقَائ و کَرٌ إِلیائص و

.لَک منَ الْمعونۀَِ

ه من در مقابل آن همه معجـزات و کرامـات   وى پیغام داد که ابو سهل هم ب

 ـ)ادعاى توه ب(که   ظهـور رسـیده، فقـط موضـوع مختصـرى را از تـو      ه از تو ب

معاشـرت  ه ست که من مردى زن دوست هستم، و مایل با و آن این!خواهممی
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چندین کنیز دارم که پیرى مرا از نزدیکـى بـا ایشـان دور کـرده     .باشممی با آنها

و متحمل رنج زیاد شـوم   کنمخضابمعه محاسن خود را است و ناچارم هر ج

وتا موهاى سفیدم را بپوشانم و گر نه کنیزان خواهند دانست که من پیر شـده  ام

 ـ  مـی  دورىه من رغبت نشان نخواهند داد و نزدیکى ما به ب ه گرایـد و وصـال ب

بسـتن   خضـاب خواهم کارى کنى که مرا از می از این رو از تو.کشدمی جدائى

نیاز نمائى و زحمـت آن را از مـن برطـرف سـازى و مـوى ریشـم را سـیاه        ىب

پـذیرم و  مـی  کنم و گفته تو رامی اطاعتاگر چنین کنى هر چه بگوئى.گردانى

شود و از کمک زیرا که این معنى موجب بصیرت من مى.گروممی طریقه توه ب

!تو دریغ نخواهم داشته ب

اج منْ قوَله و جوابهِ علم أَنَّه قَد أخَطَْأَ فی مراَسلتَه و جهِـلَ  فلََما سمع ذَلک الحْلَّ

فی الخْرُوُجِ إِلیَه بِمذْهبهِ و أمَسک عنهْ و لَم یرُد إِلیَه جواباً و لَم یرسْلْ إِلیَه رسـولًا  

ع اللَّه یضلٍ رهو سَأب َرهیص زَّنْوَطنی کۀًَ وُضح وثۀًَ ودُأح رَ بِ  هَشه و دَکُلِّ أح نْدع ه

ه عنْد الصغیرِ و الْکبَیِرِ و کَانَ هذاَ الْفعلُ سـبباً لکَشْـف أمَـرهِ و تنَْفیـرِ الْجماعـۀِ      أمَرُ

ْنه1».ع

ود را بـدین  هـا و جـواب خ ـ  چون حلاج سخن او را شنید و نتیجه دسیسه 

هاى خود که پر از ادعا و اظهار کرامات و معجـزات  دانست در نامه ،گونه شنید

بـدین لحـاظ   .رخ او کشیده استه نادانى به بوده، خطا کرده و طریقه خود را ب

410، ص شیخ طوسی، الغیبه.1
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ابـو  .خوددارى کرد و جواب ابو سهل را نداد و دیگر کسـى نـزد وى نفرسـتاد   

ح و خنده قرار داده بود و نزد تفریسهل هم این ماجرا را اتفاقى خوش و باعث 

بـدین گونـه نـزد بـزرگ و     .نمودمی و حلاج را ریشخند کرد می بازگو دیگران

و مـردم از   حلاج برملا گردد نقشهک شهرت یافت و همین باعث شد که کوچ

.وى پراکنده شوند نزد

بررسی شخصیت دیگري از روایت هفدهم

»ع ِالرَّازي یلنُ عب دمَـنِ خَاقَـانَ    أحب ـدمحـنِ مب اللَّه دبنْ عع یلنِ عب دمحنْ م

أبَِـی سـهلٍ   البْحراَنی قَالَ قرَأَتْ علىَ بنِ غَسانَ]داود[الدهقَانِ عنْ أبَیِ سلیَمانَ داد 

»...قَالَ إسِماعیلَ بنِ علی النَّوبختْیِ

است کـه در   روایتیافراد موجود در سند لی رازي یکی دیگر از احمد بن ع

.بیان شدجلسه قبل، 

:شیخ حر عاملی در امل الامل در مورد ایشان می فرماید

الشیخ الجلیل أحَمد بنُ علی الرَّازيِ، کان فاضـلا، عالما،فقیهـا، روي عنـه ابـن     

1»شهر آشوب

:رمایدآقا بزرگ تهرانی، در مورد ایشان می ف

احمد بن علی رازي از شاگردان شیخ مفید و از مشایخ ابن شهر اشوب می «

18، ص2شیخ حر عاملی، امل الامل، ج.1
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1».باشد

:فرزند مرحوم مامقانی هم در پاورقی تنقیح المقال می فرماید

ه حسـنا  نا الابرار و عـد و فقهائ الرواةیظهر من جمیع ما نقلناه، انه من أعلام «

2»أقل ما یوثق به

روایت هیجدهم 

7محمد عنْ محمد بنِ علی بنِ بلَِالٍ قَالَ خرََج إِلیَ منْ أبَِـی محمـد   علی بنُ«

یـامٍ  قبَلَ مضیه بِسنتَیَنِ یخبْرُِنی بِالخْلََف منْ بعده ثُم خرََج إِلیَ منْ قبَلِ مضیه بثِلََاثۀَِ أَ

3»بعده یخبْرُِنی بِالخْلََف منْ

، دو سـال  7از جانب امام حسـن عسـگرى  :محمد بن على بن بلال گوید

 ـه پیش از وفاتش پیامى ب .مـن خبـر داد  ه من رسید که از جانشین بعد از خود ب

 ـ مـن  ه بار دیگر سه روز پیش از وفاتش پیامى رسید و از جانشین بعد از خود ب

.خبر داد

العقولمرآة بیان مجلسی در 

:عد از نقل همین حدیث، می فرمایدمرحوم مجلسی ب

مختلف فیه، لأن ابن بلال وثقه الشیخ فی الرجال، و قال فی کتاب الغیبۀ أنـه  «

»من المذمومین

1.

2.

328ص،1ج ،کافیکلینی، .3
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.وجود دارد محمد بن على بن بلالیعنی در  کلام شیخ طوسی، تعارض در مورد 

)ایـن روایـت را در حـالی کـه     »ابـن بـلال  «آیا احتمال ندارد کـه  )استاد

ابن (ف نبوده است، گفته باشد؟ ضمن این که این روایت، بر علیه خودشمنحر

.می باشد، زیرا ایشان ادعاي بابیت کرده است)بلال

بن طاوس فـی ربیـع الشـیعۀ أمـا     او قال الطبرسی فی إعلام الورى و السید «

الصغرى منهما فهی التی کانت فیها سفراؤه موجودین و أبوابه معـروفین، لا   غیبۀال

لف الإمامیۀ القائلون بإمامۀ الحسن بن علی علیهما السـلام فـیهم، فمـنهم أبـو     تخت

1»هاشم الجعفري، و محمد بن علی بن بلال، إلى آخر ما قالا

محمد بن على بن بلالدر مورد بیان مرحوم خوئی

 محمد بن على بن بلالدر مورد به طور مفصل که پس از این مرحوم خوئی

ثقه می دانـد و قائـل اسـت کـه انحـراف در اعتقـاد بـا        بحث می کند، ایشان را 

.وثاقت جمع می شود

والمتلخص من جمیع ما ذکرنا، أن الرجل کان ثقۀ مستقیما، وقد ثبـت انحرافـه   

وادعاؤه البابیۀ، ولم یثبت عدم وثاقته، فهو ثقۀ، فاسد العقیدة، فلا مانع مـن العمـل   

2».وایــۀ، کمــا هــو الصــحیحبروایاتــه، بنــاء علــى کفایــۀ الوثاقــۀ فــی حجیــۀ الر

و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمین 

1، ص 4مجلسی، مرآة العقول ، ج.1

335ص،17ج ، السید الخوئی ، معجم رجال الحدیث.2
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25/6/92-15جلسه 

بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه     

.ارواح من سواه لتراب مقدمه الفداءی والطاهرین سیما امام زماننا روح

مقدمه

در.موضوع بحث مـا مـی باشـد    7بررسی دلائل اثبات  ولادت امام زمان

.نقل کـردیم  محمد بن على بن بلالرا از ]دهمجروایت ه[جلسه قبل روایتی 

:متن روایت این بود

7قَالَ خرََج إِلیَ منْ أبَِـی محمـد  علی بنُ محمد عنْ محمد بنِ علی بنِ بلَِالٍ «

یـامٍ  قبَلَ مضیه بِسنتَیَنِ یخبْرُِنی بِالخْلََف منْ بعده ثُم خرََج إِلیَ منْ قبَلِ مضیه بثِلََاثۀَِ أَ

1»یخبْرُِنی بِالخْلََف منْ بعده

محمد بن على تلاف در جهت اخ.است محمد بن على بن بلالاختلاف در 

.، انحراف وي می باشدبن بلال

البته مضمون چنین روایتی، روایات بسیاري است که ما را از بررسی سـندي  

بی نیاز می کند، ضمن اینکه اگر نقل روایت از ایشان در زمان اسـتقامتش بـوده   

.است، مشکلی در پذیرش روایتش نمی بینیم

على بن بلالمحمد بن بیان مرحوم تستري در مورد 

محمد بن على بن مرحوم تستري، پس از اینکه نظرات رجالیون را در مورد

328ص،1ج ،کافیکلینی، .1
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:فرمایدمی، ذکر می کند،بلال

،)منحرف شده است(مستقیما ثم زاغأن الرجل کان :وهو الأصح والصواب «

روى الحسین بن روح عن أبـی طـاهر بـن بـلال فـی حـال اسـتقامته       :ففی الغیبۀ 

می کند که نقل روایـت از او در حالـت اسـتقامتش بـوده      حسین بن روح قید(

1».)است

 باید قائل به تفصیل شدمحمد بن على بن بلالپس در مورد ،] روایـات  .

و یا طبق مبناي مرحـوم  ]منقول از وي در حال استقامت، قابل پذیرش می باشد

مرحـوم  .معتقد شویم که انحراف در اعتقاد با وثاقـت جمـع مـی شـود    ،خوئی

:خوئی می فرماید

والمتلخص من جمیع ما ذکرنا، أن الرجل کان ثقۀ مستقیما، وقد ثبت انحرافـه  «

وادعاؤه البابیۀ، ولم یثبت عدم وثاقته، فهو ثقۀ، فاسد العقیدة، فلا مانع مـن العمـل   

2».بروایاته، بناء على کفایۀ الوثاقۀ فی حجیۀ الروایۀ، کما هو الصحیح

در بیان مرحوم خوئی بلال محمد بن على بن داستان

از شـیخ طوسـی   ،محمد بن على بن بلال مرحوم خوئی جریانی را در مورد

.نقل می کند

حدثنی أبو الحسن محمد ابن :وحکى أبو غالب الزراري، قال :ثم قال الشیخ «

432–430ص،9ج،قاموس الرجال ،شیخ محمد تقی التستري.1

335ص  ،17ج  ،معجم رجال الحدیث ،خوئیمرحوم .2
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کان رجل من أصحابنا قد انضوى إلـى أبـی طـاهر    :محمد بن یحیى المعاذي، قال 

شـیخ  »صـار فـی جملتنـا   ا وقعت الفرقۀ ثم إنه رجع عـن ذلـک و  مابن بلال بعد

طوسی می گوید که ابو غالب رازي برایم گفت که از معاذي شنیدم که یکـی از  

و این جریان زمـانی بـود   تحت تاثیر حرف هاي ابن بلال قرار گرفترفقایش،

ل فاصله پس از مدتی رفیق ما از ابن بلا.که بین ما و ابن بلال جدایی افتاده بود

.گرفت و به جمع ما پیوست

کنت عند أبی طاهر بن بلال یوما، وعنـده أخـوه أبـو    :فسألناه عن السبب قال 

ما از رفیقمـان علـت روگردانـی از ابـن      »الطیب  وابن حرز وجماعۀ من أصحابه

روزي نزد ابن بلال بودم، در حـالی کـه بـرادرش و    :او گفت.بلال را پرسیدیم

هم نزد او بودندجماعتی از یارانش 

ففزعـت الجماعـۀ لـذلک    أبو جعفر العمري على البـاب :إذ دخل الغلام، فقال 

غلام ابـن بـلال وارد شـد و بـه او گفـت کـه        »وأنکرته للحال التی کانت جرت

جماعت پس از شـنیدن ایـن پیـام    .پشت در است]7نائب امام زمان[عمري 

.حیران شدند

جلس فـی صـدر   الجماعۀ وله أبو طاهر ویدخل، فدخل أبو جعفر، فقام :وقال 

پـس  .داخل شود:ابن بلال گفت »المجلس، وجلس أبو طاهر کالجالس بین یدیه

در این هنگام ابوطاهر و یارانش به احترام او ایستادند و او را .عمري داخل شد

در بالاي مجلس جاي دادند و خود ابوطاهر بن بلال مؤدبانه مقابل او نشست

یا أبا طاهر نشدتک باالله ألم یأمرك صـاحب  :أن سکتوا، ثم قال  فأمهلهم إلى

44

عمري پس از اینکـه مجلـس    الزمان علیه السلام بحمل ما عندك من المال إلیه ؟

اي اباطاهر تو را قسـم بـه خـدا مـی دهـم کـه آیـا        :آرام شد به ابن بلال گفت

تـو را فرمـان نـداده اسـت کـه امـوالی کـه نـزدت اسـت،           7صاحب الزمـان 

گردانی؟بر

منصرفا ووقعت على القوم )رضی االله عنه (فنهض أبو جعفر  ،اللهم نعم:فقال  

در این هنگـام، نماینـده امـام بلنـد شـد و رفـت و       .بله:ابن بلال گفت »سکتۀ

.سکوتی بر مجلس حاکم شد

فقـال  من أین رأیت صاحب الزمـان :فلما تجلت عنهم قال له أخوه أبو الطیب 

مـن   إلى بعض دوره، فأشـرف علـی  )رضی االله عنه (نی أبو جعفرأدخل:أبو طاهر 

؟  وقتـی سـکوت برطـرف شـد     »علو داره فأمرنی بحمل ما عندي من المال إلیه

همـراه ابـوجعفر   :برادرش به او گفت؟تو کی امام را دیـدي؟ ابـو طـاهر گفـت    

 ـا عمري وارد خانه س ي شدیم که در طبقه بالاي یکی از خانه ها امام را دیدم، پ

.او مرا فرمان به برگرداندن اموال نمود

قـد وقـع علـی    :ومن أین علمت أنه صاحب الزمان ؟ قال :فقال له أبو الطیب 

أنه صـاحب الزمـان علیـه السـلام،      من الهیبۀ له، ودخلنی من الرعب منه ما علمت

جـا دانسـتی کـه او صـاحب     از ک:برادرش گفت 1»فکان هذا سبب انقطاعی عنه

بر من هیبتی وارد شد و سراسر وجودم را وحشتی :ابوطاهر گفت الزمان است؟

334-333ص  ،17ج  ،معجم رجال الحدیث ،خوئیمرحوم .1
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سـبب   ]ایـن جریـان   :رفیق ما گفـت [.گرفت که دانستم او صاحب الزمان است

.جدایی من از ابن بلال شد

محمد بن على بن بلالبیان طبرسی در مورد

ریعی کان من أصـحاب أبـی الحسـن    شُوى أصحابنا أن أبا محمد الحسن الر«

و هو أول من ادعى مقاما لم یجعلـه االله فیـه مـن قبـل صـاحب      7حمدعلی بن م

و نسب إلیهم ما لا یلیق بهـم و مـا هـم     :و کذب على االله و حججه 7الزمان

انـد کـه   أصحاب براى ما نقل کـرده »منه براء ثم ظهر منه القول بالکفر و الإلحاد

د حسـن شـریعى ابتـدا از أصـحا      ب امـام هـادى سـپس امـام حسـن      أبو محمـ

بود، و او نخستین فردى بود که ادعاى مقامى نمـود کـه خداونـد    :سکرىع

و چیزهایى به  هم نبودبراى او از جانب صاحب الزمّان قرار نداده و شایسته آن

آنان نسبت داد که شایسته مقام والاى آنان نبود و آنان از آن بیزار بودند، سـپس  

.مطالبى از کفر و الحاد از او ظاهر و آشکار گشت

و کذلک کان محمد بن نصیر النمیري من أصحاب أبی محمد الحسـن ع فلمـا   

توفی ادعى البابیۀ لصاحب الزمان ففضحه االله تعالى بما ظهـر منـه مـن الإلحـاد و     

و یقـول   7الغلو و التناسخ و کان یدعی أنه رسول نبی أرسله علی بـن محمـد   

ا از أصحاب امام حسن و همچنین محمد بن نصیر نمیرى ابتد»بالإباحۀ للمحارم

 عاى نیابت صاحب الزمّـان   ،آن حضرت شهادت بود، و پس از 7عسکرىاد

 ،را نمود، و خداوند به جهت الحاد و غلو و عقیده تناسخى که از او ظـاهر شـد  

و او مدعى شده کـه پیغمبـر اسـت و امـام هـادى       وى را رسوا و مفتضح فرمود
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د، و نزدیکـى بـا   ش ـ7مـام هـادى  خـدائى ا  مدعیو  او را فرستاده است7

دانستمحارم را جایز و مباح مى

و کان أیضا من جملۀ الغلاة أحمد بن هلال الکرخی و قد کان مـن قبـل فـی    «

ثم تغیر عما کان علیه و أنکر بابیۀ أبی جعفـر محمـد   7عدد أصحاب أبی محمد

منـه فـی    بن عثمان فخرج التوقیع یلعنه من قبل صاحب الأمر و الزمان و بـالبراءة 

احمد بن هلال کرخـى  :غالى یکىو همچنین از افراد »جملۀ من لعن و تبرأ منه

اش تغییر یافتـه  عقیده بود، سپس7او قبلاً از جمله أصحاب امام هادى  .است

در پـى ایـن حرکـت تـوقیعى از     و منکر نیابت أبو جعفر محمد بن عثمان شـد، 

 ،افراد دیگرى که لعن شده بودند انصاحب الأمر مبتنى بر لعن و برائت او در می

.صادر شد

و الحسین بـن منصـور الحـلاج و     محمد بن علی بن بلالو کذا کان أبو طاهر 

محمد بن علی الشلمغانی المعروف بابن أبی العزاقـري لعـنهم االله فخـرج التوقیـع     

وبلعنهم و البراءة منهم جمیعا على یـد الشـیخ أبـی القاسـم الحسـین بـن روح       

نسخته عرَ کلَُّهَالخْی اللَّه رَّفَکع و قَاكب أطََالَ اللَّه 1»...رِّف

حسـین بـن منصـور    ، و أبو طاهر محمد بن علـى بـن بـلال   و همچنین بود 

، براى -لعنهم اللَّه -على شلمغانى معروف به ابن ابى العزاقر حلاّج، و محمد بن

دست شیخ أبو القاسم حسـین  ه بتمام اینان توقیعى بر لعن و برائت از همه آنان 

474، ص 2طبرسی، احتجاج، ج.1
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خداوند عمر تو را طولانى گرداند «:بن روح رحمه اللَّه بدین مضمون صادر شد

...و سرانجام تو را به نیکى کامل گرداند تو بشناسانده و همه خوبیها را ب

.پس روایت ابن بلال قابل پذیرش است :نتیجه 

دهمجمنابع روایت ه

 بِ   (328، ص1مرحوم کلینی در کافی، جـاحإِلَـى ص النَّص ةِ والْإشَِار ابب

)الدارِ

روایت در کمال 499ص ،2ج،النعمۀکمال الدین و تمام درشیخ صدوق ،

:گونه استالدین این

لَـالی  لی أبَو طَاهرٍ البِْ 1قَالَ أبَو عبد اللَّه الحْسینُ بنُ إسِماعیلَ الْکنْدي قَالَ قَالَ «

 دمحنْ أبَیِ مم َإِلی ي خرََجالَّذ یعق7التَّو  کتیی بۀٌ فیعدو هدعب ی الخْلََفف لَّقوُهفَع

 ی فَقَالَ لَـهَقَالترٍ بِما طَاهَرَ أبْفَأخَب یها فیعِ مقالتَّو ْنْ لَفظی مخَ لأَنْ تنَْس بُأح َله ْفَقلُت 

قبَلَ مضـیه   7نی بهِ حتَّى یسقطَُ الْإسِنَاد بینی و بینهَ فخَرََج إِلیَ منْ أبَیِ محمد جئِْ

لک بِسنتَیَنِ یخبْرُِنی بِالخْلََف منْ بعده ثُم خرََج إِلیَ بعد مضیه بثِلََاثۀَِ أَیامٍ یخبْرُِنی بِذَ

اللَّه منْ جحد أوَلیاء اللَّه حقوُقهَم و حملَ النَّاس علَـى أَکتَْـافهِم و الحْمـد للَّـه     فلََعنَ 

2»کثَیرا

د بن عبداالله اشعري یا سع:ظاهرا یک اسم جا افتاده است؛ یعنی قال در عبارت منظور.1

.باشد علان کلینی می

آن توقیعى که :ابو طاهر بلالى به من گفت:ل کندى گویدابو عبد اللَّه حسین بن اسماعی.2


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بیان علامه مجلسی در ذیل روایت 

یان قوله قال أبو عبد االله کلام سعد بن عبد االله و کذا قوله فقلت له و ضـمیر  ب«

ستتر فی قوله فأخبر و الحاصـل أن الحسـین سـمع    له راجع إلى الحسین و کذا الم

من أبی محمد ع فی أمر الخلـف القـائم    من البلالی أنه قال التوقیع الذي خرج إلی

هو فی جملۀ ما أودعتک فی بیتک و کان قد أودعه أشیاء کـان فـی بیتـه فـأخبر     

 الحسین سعدا بما سمع منه فقال سعد للحسین أحب أن ترى التوقیع الـذي عنـده و  

تکتب لی من لفظه فأخبر الحسین أبا طاهر بمقالۀ سعد فقال أبو طاهر جئنی بسـعد  

حتى یسمع منی بلا واسطۀ فلما حضر أخبره بالتوقیع و یؤیـد مـا وجهنـا بـه هـذا      

حسین بـن اسـماعیل از   :؛ یعنی1»الکلام أن الکلینی روى هذا التوقیع عن البلالی


 ارجـاع داده انـد،  براى من صـادر شـده و آن را بـه جانشـین پـس از او      از ابو محمد 

 حسـین بـن اسـماعیل    بـه )سعد بن عبداالله(اى از جانب من در بیت توست، و من ودیعه

 سـین بـن اسـماعیل کنـدى    ح .دوست دارم عین لفظ توقیع را برایم استنساخ کنى:گفتم

تـا  [سعد را نـزد مـن بیـاور    :پس ابوطاهر گفت.حرف مرا براي ابو طاهربلالی نقل کرد

سعد بن عبداالله به نزد ابوطاهر بلالی آمـد  .[و نیازي به سند نباشد]خودم براي او نقل کنم

و  دو سال قبل از درگذشت او برایم صـادر شـد  توقیعى از ابو محمد ]و او برایش گفت

مرا از جانشین پس از خود با خبر کرد و سه روز پس از درگذشـت او نیـز تـوقیعى بـه     

پس لعنت خدا بر کسانى باد که حقوق اولیاء خدا  :دستم رسید که مرا از آن خبر داده بود

.کنند و الحمد للَّه کثیرارا منکرند و مردمان را بر دوش آنان سوار مى

335، ص51مجلسی، بحارالانوار، ج .1
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:عسـکري راجـع بـه امـام زمـان      اي کـه از امـام   توقیع و نامـه :بلالی شنیده

 ـبرایم رسیده آن را نزد تو به ودعیـه و اما )جانشینی پس از خود(  ـ ن ت سـپردم 

حسین بن اسماعیل این جریان را به وي ـ سعد بن عبـداالله   .ضمن امانات دیگر

خواهد که ایـن نامـه را شخصـاً ببینـیم و آن را      دلم می:سعد گفت.ـ بازگو کرد

گفت سعد را نزد من .نی چون خبر به ابوطاهر بلالی رسیدبرداري ک برایم نسخه

.اي در نقل بیان من و سعد نباشد بیاور تا شخصاً براي او نقل کنم و واسطه

       ،حسـین بـن علـی     -1پس امکان دارد کـه نامـه دو طریـق داشـته باشـد

سعد بن عبداالله -2اسماعیل کندي 

 اول روایت را نقـل مـی   (426ص  ،ابو الصلاح حلبی در تقریب المعارف

)کند

  349شیخ مفید در ارشاد، ص

  413طبرسی در  إعلام الورى بأعلام الهدى، ص

جکشف الغمۀ فی معرفۀ الأئمۀدر  اربلی ص3، ،2381

 الفصول المهمه

  جبالنصـوص و المعجـزات   إثبـات الهـداة  در)1104(شیخ حر عاملى ،3،

440ص

  ص5ج،حلیۀ الابراربحرانی در ،195

 331ص،51مجلسى در بحار الأنوار، ج

.مرزبان اعتقادات شیعیان است:علامه امینی در مورد اربلی می فرماید.1
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 229صافی در منتخب الاثر، ص

30/6/92ـ 16جلسه 

بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه     

.ءالطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفدا

مقدمه

مـا بحـث موضـوع 7زمانامامولادتبهمربوطاتیاروودلائلی بررس

7زمـان امـام ولادتاثباتمورددرراي متعدداتیرواقبلجلساتدر.بود

.میکنی مانیبراي بعدتیروااکنونوکردهانیب

:بیستمتیروا

» ِفرَيعمٍ الْجاشنْ أبَیِ هاقَ عحِنِ إسب دمَنْ أحى عیحنُ یب دمحـأبَیِ   مل قَالَ قلُْـت

 دمحـا     7می ـلْ قلُْـتفَقَالَ س أَلَکَی أَنْ أسفتََأْذَنُ ل کَأَلتسنْ می مننَعتَم لَالتَُکج

سیدي هلْ لَک ولَد فَقَالَ نَعم فَقلُتْ فَإِنْ حدثَ بِـک حـدثٌ فَـأَینَ أسَـأَلُ عنْـه قَـالَ       

1»بِالْمدینۀَ

جلالت و :کردمعرض7امام حسن عسگرى ه ب:هاشم جعفرى گوید ابو

فرمائیـد از شـما سـؤالى کـنم؟     اجازه مـى  .داردبزرگى شما مرا از پرسش بازمى

عـرض  .آرى:شما فرزندى دارید؟ فرمود!نآقاى م:کردمعرض !بپرس :فرمود

الدارِصاحبِإِلىَالنَّصوالإْشَِارةِباب،328ص،1جکافی،،ینیکل.1
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.ینهدر مد:اگر براى شما پیش آمدى کند، در کجا از او بپرسم؟ فرمود:کردم

:تیروامنابع

328، ص1کلینی در کافی، ج

 342شیخ مفید در ارشاد، ص

 426ص ،ابو الصلاح حلبی در تقریب المعارف

333صبه،یالغدری طوسخیش

2ج،المتعظـین بصـیرة والـواعظین روضـۀ در)508.م(ي شـابور ینفتال،

262ص

413صالهدى،بأعلامالورىإعلامدری طبرس

 جکشف الغمۀ فی معرفۀ الأئمۀربلی در ا ص3، ،239

2جم،التقـدی مسـتحقی إلىالمستقیمالصراطدر)877.م(نباطىعاملى،

171ص

  ،بالنصـوص و المعجـزات   إثبات الهـداة در)1104.م(شیخ حر عاملى،

441ص،3ج

 فـی أحـوال    حلیـۀ الأبـرار  در)1107.م(بحرانى، سید هاشم بن سـلیمان

195ص،5جر،محمد و آله الأطها

161ص،51ج، الأنواربحاردرمجلسى

38ص ،6ج ،المهديالامام معجم احادیث  •
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:تیرواسند

»محمد بنُ یحیى عنْ أحَمد بنِ إسِحاقَ عنْ أبَیِ هاشمٍ الْجعفرَيِ قَالَ«

:یمجلسعلامهانیب

مل ایـن روایـت را   أت فن است، بدون تعلامه مجلسی که نقاد بحث و خری

روایـت هـم توضـیحی    در »قَالَ بِالْمدینۀَ«عبارت درباره ایشان.صحیح می داند

:می فرماید

7امـام (علم أنه یدرکـه  7المعروفۀ، و لعله  هأي طیب  "قال بالمدینۀ "«

أو)درك مـی کنـد  در مدینـه  به علم غیب می دانست که ابوهاشم، حضـرت را  

:و قیـل )کنـد  یا در مدینه خبري از حضرتش دریافت مـی (،فی المدینۀ خبرا منه

اللام للعهد، و المراد بها سر مـن رأى یعنـی أن سـفراءه مـن أهـل سـر مـن رأى        

و گفته شده مراد از مدینه همان شهر سـامراء اسـت و لام    1»یعرفونه فسلهم عنه

.عهد است

 ـیی طباطبـا علامه؛2ص،4جالرسول،آلأخبارشرحفیالعقولمرآة،یمجلس.١ ی م

 ـکنمراجعـه ي والعقـول مرآةبهعلامهی علممقاماتدنیفهمي برا:فرمودند مرحـوم .دی

 ـروا5000فقطف،یشری کافدرتیروا16000ازی مجلس  ـتعبراتی وحیصـح بـه ری

 ـتعب9000وحسـن اندازهنیهمبهي تعدادوموثق150 ي مبنـا طبـق (فیضـع بـه ری

.داندی محیصحراتیروانیاحالنیابای ول؛دینمای م)خودشان
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ی مازندرانصالحملاانیب

.شرح اصول کافی، از روات به عظمـت یـاد مـی کنـد    مرحوم مازندرانی در 

:ایشان می فرماید

أحمد بن إسحاق بن عبد االله بن سعد بن مالـک  )أحمد بن إسحاق  عن(قوله «

روى)بـزرگ قمییـون بـوده   (الأحوص الأشعري أبو علی القمی کان وافد القمیین

ن ورأى صـاحب الزمـا   7وکان من خاصۀ أبی محمـد   :عن الجواد والهادي 

وکان ثقـۀ  7ویحتمل أن یراد أحمد بن إسحاق الرازي وهو من أصحاب الهادي 

و ممکن است که منظور، احمد بن اسحاق رازي باشد کـه او هـم از اصـحاب    (

وکان له اختصاص بالجهۀ المقدسـۀ )می باشد و مورد وثوق است 7امام هادي

.)7یعنی صاحب الزمان(

داود بن القاسم بن إسحاق بـن عبـد االله   کنیۀ ل)أبی هاشم الجعفريعن (قوله 

من أهل بغـداد جلیـل القـدر     )نوه حضرت زینبظاهراً (بن جعفر بن أبی طالب 

قد شاهد الجواد والهادي والعسکري وصاحب الأمـر   :عظیم المنزلۀ عند الأئمۀ 

وقد روى عنهم کلهم وله منزلۀ عظیمـۀ وموقـع جلیـل عنـدهم، وفـی ربیـع        :

اء والأبواب المعروفین الذین لا یختلف الشیعۀ القائلون بإمامۀ الشیعۀ أنه من السفر

لعـل  )قـال بالمدینـۀ   (قولـه  .الحسن بن علی فیهم، کذا ذکره بعض أئمـۀ الرجـال  

حـال الغیبـۀ   )امام(وفیه دلالۀ على أن إقامته  6المراد بالمدینۀ مدینۀ الرسول 

اهد همـان مدینـه منـوره    ش ـ(أکثر، وقد نقل أن أبا هاشـم رآه )مدینه منوره(فیها 

باشد و دلالت بر آن دارد که امام زمان اکثرا در اینجـا هسـتند و نقـل شـده کـه      

54

ویحتمـل أن یـراد   -.)ابوهاشم جعفـري حضـرتش را در آنجـا ملاقـات کـرده     

واالله )یعنی الف و لام در کلمـه مدینـه بـراي عهـد باشـد     (بالمدینۀ سر من رأى

1»أعلم

.لی نداشته و روات آن از اجلاء می باشندسند روایت هیچ مشک :جهینت

بیست و یکمتیروا

علی بنُ محمد عنْ جعفرَِ بنِ محمد الْکوُفی عنْ جعفرَِ بنِ محمد الْمکْفوُف عـنْ  «

کُمباحذاَ صقَالَ ه و َنهاب دمحو مَی أبانَقَالَ أر ِازيوروٍ الْأَهمي عدعنْ ب2»م

ه مـن نشـان داد و   پسرش را ب 7امام حسن عسگرى:عمرو أهوازى گوید

.ست صاحب شما بعد از منا این :فرمود

:تیروامنابع

328، ص1کلینی در کافی، ج

  351و  349شیخ مفید در ارشاد، ص

 427ص  ،ابو الصلاح حلبی در تقریب المعارف

234، ص بهیالغدری طوسخیش

414ص،الهدىبأعلامالورىإعلامدری طبرس

227-226ص،6ج،الکافیأصولشرحالمازندرانی،صالحمحمدلیمو.١

الدارِصاحبِإِلىَالنَّصوالإْشَِارةِباب،328،ص1جکافی،،ینیکل.٢
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  جکشف الغمۀ فی معرفۀ الأئمۀاربلی در ص3، ،239

 ،2، جدر الصراط المستقیم إلى مستحقی التقـدیم )877.م(عاملى نباطى،

271و240ص

  در إثبـات الهـداة بالنصـوص و المعجـزات    )1104.م(شیخ حر عـاملى،

586و506و441ص

 195ص،5ج،حلیۀ الابرارحرانی در ب

60ص،52ج، الأنواربحاردرمجلسى

46ص،6ج،يالمهدالامام ثیاحادمعجم

 324، ص 3قندوزي در ینابیع الموده، ج

:تیرواسند

وف عـنْ  علی بنُ محمد عنْ جعفرَِ بنِ محمد الْکوُفی عنْ جعفرَِ بنِ محمد الْمکْفُ«

»...عمروٍ الْأَهوازيِ قَالَ

ی مجلسعلامهانیب

:ایشان در مورد این روایت می فرماید

1»ضعیف على المشهور«

      البته، مرحوم مجلسی بیان نکرده است که روایت بـه چـه خـاطر ضـعیف

فرزنـد  .آیا مشکل به خاطر جعفر بن محمد کوفی است؟ او مهمل استاست؟

2ص،4جالرسول،آلأخبارشرحفیالعقولمرآة،یمجلس.١
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:در مورد او می فرمایدمرحوم مامقانی 

لم یصرح الأعـلام بوثاقتـه أو    –جعفر بن محمد کوفی  -و إن کان المعنون «

1»حسنه، إلا أن المطمأن به أنه حسن

  در کتب رجـالی، نـامی از او   (جعفر بن محمد مکفوف در روایت، مهمل

.است)به میان نیامده است

 بنده، نامی از او در کتب رجالی نیافتم.

 ؛کثرت نقل روایت، شاید شاهدي بـر تلقـی بـه قبـول روایـت باشـد       :جهنتی

لـذا اگـر    ؛متواتر معنـوي اسـت   7روایات اثبات ولادت امام زمانضمن اینکه

وارد  موضـوع  باز اشکالی بـه اصـل   ند روایت مشکل سندي هم داشته باشد،چ

.نمی شود

ت و دومسیبتیروا

لْقلََانسی قَالَ قلُتْ للْعمريِ قَد مضىَ أبَو محمد فَقَالَ علی بنُ محمد عنْ حمدانَ ا«

2»لی قَد مضىَ و لَکنْ قَد خلََّف فیکُم منْ رقبَتهُ مثْلُ هذه و أشََار بیِده

ثمان بن سـعید اسـت و   بفتح عین نامش ع(عمرى ه ب:حمدان قلانسى گوید

امـام حسـن   :گفـتم )اسـت 7أربعـه امـام زمـان    ب نـوا از او اولین شـخص  

نى در میان شما ولى جانشی ،او درگذشت:من گفته ب درگذشت؟ 7عسگرى

39ص،16جالمقال،حیتنقی پاورق.1

329ص،1جکافی،،ینیکل.2
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.و با دست اشاره کرد -ین حجم استگذاشت که گردنش به ا

:تیرواسند

»ِريملْعل ْقَالَ قلُت یسانَ الْقلََاندمنْ حع دمحنُ مب یلع«

:در مورد این روایت می فرماید ی،مرحوم مجلس

النجاشـی، و  ذمـه  ضعیف على المشهور، مختلف فیه لأن حمـدان القلانسـی   «

»روى الکشی توثیقه عن العیاشی

بیشـتر روایـان حـدیت، تـاجر     .فروشنده کلاه بـود  بیاع القلنسوة،:و القلانسی

7ۀ بین الحجـۀ بفتح العین و سکون المیم هو أول السفراء الأربع و العمري)بودند

و هو أبو عمر و عثمان بن سعید، و ثانیهم ابنه أبو جعفر محمد بن عثمان، و ثـالثهم  

أبو القاسم الحسین بـن روح النـوبختی، و رابعهـم أبـو الحسـن علـی بـن محمـد         

الله أمر هو بالغه، و مـات رحمـه   :السمري، فلما حضرته الوفاة سئل أن یوصی فقال

مائۀ فوقعت الغیبۀ الکبرى التی نحـن فیهـا، و نسـأل    االله سنۀ تسع و عشرین و ثلاث

1»االله تعجیل الفرج و کشف الغمۀ عن هذه الأمۀ

یقلانستیشخصی بررس

قلانسی، کسی است که مرحوم کلینی از او روایت نقل می کند و کشـی بـه   

:نجاشـی در مـورد او مـی گویـد    .نقل از عیاشـی، تصـریح بـه وثاقـت او دارد    

2ص،4جالرسول،آلأخبارشرحفیالعقولمرآة،یمجلس.١
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مضطرب الحدیث بودن به این معناست کـه گـاهی از   1.مضطرب الحدیث است

ایـن مسـاله منافـاتی    ]به نظر ما[ثقات و گاهی از ضعفا روایت نقل می کند که 

ابن غضائري هم قلانسی را ضعیف دانسته است که به این .با ثقه بودن او ندارد

اززیرا ما در نسبت کتاب به غضائري شک داریـم و  ؛حرف هم توجه نمی شود

.دارد شعیاشی تصریح به وثاقت طرفی

ی خوئمرحومانیب

=حمدان القلانسی « محمد بن أحمد بن خاقـان   =حمدان بن أحمد القلانسی  :

فقیه، ثقۀ خیر، وهو محمد بن أحمد النهدي، ذکره الکشی کوفی، .حمدان النهدي=

)397) .روى عن علی بن محمد الحضینی، وروى عنه محمد بن یحیـى .)405)

فی ثواب زیـارة قبـر أبـی الحسـن موسـى بـن جعفـر         99الباب :کامل الزیارات 

، ویأتی فی محمد بـن أحمـد بـن     13ببغداد، الحدیث  :ومحمد بن علی الجواد 

خمسۀ عشرطبقته فی الحدیث وقع بهذا العنوان فی إسناد جملۀ من الروایات تبلغ 

ی بن راشد، وعلـی بـن   فقد روى عن إسحاق بن بنان، وأیوب بن نوح، وعل.موردا

وروى عنه أحمـد  .محمد الحضینی، ومحمد بن الولید، ومعاویۀ بن حکیم، والعمري

2»بن محمد الکوفی، والحسین بن محمد، وعلی بن محمد، ومحمد ابن یحیى

341ص،ینجاشرجال.1

267-266ص،7جالحدیث،رجالمعجم،خوئی.١
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ی مامقانفرزندانیب

:ایشان در پاورقی تنقیح المقال می فرماید

رووا عنـه و توثیـق محمـدبن    التامل فی روایات المترجم و من روي عنه و «

مسعود و وروده فی سند کامل الزیارات و عمل الفقهاء العظـام بروایاتـه و الفتیـا    

حیث لم یتقید فی روایته عـن  !نعم.توجب الجزم بوثاقتهو قرائن اخري ...بمدلولها

1»الثقات لابد من التثبت فی أسانید ما یرویه و هذا لا یختص به

.قه است، پس روایت از نظر سند هم مشکلی نداردحمدان قلانسی ث :جهینت

و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمین 

141ص،24جالمقال،حیتنقی پاورق.1
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31/6/92ـ 17جلسه 

بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه     

.ءالفداالطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه 

مقدمه

کهشدگفته.است7زمانامامولادتادلهی بررسونقلبهراجعماحثب

 ـواسـت متـواتر 7زمانامامولادتاثباتبهمربوطاتیروا بـه ي ازی ـنی حت

.باشندی مالسندحیصحاتیروانیاازی برخنکهیاضمنندارد،ي سندی بررس

تی ـرواي سـند ی بررسبهي مقدارومیکردانیبراستمیبتیرواقبلجلسهدر

.میکنی مدنبالراي سندبحثاکنونومیپرداخت

1و سوم ستیبتیروا

علی بنُ محمد عنْ حمدانَ الْقلََانسی قَالَ قلُتْ للْعمريِ قَد مضىَ أبَو محمد فَقَالَ «

2»بتهُ مثْلُ هذه و أشََار بیِدهلی قَد مضىَ و لَکنْ قَد خلََّف فیکُم منْ رقَ

 درگذشـت؟  7امام حسن عسگرى:گفتمه عمرى ب:حمدان قلانسى گوید

نى در میان شما گذاشت که گـردنش بـه   ولى جانشی ،او درگذشت:من گفته ب

و با دست اشاره کرد -ین حجم استا

.57، ص22همان سابق.1

329ص،1جکافی،،ینیکل.١
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ی                    کافاصولشرحدری مازندرانصالحملاانیب

:در سند روایت، می فرماید»عمري«مرحوم مازندرانی در مورد 

والثـانى جعفـر أبـی أصـحاب مـن ثقۀسعیدبنعثمانوعمرأبوأنهالظاهر«

أبـواب ذکـر عندالشیعۀربیعفىوالسلام،علیهمالصاحبوالعسکرىوالهادى

لابیـه بابـا روحهلهّالقدسالعمرىسعیدبنعثمانعمروابوکانالمقدسۀالناحیۀ

المعجـزات ظهروقبلهمنالبابیۀتولىثملهماثقۀوقبلمنالسلامعلیهماوجده

»یدهمن

وجـواد امـام اصـحاب ازدیسعبنعثمانابوعمرو،يوکهاستنیاظاهر

هنگـام 1عهیالش ـعیربکتابصاحب.باشدیم:زمانامامونییعسکرنیامام

 ـعهیالش ـعیربکتابمورددر)76و75ص،10ج(عهیالذردری طهرانبزرگآقا.١ ی م

:دیفرما

»الألبـاب ربیـع «مؤلـف طـاوس بـن الـدین رضىالسیدإلىالمنسوبالشیعۀربیع«

تـألیف »الورىإعلام«کتابمعومتحدبعینهموافقلکنه)664(توفىالذيالمذکور

ص›76صـفحه ‹2ج(فیفصلناهکما)548(المتوفىالمفسرالطبرسیالاسلامامین

 ـرب(»الصحۀعنوخلوهاالنسبۀهذهمنشأوذکرناالورىإعلام«عنوانتحت)340 عی

مـا وباشـد ی می طبرسي الوراعلامکتابماننداستطاووسابنبهمنسوبکهعهیالش

[مینمـود بازگورای نسبتنیچنمنشأومیکردانیبدومجلددررامسالهنیا بـا :اسـتاد .

یکسانجهاتتمامازکتابدوی ولاستقرندوحدودبزرگواردونیانیبفاصلهنکهیا

.)باشدی نمطاووسابنازکتابنیاکهقائلندی بعضجهتنیهمبهواست

فـی طـاوس ابـن إلـى النسـبۀ مـع »الشـیعۀ ربیع«باسمفیهاالمصرحالنسخۀورأیت«


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امـام نائـب ازقبـل را،دیسـع بـن عثمـان ابـوعمرو ،7زمانامامي سفرانقل

دوآنوثـوق مـورد کهداندی م:يهاداماموي عسکرامامریسف،7زمان

امـام سـفارت ی متـول دیسـع بـن عثمـان ابـوعمرو سـپس .اسـت بودهبزرگوار

.استبودههمی معجزاتي داراکهگرددی م7زمان

خدمـۀ فـى وکیلـین نـا کاهمـا وعثمـان بـن محمدابنهیکونأنیحتملو«

بـن عثمـان أولهمشیعتهوالصاحببینالاربعۀالسفراءمنو7الزمانصاحب

بحیـر أبـى بـن روحبـن الحسـین القاسـم أبـو ثـم عثمانبنمحمدابنهثمسعید

1»عنهماللهّرضىالسمرىمحمدبنعلىالحسنأبوثمالنوبختى


معوقابلناها،الحائريالکتبیالمجیددعبالسیدعندوکانت)بکربلاالطهرانی(موقوفۀ

الاعینـا »الـورى إعـلام «طبقفوجدناها)1312(المطبوعللطبرسی»الورىإعلام«

مـن و(»اختصـارات وبعـض لفظیۀخصوصیاتوبعضفیهاالمذکوروالاسمالخطبۀفی

کـه نمودممقابله،يالوراعلامکتابباراآنودمیدکربلادرراعهیالشعیربازيانسخه

.)بودندیکسانهمبا–ی کمتفاوتازریغ–جهاتتماماز

ذکـر وبعـد مآخـذه ذکرعند»البحار«مجلداتأولفیالمجلسیالعلامۀقالولذلک«

.طاوسابنالسیدتصانیف . لکتـاب لموافقتـه »الشـیعۀ ربیـع «عنالنقلترکتوقد[

]العجـب منهیقضىمماوهذاترتیبوالالأبوابجمیعفی»الورىإعلام« . علامـه (».

ي الـور اعـلام کتابمانندابوابتمامدرکهرایز؛استنکردهنقلعهیالشعیربازی مجلس

مـر مابعدعجبیبقلمانه)أقول(.)استکردهنقلي الوراعلامکتابازعلامهواست

)340ص،2ج(فیالنسبۀوجهبیانمن

209ص،6ج،یکافشرح،یمازندرانصالحملا.١
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[وباشـد عثمانبنحمدمفرزندش»عمرو«ازمنظورکهداردهماحتمالو

اربعـه نـواب جـزء کهاندبوده7زمانامامي وکلاازدوهر]صورتهردر

.باشندی م

»بیِدهأشََاروهذهمثْلُرقبَتهُمنْ«عبارتي معنا

:مرحوم مازندرانی در مورد این قسمت از روایت، می فرماید

کلهالشخصبهایرادقدوالعنقبۀالرق)بیدهأشاروهذهمثلرقبتهمن(قوله«

الاشـارة والثانىالمعنىبهاالمرادلعلوبه،صرحواکماجزئهباسمءللشىتسمیۀ

حجمهأوعنقهطولتحدیدبهاالمرادیکونأنیبعدو7قامتهطوللبیانبالید

1»أعلماللهّو

بـردن امنباباز–شخصي معنادری گاهوباشدی مگردني معنابهرقبه

 ـادرکـه باشـد مـراد دومي معنـا دیشاو.باشدی م–آنازی جزئبهي زیچ نی

 ـبعواستمرادحضرتقامتي بلندصورت، »عنـق «ازمنظـور کـه اسـت دی

.باشدگردنحجموضخامت

یمجلسمرحومانیب

:دیرمافی متیرواازفقرهنیامورددرالعقولمرآةدری مجلسمرحوم

بـین فرجوالسبابۀوالإبهامإصبعیهیدیهمنکلمنجرَّفَأي»بیدهأشارو«

شـاب أيالرقبـۀ، غلظإلىالإشارةفیالعجموالعربعندالشائعهوکماالیدین

.209ص،6ج،یکافشرح،یمازندرانصالحملا.1
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2أخـرى روایۀفیوبیده،أومأو:1الشیخروایۀفیأنیؤیدهوهکذا،رقبتهقوي

وحسـنا الرقـاب أغلـظ أنـه یریـد هکذا،عنقهوالسلامعلیهرأیتهقد:قال:رواه

»تماما

انگشـتان نمودنبازودستدوکردنبازت،یروادر»بیدهأشارو«ازمراد

عجـم وعـرب دردادننشـان گونهنیاو.باشدی مدستدوهرسبابهوابهام

وي قـو ی جـوان کـه استنیاآني معناو.استمرسومگردنحجمانیبي برا

 ـیروامعنـا، نیاي برادیؤمو.استي قوهمگردنشواستدرتمندق اسـت ی ت

خیش ـکـه گـر یدی تیروادروکندی مانیبخودبهیالغکتابدری طوسخیشکه

یمٍ أبَیِعنْالشَّیبانیالمْفضََّلِأبَیِعنْجماعۀٌأَخْبرنََا«(251صبه،یالغ،یطوسخیش.1 نُعـ

و حـدثَنی قَالَرقَْارةَبِقَالمْعروُفالْفهرِيالمْغیرةَِبنِعصامِبنِنصَرِ ی سـعید أبَـ قَـالَ المْراَغـ

حیإنَِّهأَيبِیدهفأَشََارالأَْمرِهذاَصاحبِعنْمحمدأبَاسأَلَأنََّهإسِحاقَبنُأَحمدحدثَنَا

»الرَّقَبۀغلَیظُ

بـنِ محمـد عنْهارونَمحمدأبَیِعنْجماعۀٌنَاأَخْبرَو«(355صبه،یالغ،یطوسخیش.2

فَـدخلَت ْمحمدأبَیِمضیبعدالسنینَبعضِفیحججنَاقَالَجعفَرٍبنِاللَّهعبدعنْهمامٍ

أشََـرتْ والشَّـیخَ هذاَإنَِّفَقلُتْعنْدهعمروٍباأَفَرأََیتالسلَامِبمِدینَۀِإسِحاقَبنِأَحمدعلىَ

علَیهاقْتصَصتوکَیتوبِکَیتفیکحدثَنَاالمْرْضیالثِّقَۀُعنْدنَاهووإسِحاقَبنِأَحمدإِلىَ

فییشکَلَاممنْالْآنَأنَتْقلُتْومحلِّهوعمروٍیأبَِفضَلِْمنْعنْهذکََرنَْاهمایعنیتَقَدمما

هلقَووهقدصُأَلکَقِّفأَسبِحاللَّهقِّونِبِحیامنِالإِْماللَّذَیثَّقَاكلْوهتأَینَرأبَِـی اب د محمـ

نَعـم قلُْـت حیأنََاوأَحداًبِذَلکتُخْبِرَلَاأنَْعلىَالَقَثُمفَبکىَعالزَّمانِصاحبهوالَّذي

نهُِیـتُم قَالَفَالاسمقلُتْتمَاماًوحسناًالرِّقَابِأَغلَْظُأنََّهایرِیدهکَذاَعنُقُهورأَیتُهقَدالَقَ

»هذاعنْ
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.استشدهارادهمعنانیهمداشته،انیب

أهلهمنسماعهعدموالحدیثبمصطلحاتأنسهملعدمالشارحینأکثرقالو

قالوالجزء،باسمللکلتسمیۀقامتهطولإلىأشاروالقامۀ،والقدبالرقبۀالمراد

-نیشارحشتریبو(.بالأمرالاستبدادوالاستقلالعنبهیعبرالرقبۀطول:بعضهم

رارقبـه –اهلشازدنینشنوی ثیحداصطلاحاتبانبودنشانمأنوسجهتبه

اسـم بـه کلهیتسماببازکهاندگفتهواندگرفتهقامتوقدي بلندي معنابه

عـت یبونـرفتن ی کس ـبـار ریز–استقلالی معنبهرارقبهی بعضواستجزء

.)اند نمودهاخذ–نشدندارعهدهرای شخص

بعـض فـی وردکمـا نفسهرقبۀإلىأشارأنههووآخرمعنىبالبالیخطرو:أقول«

بیدیـه أشـار وهکـذا یضاأالخبرهذافیورقبته،إلىبیدهأشارو1الدینکمالروایات

2»بعیدلکنه،الإمامإلىالضمیرإرجاعأیضاهذافیاحتملإنوعنقه،إلىجمیعا

 ـاکنـد ی مخطورذهنبهکهي گریدي معناو:دیفرمای می مجلسعلامه نی

 ـا–نمودخودشگردنبهاشارهامام عسکري کهاست ازی بعض ـدرمعنـا، نی

ی احتمـال نیهمچنو–استشدهارادههمنیالدکمالدرصدوقخیشاتیروا

رضیالْحسنِبنُمحمدحدثَنَا«(435ص،2ج،ۀالنعمتماموالدینکمالصدوق،خیش.1

اللَّهنْهثَنَاقَالَعدحدبعنُاللَّهفَرٍبعجرِيیمقَالَالْح:ْقلُتدمحمنِلانَبْثمعرِيمالْع ـیضر

اللَّهنْهإنِِّیعُأَلکَؤاَلَأسسیمراَهِإبهبلَّرجلَالُهینَجقَالَحلَهبیرِأَرنفیِکَیتىتُحوْالم

رأَیتَـه هـلْ الأَْمرِهذاَصاحبِعنْفأََخْبِرنْیقلَْبیِلیطمْئنَّلکنْوبلىقالَتُؤْمنْلَموأَقالَ

»عنُقهإِلىَدهبِیأشََاروذيمثلُْرقَبۀٌلَهونَعمقَالَ

2ص،4ج،الرسولآلأخبارشرحفیالعقولمرآة،یمجلس.٢
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.استدیبعهمنیاهرچندبرگردد،7امامبه»رقبته«درریضمکهاست

ه   -ی انیبنیچنکهداشتتوجهدیباـدِبی أشََـار و هـذثْلُ هم ُتهَقبنْ راز–م

حضـرت رانیسـف ازی یک ـشیفرمـا بلکـه ؛اسـت نشدهصادر7معصومامام

.باشدی نمسخنرشیپذعدمي معنابهی کلامنیچنالبته؛است

چهارمروایت بیست و 

عبـد بـنِ محمـد بنِأحَمدعنْمحمدبنِمعلَّىعنْالْأشَْعريِمحمدبنُالحْسینُ«

قَالَاللَّهنْخرََجأبَیِعدمحین7َملَحُقتِريیالزُّبَنهلَعذاَاللَّهه ـزاَءـنِ جتَـرأََ ماج

وفیهاللَّهقُدرةَرأىَفَکیَفعقبلیلیَسو1یقتْلُنُیأَنَّهیزعْمأوَلیائهفیاللَّهعلىَ

دلوَلهلَدواهمید.م.ح.مسنۀَِفستسینَوسخَمنوَائتَی2»م

ازشـد، کشـته ملعـون زبیرىچون:گوید)يانبار(اللَّهعبدبنمحمدبناحمد

کـه کسىکیفراستاین«:شدصادرجملاتىچنین7عسگرىحسنامامطرف

بـدون وکشـت خواهدمراکردمی گماناو.کندگستاخىاولیائشبهنسبتخدابر

حضـرت آنبراىو!کرد؟مشاهدهخودبارهدرراحقنیروىچگونه.مانممینسل

جـزء ریاخفقرهنیا(.گذاشت»دمحم«رانامشکهشدمتولدپسرى256سالدر

)باشدی نمتیروا

 ـواردانیعیشوتیباهلبهکهیی هاتیاذوآزارازاطلاعجهت.1 کتـاب بـه ،شـد ی م

(دیینمامراجعه)356.م(ی اصفهانابوالفرجازنیالطالبمقاتل  ـ.  ـازی یک ن،یملعـون نیهم

.)فرمودهللالحمدونمودشکرراخدامرتبه24امامد،یرسمامابهاومرگخبری وقت

329ص،1ج،یکاف،ینیکل.٢
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:منابع روایت

تفاوتی کمبا(514صو329ص،1ج،یکافدر)329.م(ی نیکل(

430ص،2ج،النعمۀتماموالدینکمالدر)386.م(صدوقخیش

در،349ص،2ج،العبـاد علـى االلهحججۀمعرففیالإرشاددردیمفخیش

»ولَدلهَولدواللَّهعبدبنُمحمدقَالَ«:دیفرمای مرهیاخفقره

(426ص،المعارفتقریبدر)447.م(الحلبىالصلاحابواوووـنْ رةِ مـدع

ی م ـاسـت، نیمتقـدم ازشـان یانکـه یابا:قَالاللَّهعبدبنِمدمحبنِأحَمدعنْطرُُقٍ

).اند کردهنقلی مختلفطرقازراتیروانیاکهدیفرما

231ص،شیخ طوسی در الغیبه

  414در اعلام الوري بأعلام الهدي، ص)548.م(طبرسی

  جکشف الغمۀ فی معرفۀ الأئمۀاربلی در ص3، ،239

441ص،3ج،المعجزاتوبالنصوصالهداةإثباتدر)1104(ملىعاحرشیخ

 د و آلـه      حلیۀ الأبـرار در)1107.م(سید هاشم بحرانى فـی أحـوال محمـ

ص5ج،الأطهار ،195

نیالدکمالازنقلبه ،4ص،51ج، الأنواربحاردرمجلسى

26ص،6ج،7يالمهدالامام ثیاحادمعجم

نِ الحْمد للَّه رب الْعالَمینو آخرُ دعوانا أَ
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1/7/92ـ18جلسه

بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه     

.ءالطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفدا

مقدمه

در.سـت ا7زمـان امـام ولادتاثباتادلهیبررسونقلبهراجعمابحث

نقلتیروامنابعهمراهبهراموضوعنیادرچهارموستیبتیروالقبجلسه

.میکرد

:تیرواسند

:دیفرمای مثیحدنیامورددرالعقولمرآةدری مجلسمرحوم

1»المشهورعلىضعیف«

يو.اسـت ي انبارعبدااللهبنمحمدبناحمدخاطره بتیروانیاضعف

 ـبعدارد،تیروامقدارنیاکهی کسواردداربعهکتبدرتیروا712 اسـت دی

ی ماووثاقتبرامارهراشانیاازاجلاءتیرواکثرتما.باشدداشتهمشکلکه

ي انبـار عبدااللهبنمحمدبناحمدم،یداشتنهیزمنیادرکهی تتبعباضمنا؛میدان

7مـان زامـام تولـد آنمفـاد کـه ی اتیرواتعدد:میگفتهمقبلا.نداردی مشکل

 ـ]اتیروانیاازی بعضصدوربهقطع[ی اجمالوي معنوتواترحددراست ی م

بـه ي ضـرر ي راوچنـد ضـعف نیبنـابرا ؛استآورنیقي یتواترنیچنوباشد

3ص،4جالرسول،آلأخبارشرحفیالعقولمرآة،ینیکل.١
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.زندی نمموضوعاصل

:تیرواي معنا

 ـوستسنۀَِفید.م.ح.مسماهولَدلهَولدو«عبارتکهمیگفتقبلا سینَخَمو

.باشدینمتیرواجزء »مائتَیَن

ی                      کافاصولشرحدری مازندرانصالحملاانیب

سـت سنۀَِفید.م.ح.مسماهولَدلهَولدو«عبارتشرحدری مازندرانمرحوم

ینَوسخَمنوَائتَیدیفرمای م»م:

مبنیـا لـیس باسـمه التسمیۀجوازعدمأنعلىلالۀدفیهقیل)دمحم(قوله«

».محمداسمهأنفىظاهر)دمحم(لانالتقیۀعلى

آنبـردن نـام نکـه یابـر دارددلالـت )دمحم(عبارتکهاندگفتهی بعض

عبـارت رایز؛باشدی نمهیتقجهتبه]جوازعدمنیا[وستینزیجاحضرت

.است»محمد«حضرتآناسمکهاستنیاي ایگو)دمحم(

حکـم فـى هـو مـا ذکـر أنـه بـدلیل تقیۀفىیکنلمالقائلأنحاصله:أقول«

التقیۀبدونذکرهجوازعدمعلىدلصریحااسمهیذکرلمحیثوباسمهالتصریح

».أیضا

 ـتقزمـان درتی ـرواي راوکهاستنیاکلامحاصل رای ـز؛اسـت نبـوده هی

[اسـت آني اخـر عبارت(نداردی فرقاسمبهحیتصربا)دمحم(عبارت و).

 ـ]اسـت نداشتهحضرتنامذکري برا)هیتقمثل(ی مشکلي راوکهآنجااز ی ول

حضـرت اسمبهحیتصرکهشودی ممعلوماست،نکردهحیتصرحضرتنامبه

70

.باشدی نمزیجا

بـین ومحمـد بینالفرقوشدیدةکانتالوقتذلکفىالتقیۀلاننظرفیهو«

أنلجـواز الثـانى بخلافالاولفىالاسمإرادةنکارلإمجاللااذظاهر)دمحم(

قلـت اذاأنـک تـرى ألاالحـروف هذهمنالمرکبالتهجىحروفهوالمرادیقال

الانکـار الـى لـک سـبیل لاالاسم؟هذامسمىمنقالوبلبتکأحدفأخذمحمد

1»فلیتأمل.دمحمقلتاذامابخلاف

نیبفرقواستبودهدیشدهیتقزمانآندررایزاست،نظر،انیبنیادرو

 ـقابل]شـده اسـم بـه حیتصر[ی اولدررایزاست،ظاهر)دمحم(ومحمد تی

م(دومدررایز.داردی تیظرفنیچنکهدومعکسبر،باشدی نماسمانکاري برا

 ـ]مثلا.[استی تهجحروفمنظورکهگفتتوانی م)دمح رای شخص ـی وقت

کـه شـود ی م ـگفتـه توبهپاسخدر،ییگوی م»محمد«وی زنی مصدااسمبه

 ـاونـدارم ي منظـور کـه یی بگوی توانی نمتووست؟یکمنظورت بخـلاف نی

.داردانکاري جاکهباشدی م)دمحم(عبارت

یمجلسمرحومانیب

»اللَّهلَعنهَالزُّبیريِقتُلَحینَ«عبارتمورددرالعقولمرآةدری مجلسمرحوم

:دیفرمای م

209ص،6ج،یکافشرح،یمازندرانصالحملا.١
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فهدده7زمانهفیکان1الزبیرولدمنالأشقیاءبعضلقبکان:الزبیريو«

البـاء کسروالزاءبفتحقرأوبعضهمصحفوغیره،أوالخلیفۀیدعلىااللهقتلهو

تقطیـع والمـوالی، قتلهحیثالعباسی،المهتديعنکنایۀالداهیۀبمعنىالزبیرمن

2»التسمیۀجوازلعدمروفالح

امـام دوراندرکـه باشـد ی م ـری ـزبسـتمگر فرزندانازی بعضلقبي ریزب

 ـ،نمودقتلبهدیتهدرا7امامي ریزب.اند بوده7يعسکر رااوخداونـد ی ول

خواندهي ریزبِکهاندگفتهی بعضو.رساندهلاکتبهي گریدیافهیخلدستبه

فـه یخل،یعباس ـي مهتـد ازهیکناکه،باشدی ممکاروبازحقهي معنابهوشود

ی عباس ـي مهتـد ]ببـرد رااونـام کـه اسـت نخواسـته 7امام[باشدی موقت

)دمحم(حضـرت اسـم حروفعیتقطو.شدکشتهعربریغبردگانلهیبوس

.ستینزیجا7زماناماماسمبهحیتصرکهداردآنازنشان،يراولهیوسه ب

7زمانامامفیرشنامذکروهیتسمحکم

اتیروادرهیتسمحکم

علیـه االلهبقیـۀ «حضـرت شـریف اسـم بـردن نامو»تسمیهحکم«مورددر

دیگـر القابوهااسمنه-)د.م.ح.م(حضرتآنمخصوصنامبا»السلام

جلددردیالحدی ابابن.اندهتداشتیباهلبهنسبتي تنداریبسمواضعر،یزبخاندان.2

مـورد درکهکندی مذکرخانداننیاازرای اتیرواخود،البلاغهنهجشرح34صفحه،4

.باشدی مطالبیاببنی علتنقیض 

4ص،4ج،الرسولآلأخبارشرحفیالعقولمرآة،یمجلس.١
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چهـار بـه راهـا آنتوانمىکهاستشدهذکرروایتصدازبیش-ایشان

.کردتقسیمدسته

اسـم بـه تسمیهزاشرطىوقیدهیچبدونومطلقطوربهکهروایاتى-1

ي کبراي یصغربتیغتقیه،،خوف:مثليقیدچیه(کنندمىنهى7حضرت

).استنشدهذکرتیروادر...و

ذکْـرهُ لَکُـم یحـلُّ لَـا و«:فرمایـد مـى 7هـادى امـام :لیقبنیاازی اتیروا

هـیچ حـدیث ایـن در.کنیـد یـاد اسمبهرااوکهستینرواشمابراى1»بِاسمه

.استشدهنهىمطلقطوره بونداردوجودقیدى

2»کَافرإِلَّابِاسمهیسمیهلَاالْأمَرِهذاَصاحب«:دیفرمایمزین7صادقامام

گونـه هـیچ نیـز حـدیث ایندر.»نبردراحضرتآننامکسهیچکافرجزبه

.ستانشدهذکرقیدى

.اسـت کـرده نهىظهورزمانتاحضرتآنشریفنامذکرازروایاتى-2

ذکْـرهُ یحـلُ لَـا و...«:کندمىنقل7هادىامامازحسنىعبدالعظیمحضرت

همتَّىبِاسحخرُْجلَأَیمَفیضَطاًالْأرسقلاودنـام بـه حضرتآنستینروا3»...ع

.سازدآکندهدادوقسطازرازمینوکندظهورکهزمانىتا،شودیاد

شـریف نـام ذکرازنهىوکردهبیانراهیتسمازی نهعلتکهروایاتى-3

332ص،1ج،یکاف،ینیکل.١

333ص،1ج،یکاف،ینیکل.2

379ص،2جن،یالدکمالصدوق،.3
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روایـات در.اسـت دانسـته دیگـر علـل وخـوف قیه،تجهتبهراحضرتآن

:استآمدهکابلىابوخالد

محمدعلىَدخلَت7ْالحْسینِبنُعلیمضىَلَما:قَالَالْکَابلیخَالدأبَیِعنْ«

بهِأُنْسیوأبَیِکإِلىَانْقطَاعیعرَفتْقَدفداكجعلتْلهَفَقلُت7ْالبْاقرِعلیبنِ

یوَشتحنَوقَالَالنَّاسِمْقتداصایَأبدخَالافتَرُِیدذاَم قلُْـتعج لْـت اكـدف لَقَـد

فصیولوكَأبباحذاَصرِهَفۀٍَالْأمبِصَلوُتهأَییرضِفعالطَّرِیـقِ ب ْلَأخََـذت هـدِبی

سأَلتْنَیفَقَالَبِاسمهأعَرِفهَحتَّىلیتُسمیهأَنْأرُِیدقلُتْخَالدأبَایاذاَمافتَرُِیدقَالَ

وااللَّهایَأبدنْخَالؤاَلٍعسهِدجمویلَقَدَأَلتْننْسرٍعَاأممْثاًکنُتدحمِـداً بهَأحو

َلوْثاًکنُتدحمِداًبهَأحثتُْکدَلحولَقَد    رَفُـوهـۀَ عمـی فَاطنأَنَّ ب َرٍ لوَنْ أمی عَأَلتْنس

وا عَرصۀحضْعۀً بضْعب وهقطَْع1»لىَ أَنْ ی

7بـاقر امـام خـدمت ،به شهادت رسـید 7الحسینبنعلىکههنگامى

پـدرت جزمنکهدانىمىتو!شومفدایت:کردمعرضحضرتآنبهورسیدم

.یآگـاه ی خـوب بهمردمازوحشتمواوبامنانسمراتبازونداشتمراکسى

:کـردم عـرض سـت؟ یچمقصـودت ولـى ؛یگـوی ىمراست!اباخالداى:فرمود

اگـر کهبودکردهتعریفبرایماىگونهبهراامراینصاحبپدرت!شومفدایت

منظـورت  !اباخالداى:فرمود.گرفتممىرادستشحتمادیدم،مىرااوراهىدر

نـامش بـه رااوتـا بگـویى بـرایم رااونـام خـواهم مـى :کردمعرض؟چیست

2ح،16باب،288صبه،یالغ،ینعمان.1
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مـرا کهيدیپرسمنازسختىسؤال!خالدابااىسوگندخدابه:فرمود.بشناسم

آنهرگـز [کـه کردىسؤالیموضوعازهماناواندازدمىزحمتوتکلفبه

،)بـود گفتنـى اگری عنی(بودمگفتهکسىبهراآناگر]وامنگفتهکسهیچبهرا

اوفاطمهبنىراگکهي نمودی پرسشمنازتوهماناگفتممىتوبهراآننییقبه

.کنندقطعهقطعهرااوتازدخواهندتلاشبهدستسختبشناسند،را

دانسـته تقیـه وخوف»حضرتاسمبهتسمیه«ازنهىعلتحدیث،ایندر

تعمـیم هـم راحکـم علـت آنشـود، مىذکرعلتجاهرطرفىاز.استشده

اسـم تنهـا نـه باشـد، »تقیـه «کجـا هـر درروایـن از؛تخصیصهمودهدمى

.گفتتواننمىنیزرادیگراناسمبلکه،حضرت

امـام سـوى ازچـه -حضـرت آنشریفاسمبهها  آندرکهروایاتى-4

بـن محمـد ازصـدوق خیش ـ.اسـت شدهتصریح-راوىازچهو7معصوم

لـی اهسـم مـنْ بعـضِ إِلىَبعث7َمحمدأبَاأَنَّ«:کندمىروایتکوفىابراهیم

ي بـرا 7عسکرىحسنامام1».محمدابنیعقیقۀَِمنْهذهقَالَومذبْوحۀٍبِشَاةٍ

:فرمـود وفرسـتاد ي اشدهذبحگوسفندبرد،ناممیبرارايوکهی کسانازی کی

.است»محمد«پسرمعقیقهاین

بزرگانکلامدرهیتسمحکم

زمـان تـا حضـرت آنشـریف نامذکرمتحربهقائلبزرگانازی بعض-1

432ص،2جن،یالدکمالصدوق،.١
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:مانندی بزرگان؛باشندی مظهور

جزائرى،محدثمیرداماد،طبرسى،مفید،شیخصدوق،شیخمجلسى،علامه

کـه اسـت گفتنى...واصفهانىتقىمحمدمیرزاشیرازى،میرزاىنورى،محدث

ادعـاى جزائـرى ونـد اکردهاجماعادعاىنورى،وشیرازىمیرزاىومیرداماد،

.استنیهمهمبندهنظرواستنمودهاکثر

؛ باشـد ی م ـخـوف وتقیـه جهتبهحضرتآنشریفنامذکرحرمت-2

فـیض طوسـى، نصـیرالدین خواجـه حرعـاملى، اربلـى، مرحوم:مانندی بزرگان

.هستندهینظرنیابهقائل...و شیرازىمکارمکاشانى،

ی مــصــغرىتغیبــدوراندرحضــرتآنشــریفنــامذکــرحرمــت-3

)اسـت داشـته »صـغرى غیبـت «دورانهباختصاصحرمت،اینیعنى،(؛باشد

،اسـت دادهنسبتبزرگانازبعضىبهراقولاینبحارالانواردرمجلسىعلامه

.اند ولی نامی از شخصی نبرده

ينورمرحومانیب

بـه راجـع رای مبسـوط بحـث ،12جلدالوسائل،مستدركدري نورمرحوم

:دیفرمای مبابایندرروایتهفدهذکرباایشان.کنندی مذکرعموضونیا

»ْقلُتوهذهارْالْأخَباورُهَاغیممدوجییلِفَالْأصدعلِبماحرِهلىَظَاها  نَعـهص

 يدهلَانَا الْموۀِ میمازِ تَسوج مدی أَنَّ عۀٌ فرِیح7ص همبِاس   ـهصائنْ خَصم ودهعالْم

       و ُیلَاؤهـتاس و ِنُـوره ـطوُعس و هـورُنْـعِ ظهـذاَ الْمۀَ هأَنَّ غَای و ِرهمطوُلِ ع و هتبَکَغی

لَمعلَا ی ُلطْنَتَهس رَّهس َتهکْمح ۀِ ا ویالتَّق و فَلِ الخْوَأجل سَالىَ لیتَع ُرهَغی  شَـارِكی یلَّت
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بلْ و خوَاص شیعته و یشتْرَِك مع اسمه هـذاَ کثَیـرٌ    :معه غیَرهُ منْ آبائه الْکراَمِ 

».منْ أَلْقَابهِ الشَّائعۀِ فیَرْتَفع بِعدمه و لوَ کَانَ قبَلَ الظُّهورِ

بـر راظـاهر مـا .هسـتند نصهابعضىودارندظهورروایاتاینازبعضى

وتسـمیه جوازعدمبرروایاتاینکهگیریممىنتیجهپسکنیم،مىحملنص

این.دارندصراحت-معهوداسمآنبه-7مهدىحضرتمولایماننامبردن

ازکهایشانعمرطولوغیبتمانند؛استحضرتآنخصائصازجواز،عدم

نـور شـدن سـاطع وظهورتامنع،اینغایت.باشدمىایشانخاصهاىویژگى

[استهمامامامآنسلطنتواستیلاوایشان حرمـت اینرازپسپرسیدباگر.

کسـى متعـال خداونـد ازغیـر راآنحکمـت وسـر گـوییم ]چیسـت؟ تسمیه

مطلـب ایـن اسـت، خـوف وتقیـه جهـت بهاندگفتهبرخىکهاینوداندنمى

اسـم نیستجایزباشد،خوفوتقیهجهتبهاگرزیرا؛باشدصحیحتواندنمى

اسـم تـوانیم نمـى خـوف، صـورت درچنـین هـم .ببـریم هـم راامامـان دیگر

7زمـان امـام بـه اختصـاص ایـن وببریمهمراشیعهخواصوهاشخصیت

هااسموندارداسماینبهاختصاصبازباشد،تقیهقضیهاگرچنینهمو؛ندارد

اخباربراىتاییدسهينورمرحوم[»شودمىشاملزنیراایشانمشهورالقابو

]کنندمىذکرشدهیاد

ودؤَییارْةَالْأخَبذْکوُرالْمنوُفاأخُرْىَصْنهالْـأوُلىَ م ـارْیضَـۀُ الْأخَبتَفسـی الْمف

فیهـا فَـإِنَّ أوَصیائهأسَامیلهَذَکرََوصلنبَیِهتَعالىَاللَّهأوَحىمماالْمعراَجِأبَوابِ

.فلََاحظْبلَِقبَهِفَذَکرَه7َعشرََالثَّانیسوىبِاسمهجمیعهِمذکرَْ
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مستفیضـى اخباردر.معراجحدیثدرحضرتآنشریفنامذکرعدم-1

بـرده 6اکرمپیامبراوصیاىو:اطهارائمهاسمداریم،»معراج«دربارهکه

.شودمىبردهنام»لقب«بادوازدهماماماما؛شودمى

کُـلَّ ذَکَـرَ صفَإِنَّهعددهمفیصالنَّبیِمنَوردتالَّتیالْکثَیرةَُالْأخَبْارالثَّانیۀُ

داحومْنهمهمىبِاسوسيده7الْمَفَذَکرَهِبلَِقبَهَقَالَأواسهی مـماسَی أویـمسو

.ذَلکفیمثلْهُ:الْجوادوالبْاقرَأَنَّمعذَلکأشَبْهما

6اکـرم پیـامبر .نبوىاحادیثدرحضرتآنشریفنامذکرعدم-2

آن،جـاى بـه و7مهدىحضرتاسمازغیربه؛کندمىذکررااماماناسامى

ایشـان یـا اسـت مناسمایشان،اسم:فرمایدمىیاشودمىمتذکررااولقبیا

.دارندنیاهیشبی اتیروانیز:جواداماموباقرامام.استمننامهم

الْموسـومِ کتَابنَِـا فـی أَنهْینَاهاقَدوالشَّائعۀِکنَُاهوأسَامیهوأَلْقَابهِکثَرْةَُالثَّالثۀَُ

بِـه بشَّـرَ قَـد وذَلـک إِلَـى إشَِارةٌفیهاوثَمانینَواثنْتَیَنِوئۀٍَمإِلىَثَّاقبِالبِالنَّجمِ

یعمنْجملَفسکُلُّوکذَلِابِأَلْقَابهکَمورٌهراَجِـعِ ظَاهلْمل.ـی وف ـهتارزِی ـلَامالس

.الْأمُمِمهديعلىَ

ازبـردن نـام مقـام درعالمانومعصومامامان.حضرتآنلقاباکثرت-3

کتـاب در.انـد نبـرده راایشـان اسمواندکردهذکرراحضرتآنالقابایشان،

ایشـان زیـارت در.استشدهذکرمهدىحضرتبراىلقب182الثاقبالنجم

علىالسلام«:چنین در زیارت آن حضرت همونیامدهحضرتشریفاسمنیز

»الامممهدى
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لُومارِحْابِأخَبْلىَالبۀِعیالتَّقدنْفَاسموهجو

:استمردودوفاسددلیل،چندبهتقیهبرتسمیهازنهىاخبارحملپس

.لَاأمَخوَفهنَاكکَانَسواء7ظهُورهالْمنعِْغَایۀَأَنَّمنْعرَفتْماالْأوَلُ

تقیهوخوفچه؛داندمىظهورتاراتسمیهازنهىغایتروایات،خود-1

.کنیمتقیهبرحملراهاآننداردمعناپس.نباشدیاباشد

بشِّـرَ الَّـذي الْمهـدي خُصوصـاً الشَّائعۀِأَلْقَابهِسائرَلَعمللتَّقیۀِکَانَلوَأَنَّهالثَّانی

هْیبلَِفظلِّفارِجْۀِالْأخَبوِیۀِالنَّبیامالْع.

شایعالقابو.ندارداسماینبهاختصاصباشد،تقیهبراىروایاتاگر-2

اهلنزدکه»مهدى«لقببخصوص؛شودمىشاملنیزراایشاندیگرمشهورو

زیـاد اسـم ایـن ازنبـوى حـدیث در.اسـت اوالقـاب سایرازترمعروفسنت

ذکـر »مهـدى «کلمـه »تسـنن اهل«اخباردرهابشارتبیشتردروشدهستفادها

.استشده

فـی یظهْـرُ أَنَّـه و7بوِجـوده بشَّرَ»ص«أَنَّهعلىَاتَّفَقوُاالْفرَِیقیَنِأَنَّالثَّالثُ

ووِلَادتهونَسبهِسلْسلۀَِفیالخْلَافإِنَّماوعدلًاوقسطاًالْأرَضیملَأُوالزَّمانِآخرِ

عـارِفوُنَ فَکلُُّهماسمیاسمهأَنَّوالْمهديبلَِقبَهِذَکرَهَالْأخَبْارِهذهجلِّفیوعدمها

همبِاسقَفلََمبیدَترَُأحسیْنهع.

 ـاتفـاق مـورد »7مهدى«حضرت-3 واسـت )سـنى وشـیعه (ریقینف

مخفـى بـراى چیـزى پـس .اسـت حضرتآنولادتونسبدرتنهااختلاف

آخـر درایشـان کهدانندمىهمه.بشودتقیهبراىاىزمینهتاندارد،وجودکردن
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تقیـه جـاى پـس ؛کردخواهدعدلوقسطازپررازمینونمودهظهورالزمان

.استنماندهباقى

ِیأَنَّالرَّابعلۀٍَفمنْجارِمْنعِْأخَبالْماومذْکرَْلَمییهفهماس ـرِّحص بِأَنَّـه یـمس

ِ6النَّبیعامالرَّاويِفَالسَرفعهمفَإِنْاسَۀُکَانتیالتَّقْنهمفَقَدَرَفهعکَـانَ إِنْو

یسـمیه لَابِأَنْالرَّاويِتنَبْیِهاللَّازمِبلِالْمجلسِهذاَفیکرْهِذلعدمِوجهفلََاغیَرهِمنْ

1»...آخرََمجلسٍفی7

مناسماو،اسم«یاو»استمننامهماو«:فرمایدمى6اکرمپیامبر-4

.شـناخت مـى راحضـرت 6پیامبرکلامازراوىصورتىچنیندر،»است

اسـت؟ سـامع غیـر ازتقیـه اگراست؟کردهتقیهکسىچهاز6پیامبرپس

است؟هشدتقیهسامعازواستنشدهبردهمجلسایندرایشاناسمچراپس

در،بگویدرااسمتوانستمى.استنکردهذکرراشریفاسم6پیامبرچرا

.نبردراآقااسمدیگرمجلسدرکهکندتفهیمراوىوسامعبهحالعین

 الْعالَمینو بر لَّهل دمْوانا أَنِ الحعرُ دآخ

اطـلاع ي بـرا (بعـد به286ص،12ج،المسائلمستنبطوالوسائلمستدرك،ينور.1

.دیینمامراجعهی طبسنیالدنجم)اولجلد(ظهورتاکتاببهبحث،نیاازشتریب
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6/7/92ـ 19جلسه 

بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه     

.ءالطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفدا

مقدمه

ه و روایـاتی بـود کـه دلالـت بـر ولادت امـام       موضوع بحث ما، راجع به ادل

 مـروان  در جلسه گذشته، روایت احمد بن محمد بـن عبـداالله   .تداش 7زمان

مانـد ی بـاق تیرواازياتتمهرا بیان کردیم و  )چهارمروایت بیست و (انباري 

:روایت اینگونه بود.میپردازی مآنبهکه

عبـد بـنِ محمدبنِأحَمدعنْمحمدبنِمعلَّىعنْالْأشَْعريِمحمدبنُالحْسینُ«

قَالَاللَّهنْخرََجأبَیِعدمحین7َملَحُقتِريیالزُّبَنهلَعذاَاللَّهه ـزاَءـنِ جتَـرأََ ماج

وفیـه اللَّهقُدرةَرأىَفَکیَفعقبلیسلیَویقتْلُنُیأَنَّهیزعْمأوَلیائهفیاللَّهعلىَ

دلوَلهلَدواهمید.م.ح.مسنۀَِفستسینَوسخَمنوَائتَی1»م

تیرواحیتوض

ونَخَمسـی وستسنۀَِفید.م.ح.مسماهولَدلهَولدو«عبارتکهمیگفتقبلا

م«پسرى متولد شد که نامش را 256سالدرحضرتآنبراىو(»مائتَیَن ح م

بـا ایـن کـه، روایـت در     .، از روایت نمی باشد و از راوي می باشد)گذاشت»د

 256سـال ولادت را  .[ولی سخنی بر خلاف مشـهور اسـت   ،کافی شریف است

.24، ح67مکرر، ص؛ 329ص،1ج،یکاف،ینیکل.١
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.می داند 255را سال  7مشهور سال ولادت امام زمان]ذکر کرده است

ی                      کافاصولشرحدری مازندرانصالحملاانیب

:می فرماید کافیدر شرح مرحوم مازندرانی 

بعضـی از  (قال بعـض ائمـۀ الرجـال   )فى سنۀ ست و خمسین و مائتین(قوله «

یوم الجمعـۀ لثمـان خلـون مـن      :ولد المهدى محمد بن الحسن )بزگان رجال

1»)256(بان سنۀ ست و خمسین و مائتین شع

العقولمرآةدری مجلسمرحومانیب

و تاریخ الولادة الشریفۀ فی هذا الخبر مناف لما سیأتی فی أبواب التاریخ فی «

للنصف مـن شـعبان سـنۀ خمـس و خمسـین و       7ولد :کلام المصنف حیث قال

کن الجمع بینهما بما شـاع  مائتین، و لعله لم یعبره بهذه لأنه من کلام الراوي، و یم

بین أهل الحساب من أنهم یسقطون الکسور لا سیما إذا کانت أقل مـن النصـف، و   

»قد یعدونها تامۀ لا سیما إذا کانت أکثر من النصف

در روایت مرحوم کلینی، با آنچه که مصنف  7تاریخ ولادت امام زمان

مرحوم (ایشان .در تاریخ موالید ذکر می کند، تفاوت دارد)مرحوم کلینی(

و چون .اند متولد شده 255امام زمان در نیمه شعبان سال :فرموده اند)کلینی

از راوي بوده است، چه بسا مرحوم کلینی، متعرض آن )256سال (عبارت 

و ممکن است که جمع این دو سال به آنچه که در بین اهل حساب .نشده است

209ص،6ج،یکافشرح،یمازندرانصالحملا.١
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پنج ماه فاصله است  256ال و س 255بین شعبان  –.شائع است، صورت گیرد

ها  که باقیماندهخصوصا در صورتی -که این چند ماه را به حساب نمی آورند

کمتر از نصف باشد و گاهی هم عدد را به تمام حساب می کنند، خصوصا 

.وقتی که از نصف گذشته باشد

ففی هذا الخبر عد الکسر تاما لکونه أکثر من النصف، و المصنف أسقط الکسر و «

ا أحسن مما قیل إنه یمکن الجمع بینهما بکون الأولى منهما مبنیا على جعل هذ

مبدأ التاریخ الهجري غرة ربیع الأول، لأن مهاجرة النبی صلى االله علیه و آله إلى 

المدینۀ کانت فیه و استمر إلى زمان خلافۀ عمر، و کون الثانی منهما مبنیا على 

ربیع الأول بعشرة أشهر، قال ابن الجوزي  جعل مبدأ التاریخ غرة المحرم الذي بعد

و کان التاریخ من شهر ربیع الأول إلا أنهم ردوه إلى المحرم لأنه أول :فی التلقیح

لأن ما ذکره لا یدل على اختلاف فی التاریخ مستمرا کما لا  "انتهى "السنۀ

1»یخفى

و در این خبر، راوي کسر را تمام فرض گرفته است چون بیشـتر از نصـف   

و ایـن جمـع   .کسر را نادیده گرفته اسـت )مرحوم کلینی(وده است و مصنف ب

.اند بین دو روایت بهتر از جمعی است که دیگران قائل شده

بـر مبنـاي    255بعضی گفته اند که جمع بین دو روایت این است کـه سـال   

به سوي مدینـه در ایـن مـاه صـورت      6ربیع الاول است و مهاجرت پیامبر

3ص،4ج،الرسولآلأخبارشرحفیالعقولمرآة،یمجلس.١



83

بـر مبنـاي مـاه محـرم      256و سـال  .خلافت عمر ادامه داشتگرفت و تا زمان 

ابن جوزي در تلقـیح گفتـه اسـت کـه     .است که ده ماه بعد از ربیع الاول است

خاطر اینکه محرم اول سال ه تاریخ از ماه ربیع الاول محسوب می شده و فقط ب

.اند قمري است، آن را به محرم برگردانده

:نکتهچند

ان اصرار دارند که فضایل و مناقب را بـراي بعضـی   بعضی از دگر اندیش -1

از این موارد یکی این است که تاریخ هجـري بـه   .بیان نمایند –بدون جهت  –

شما به کتاب الصـحیحِ سـید جعفـر مرتضـی     .دستور خلیفه دوم صورت گرفت

کاملی دارند و اینکه آیا معنا دارد کـه نامـه   تحقیقی ایشان بحث .مراجعه نمایید

در طول این مدت، بدون تاریخ بـوده باشـد؟ و ضـمن اینکـه      6مبرهاي پیا

.داراي تاریخ است ،نامه هایی که در تاریخ دیده شده است

 ؛در ربیع الاول وارد مدینه شده اند، بحثی نیسـت  6اینکه پیامبر اکرم -2

روزي کـه بـه مدینـه وارد     6پیـامبر :ولی بعضی از اهل سنت مـی گوینـد  

یهود روز عاشورا را روزه می گیرد و پـس از سـوال از   شدند، متوجه شدند که 

یهودیان، جواب شنیدند کـه روز عاشـورا روز نجـات قـوم موسـی اسـت لـذا        

.به مسلمانان دستور دادند که روز عاشورا را روزه بگیرند 6پیامبر

[به مدینه در ربیع بوده اسـت و در محـرم نبـوده اسـت      6پیامبرورود

نت وارد شده است که ورود آن حضرت در محـرم  خلاف روایاتی که از اهل س

بـه   6روزه هم کـه سـال بعـد از ورود پیـامبر     و]و روز عاشورا بوده است

84

1پس چگونه چنین مطلبی از اهل سنت صحیح است؟ ؛مدینه واجب شده است

پنجموستیبتیروا

لی بنِ محمد بـنِ علـی بـنِ    الحْسنَ بنَ ع مأخَْد کنُتْ:أَدیانِ قَالَو حدثَ أبَو الْ«

و أحَمـلُ   7موسى بنِ جعفرَِ بنِ محمد بنِ علی بنِ الحْسینِ بنِ علی بنِ أبَیِ طَالبٍ

بـاً و قَـالَ   فَدخلَتْ علیَه فی علَّته الَّتی توُفِّی فیها فَکتَبَ معـی کتُُ الْأمَصارِ کتُبُه إِلىَ 

امضِ بهِا إِلىَ الْمدائنِ فَإِنَّک ستَغیب خَمسۀَ عشرََ یوماً و تَدخُلُ إِلَـى سـرَّ مـنْ رأىَ    

»یوم الخَْامس عشرََ و تَسمع الوْاعیۀَ فی داريِ و تَجِدنی علىَ الْمغتَْسلِ

در7امام حسـن عسـکري  «:دیگومی 7ازدهمیان خدمتکار امام یابوالاَد

را بـه  ها  این:آخرین روزهاي عمر شریف خود، نامه هایی را به من داد و فرمود

برسان؛ پس از پانزده روز به سامراء بازخواهی گشـت و از خانـه   هاشهرمدائن 

».مرا در محل غسل خواهی دید ]بدن  [من ناله و افغان خواهی شنید و 

فَقلُتْ یا سیدي فَإِذاَ کَانَ ذَلک فَمنْ قَالَ منْ طَالبَک بِجوابـات   قَالَ أبَو الْأَدیانِ«

  ي فَقلُْـتدعب مالْقَائ وَفه َلیلِّی عصنْ یی فَقَالَ منزِد ْي فَقلُتدعنْ بم مالْقَائ وَکتُبُیِ فه

یی الهِْما فرَ بِمْنْ أخَبی فَقَالَ منا زِدمع َأَلهَأَنْ أس ُتهبیی هْتننَعم ي ثُمدعب مالْقَائ وَانِ فه

فی الهِْمیانِ و خرَجَت بِالْکتُبُِ إِلىَ الْمدائنِ و أخََذتْ جواباتها و دخلَتْ سرَّ مـنْ رأىَ  

الوْاعیـۀِ فـی دارهِ و إِذاَ بِـه علَـى     فَـإِذاَ أَنَـا بِ   7یوم الخَْامس عشرََ کَما ذَکرََ لـی  

»الْمغتَْسلِ

 ـ»ۀیالاموۀالبدعوۀیالنبوۀالسننیبعاشوراصوم«کتاببهشتریباطلاعي برا.1 فیلأت

.دیینمامراجعهی طبسنیالدنجم
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ن شما که خواهـد  یامام و جانش، دهد ين رویچون چن!سرور مناي :گفتم

امام پس از مـن خواهـد   ، مرا از تو بخواهديهاهر کس پاسخ نامه«:بود؟ فرمود

امـام  ، بخوانـد که بر من نمـاز   یکس«:فرمود!دییبفرما يگرینشانه د:گفتم ».بود

کـه از آن   یکس ـ«:فرمـود !دیبفرمائ يگرینشانه د:گفتم ».پس از من خواهد بود

 ـ[».امام پـس از مـن خواهـد بـود    ، است خبر دهد انبانچه در  بـت و  یه]یول

 شـهرها هـا را بـه   نامـه !ستیچ انبانشکوه امام مانع از آن شد که بپرسم در آن 

 نه که فرمـوده بـود روز پـانزدهم وارد   ها را گرفتم و همان گوبردم و جواب آن

از سـراي آن حضـرت شـنیدم و    را شدم و در آن حال فریاد ناله و افغـان   سامرا

.را در محل غسل یافتم 7امام عسکري ]بدن[

ونَـه  و إِذاَ أَنَا بِجعفرَِ بنِ علی أخَیه ببِابِ الدارِ و الشِّیعۀُ منْ حوله یعزُّونَـه و یهنُّ 

     َشْـربی رِفُـهَأع ـأَنِّی کنُْـتۀُ لامِالْإم َطلَتب فَقَد امِذاَ الْإمکنُْ هی إِنْ یی نَفْسف ْفَقلُت

و یلْعب بِالطُّنبْورِ فتََقَـدمت فَعزَّیـت و   )کوشک متوکل(النَّبیِذَ و یقَامرُ فی الْجوسقِ 

ْأَلنسی فلََم تنَّیهَنْ شیی عء

در آن حال جعفر، برادر آن حضرت را دیدم که بـر در خانـه امـام ایسـتاده     

بـر امـامتش  [تسـلیت و   ]بـرادر  رحلـت در [ويبه است و جمعی از شیعیان 

ده ش ـامام است که امامت تباه  ]جعفر[اگر این :با خود گفتم!!گفتندتبریک می]

ولـی  [!قماربازي و تـارزنی اسـت   شناختم که اهل شراب و؛ زیرا او را میاست

تبریک و تسلیت گفـتم  ]مانند دیگران[پیش رفتم و  ]ها بودمچون در پی نشانه

.از من سؤالی نکرد ]هااز جمله جواب نامه[ولی او درباره هیچ چیز 

لَ جعفَـرُ بـنُ   ثُم خرََج عقید فَقَالَ یا سیدي قَد کُفِّنَ أخَوُك فَقُم و صلِّ علیَه فَدخَ 
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  ـروُفعمِ الْمتَصعیلُ الْمَقت یلنُ عنُ بسْالح انُ ومالس مهمقْدی هلونْ حۀُ مالشِّیع و یلع

 لَـى نَعع هَلیع اللَّه اتَلوص یلنِ عنِ بسْنُ بِالحَارِ إِذاَ نحی الدرْنَا فا صۀَ فلََملَمبِس  ـهش

   هِـهجِبو ِـبیص بِالتَّکبْیِرِ خَـرَج ما هفلََم یهَلىَ أخع لِّیصیل یلنُ عفرَُ بعج مکَفَّناً فتََقَدم 

نَـا  سمرةٌَ بِشَعرهِ قطَطٌَ بِأسَنَانه تَفلْیج فَجبذَ برِِداء جعفرَِ بنِ علی و قَالَ تَأخََّرْ یا عـم فَأَ 

أحَقُّ بِالصلَاةِ علىَ أبَیِ فتََأخََّرَ جعفرٌَ و قَد اربد وجهه و اصـفرََّفتََقَدم الصـبیِ و صـلَّى    

رِ أبَیِهَبِ قباننَ إِلىَ جفد و هَلی1»7ع

خطـاب بـه   [بیـرون آمـد و    ]یکی از خدمتکاران از خانه[در آن حال عقید 

کفـن شـده اسـت،    ]7امـام عسـکري  [ي سرور من، برادرت ا:گفت]جعفر

کـه سـمان و   من به همراه جعفر و جمعی از شـیعیان   !ز و بر او نماز گزاربرخی

در اطـراف وى   -لمه معروف بودکه معتصم او را کشت و به س -حسن بن على

جعفـر  .را کفن شده بر تابوت دیدم 7و امام یازدهم بودند، داخل خانه شدم 

کـودکی   ،ولی چون خواست تکبیر بگویـد  ؛تا بر برادرش نماز گزارد پیش رفت

هاي پیوسته بیرون آمـد و لبـاس جعفـر را    گون با گیسوانی مجعد و دندانگندم

»!عقب برو که من به نماز گزاردن بر پدرم سزاوارترم!اي عمو«:گرفت و گفت

آمد و بـر   آن کودك پیش!اي رنگ پریده و زرد، عقب رفتپس جعفر با چهره

.نماز گزارد 7بدن امام

و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمین

475ص،2جن،یالدکمالصدوق،.١
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7/7/92ـ  20جلسه 

بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه     

.ءالطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفدا

مقدمه

امـام ولادتبـر دلالـت کـه بـود ی اتی ـرواوادلهبهراجعما،بحثوعموض

کمـال ازراپـنجم وسـت یبتی ـرواازی قسمتقبلجلسهدر.تداش7زمان

.میکنی منقلراتیروای باقاکنونومیکردانیبنیالد

و پنجم ستیبتیرواادامه 

الَّتی معک فَـدفَعتهُا إِلیَـه فَقلُْـت فـی      ثُم قَالَ یا بصريِ هات جوابات الْکتُبُِ...«

بقی الهِْمیانُ ثُم خرَجَت إِلىَ جعفرَِ بنِ علـی و هـو یزْفـرُ فَقَـالَ لَـه       نَفْسی هذه بینتََانِ

الَ و اللَّه ما رأَیتهُ قَـطُّ و لَـا   حاجِزٌ الوْشَّاء یا سیدي منِ الصبیِ لنُقیم الحْجۀَ علیَه فَقَ

ُرِفهَأع«

هایی را که به همـراه داري بـه مـن    جواب نامه«:فرمود ]به من[پس از آن  

هـاي امامـت   از نشـانه [ها را به او دادم و با خود گفتم ایـن دو نشـانه   نامه»!بده

 او را دیـدم کـه    زد جعفر رفتم ون.باقی مانده است انبانو جریان .]استایشان 

 ـ به نام –یان عیاز ش یکی!کشیدمینفس بلند  ن ی ـد ایاو پرس ـ از  -اءحـاجز وشّ

بـه خـدا   :جعفر گفـت ؟ علیه او شکایت کنیم و شهادت دهیمتا  ،یستکودك ک
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1»شناسمنمی ده ویسوگند هرگز او را ند

»ْنِ الحأَلوُا عفَس نْ قُمنَفرٌَ م مإِذْ قَد لوُسنُ جَفنَح یلنِ عنِ ب7س   تَـهورَفوُا مفَع

    و هنَّـوه و هـزَّوع و ـهَلیوا علَّمفَس یلنِ عفرَِ بعإِلىَ ج النَّاس زِّي فَأشََارنْ نُعفَقَالوُا فَم

»قَالوُا إِنَّ معنَا کتُبُاً و مالًا فتََقوُلُ ممنِ الْکتُبُ و کَمِ الْمالُ

:دهدمی ان ادامهیدابوالا[ از اهل قم آمدند و از  یم که گروهیما نشسته بود]

سراغ گرفتنـد و چـون از شـهادت آن حضـرت بـاخبر      7يامام حسن عسکر

نـزد درکهي افرادودادی نمنشانافرادهمهبهرازمانامامفرزندشي رعسکامام.١

بـه يعسـکر امام.شدندی مداریدنیابهموفق،بودندعظمتوگاهیجاي داراحضرت

ه علَـى کَراَمتکُلَالَوإسِحاقَبنَأَحمدیافَقَالَ«:دیفرمای ماسحاقبناحمد علَـى واللَّـ

جِهجاحمْرَضتعکلَییعنذاَابيعسکرامامکهي انامهیاو»هاسـحاق بـن احمدبه

الْخلََـف ولـد المَقَالَالْقمُیإسِحاقَبنِالْحسنِبنُأَحمدحدثَنَا«:دیفرمای موسدینوی م

حالالصدرنْولَانَاعوأبَیِمدمحمسنِنِالْحبیلعَيإِلىدجدمنِأَحاقَبحِإس تَـابک

فلَْـیکُنْ مولُـود لَنَاولدفیهوعلَیهالتَّوقیعاتبِهتَرِدکَانَالَّذيعیدهبِخَطِّمکْتُوبفیهفإَِذاَ

كنْدتُوراًعسمنْویعِعمکْتُوماًالنَّاسِجإنَِّافَمنُظهِْرْلَمهلَیا ع الـْولی ولقَراَبتـه الْـأقَْربَ إِلَّـ

هتلَایونَالببأَحکلَامِإعرَّكسیلباللَّهثلَْهامرَّنَامسبِهلَامواسحقبنحسنبناحمد(الس

احمـد جـدم بهىعسکرحسناماممولایماز،شدمتولدصالحخلفچون:گویدقمى

آنبـا توقیعاتکهخطىهمان-بودنوشتهآندرخودخطه بورسیداىنامهاسحقبن

پنهـان مردمهمهازوبماندمستورتونزد.شدهمتولدفرزندىمابراىکه-شدمیصادر

بـدان راشـما .صـمیمى دوسـتان یامحرمخویشانمگرنکنیممطلعآنازمازیرا؛باشد

جعفرپس،)السلاموکردشادبدانراماچنانچه،کندشادبدانراتوخداتاردیمکاعلام

.شدی مزمانامامداریدبهموفقنهاگرونبوداءیاولجزء
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بـر  ها آن.م؟ مردم به جعفر اشاره کردندیت بگوئیتسل یبه چه کس:گفتند ،شدند

همـراه  :سپس خطاب به جعفر گفتنـد .ت گفتندیک و تسلیاو سلام کردند و تبر

یسـت؟ و امـوال چقـدر    از کهـا  نامـه  فرمائی که آیا می.است یو اموالها ما نامه

است؟

فَقَام ینْفُض أَثوْابه و یقوُلُ ترُِیدونَ منَّا أَنْ نَعلَم الْغیَب قَالَ فخَرََج الخَْادم فَقَـالَ  «

یمه فلَُانٍ و فلَُانٍ و فلَُانٍ و ُکتُب کُمعـۀٌ   میْطلـا مْنهیرَ منَانشرَةَُ دع ینَارٍ ود أَلْف یهانٌ ف

کذَل أخَْذل بِک هجي وقَالوُا الَّذ الَ والْم و ُالْکتُب هَوا إِلیفَعفَد   امِالْإم وه

خواهیـد؟ آیا از ما علم غیـب مـی  :جعفر برآشفت و از جا برخاست و گفت

هاي فلانی و فلانـی  نامه:بیرون آمد و گفت ]از اندرون [کار در این حال خدمت

اي بـا  و نیـز کیسـه   ]هـا را گفـت   و نام و نشانی صاحبان نامه [همراه شماست 

ها نامهآن!زیر اندود استشماست که در آن هزار دینار است که نقش ده دینار 

امـام   ،ها فرستادهاین آن که تو را براي گرفتن:ها و اموال را به او دادند و گفتند

.است

       ـهمبخَِد ـدتَمعالْم ـهجَفو ـکذَل لَـه کَشَـف و دتَمعلىَ الْمع یلنُ عفرَُ بعخَلَ جفَد

ح تُغطَِّیا لِلًا بهبح تعاد و ْفَأَنْکرََته ِبیا بِالصوهَۀِ فطََالبارِییلَ الْجقلىَ صضوُا عَالَ فَقب

و بغتَهَم موت عبید اللَّه بـنِ یحیـى    1الصبیِ فَسلِّمت إِلىَ ابنِ أبَیِ الشَّواربِِ الْقَاضی

ی متـوف و150متولدباشد،ي بصري اموعبدالملکبنمحمداگر،یقاضشواربابن.١

زمـان درنآقـر بـودن مخلوقحثبی وقت.کندی مفیتعراریبساوازی ذهب.است244

ابنهاآنازی یککهکرددعوتسامرابهرافقهاوعلماهمهمتوکلگرفت،رونقمتوکل


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فَجأةًَ و خرُوُج صاحبِ الزِّنجِْ بِالبْصرةَِ فَشُغلوُا بِذَلک عنِ الْجارِیۀِ فخَرَجَت  1بنِ خَاقَانَ

یهِمدنْ أَیع ینَ والْعالَم بر لَّهل دمْ2».الح

معتمد  .او گزارش داده جعفر بن على نزد معتمد خلیفه رفت و موضوع را ب

را گرفتنـد و از او   ]7مـادر امـام زمـان   [خدام خود را فرستاد و صیقل جاریه

تـا بـدین    ،منکر شد و مدعى شد آبستن اسـت  ولی او .مطالبه کودك را نمودند

 ـ صیقل جاریه را.ك را از نظر آنها مخفى سازدکود حال وسیله شـوارب  ه ابـن  ب

 ـناگهان عبید اللَّه بـن یحیـى بـن خاقـان    ه سپردند و بقاضى  ناگهـانی مـرگ  ه ب

درگذشت و صاحب الزنج در بصره شورش کـرد و بـدین سـبب از آن کنیـزك     

و الحْمد للَّه رب الْعالَمینمنصرف شدند و از دست آنها گریخت 


 ـي پسرشخصنیابلکهباشد،ی نمی قاضشواربابنتیروامنظور.بودشوارب نـام ه ب

عهـده بـه راقضاوتی وقتاو.باشدی مي وت،یروامرادکهداردالشواربی اببنحسن

 ـکهگفتوشدشهیانددرخودفرزندکارازپدر،)یذهبانیبطبق(گرفت  ـترسـم ی م ه ب

ازی یک ـکـه کردندی مقضاوتشواربابنازی فرزندان.يگرددوزخواردشغلتلهیوس

 ـروامنظـور پـس .است261ی متوفکهاستفرزندشنیهمهاآن  ـبـن حسـن تی ی اب

(استالشوارب )104ص،11جالنبلا،اعلامریس.

ی مشـکلات .بودمعتمدریوزسپسومتوکلریوزابتدادرخاقانبنیی حیبنااللهدیعب.١

.گذشـت در263سالدربالاخرهوکردنددیتبعسال5مدتبهرااو.آمدشیپشیبرا

.)دیینمامراجعه329ص،50ج،بحارالانواربهشتریباطلاعي برا(

475ص،2جن،یالدکمالصدوق،.٢
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يالهادی علبنجعفرتیصشخ

.جعفر در روایـات مـذموم اسـت   .نام جعفر در کتب رجالی کمتر آمده است

مثل روایـت امـام سـجاد و امـام هـادي و امـام حسـن         ،:روایات ائمه اطهار

 ـفقـط  ما.،، حاکی از ذم او می باشد7و توقیعات امام زمان :عسکري ک ی

یلُ عمی جعفرٍَ و ولْده فَسـبیِلُ إخِْـوةِ   أمَا سبِ«:می فرماید 7توقیع داریم که امام 

)است7روش عمویم جعفر و فرزندانش روش برادران یوسف (1»یوسف

همان طور که کسی نسـبت  :استفاده اي که از این عبارت می شود این است

زیرا درخواست بخشش و استغفار از پـدر  [به برادران یوسف بدگوئی نمی کند

]ضرت یعقوب به آنان وعده داد که در حقشـان دعـا نمایـد   خویش کردند و ح

البتـه مـا در مقابـل چنـین تـوقیعی،      .نسبت به جعفر هم کسی بـدگوئی ننمایـد  

قـاموس الرجـال مرحـوم    .روایات متعددي داریم که او را مـذمت کـرده اسـت   

ج646ص،2ج(جا تستري در دو ص12و از جعفر سخن به میان مـی  )114،

»، المعروف بالکـذاب 7جعفر بن علی الهادي«:وم می فرمایدآورد و در جلد د

مرحوم تستري روایتی را از کافی .و سپس چند روایت در مورد او نقل می کند

البته چنین روایتی در کافی نیامده اسـت و در کمـال الـدین شـیخ     [نقل می کند 

:که روایت این است]صدوق ذکر شده است

حسنِ بنِ أحَمد بنِ الوْلید رضی اللَّه عنهْ قَالَ حدثنََا سعد بـنُ  حدثنََا محمد بنُ الْ«

عبد اللَّه قَالَ حدثنََا جعفرَُ بنُ محمد بنِ الحْسنِ بنِ الْفُـراَت قَـالَ أخَبْرَنَـا صـالح بـنُ      

484ص،2جن،یالدکمالصدوق،.١
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هیثَمِ الْمعروُف فَاطمۀَ بنِتْ محمد بنِ الْزِیاد عنْ أمُه  محمد بنِ عبد اللَّه بنِ محمد بنِ

نِ سۀَبِابابی  ِکرَيسالْع دمحنِ مب یلنِ عسْارِ أبَیِ الحی دف ْکنُت َ7قَالت  ْقتْی الوف

س ارِ قَدلَ الدأَه تفرٌَ فرَأََیعج یهف دلي ونِ الَّذسْإِلىَ أبَیِ الح ْرتفَص ِ7رُّوا به   فلََـم

أرَه مسروُراً بِذَلک فَقلُتْ لهَ یا سیدي ما لی أرَاك غیَرَ مسروُرٍ بهِذاَ الْمولُـود فَقَـالَ   

7 کَلیونُ عهیرا یَلُّ خلَْقاً کثضیس فَإِنَّه ُرهَ1»أم

در موقع تولد جعفـر   :ابه گویدیسم معروف بابن ه دختر محمد بن هیثفاطم 

حضور امـام رفـتم،   .دیدم همه اهل خانه شاد شدند ،بودم 7در خانه امام دهم

!عـرض کـردم اى آقـایم    .اسـت  شاد نشده ه ولادت جعفربمتوجه شدم که امام 

زیـرا   ،کار او را سهل بگیر :بینم؟ فرمودولادت این پسر شاد نمىه چرا شما را ب

.خلق بسیارى را گمراه کندکه او 

روایت دیگري که مرحوم تستري در جلد دوم قاموس خود ذکـر مـی کنـد،    

ایـن روایـت علـت لقـب     .وارد شـده اسـت   7روایتی است که از امام سجاد 

روایت مفصل است و ما فقط شاهد در .بیان می کند 7صادق را به امام ششم

.روایت را ذکر می کنیم

أبَیِ عنْ أبَیِه أَنَّ رسولَ اللَّه قَالَ إِذاَ ولد ابنی جعفَـرُ بـنُ محمـد     فَقَالَ حدثنَی...«

   هلْـدـنْ وم سقَ فَإِنَّ الخَْامادالص وهمبٍ فَسنِ أبَیِ طَالب یلنِ عنِ بیسْنِ الحب یلنِ عب

اجتراَء علىَ اللَّه و کَذباً علیَه فهَـو عنْـد اللَّـه جعفَـرٌ     الَّذي اسمه جعفرٌَ یدعی الْإمِامۀَ 

321ص،1جن،یالدکمالصدوق،.١
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   ـداسْالح و لىَ أبَیِـهع فخَاللٍ الْمبِأَه َله سَا لیمی لعدالْم لىَ اللَّهفتْرَيِ عالْم الْکَذَّاب

بَغی نْدع رَّ اللَّهس فکْشي یالَّذ کذَل یهَأخل کَاءنِ بیسْنُ الحب یلکىَ عب ثُم اللَّه یلۀِ و

   ـیلـرِ وَیشِ أمْلىَ تَفتع هانمۀَ زیلَ طَاغمح قَد فرٍَ الْکَذَّابِ وعقَالَ کَأَنِّی بِج یداً ثُمشَد

ه جهلًا منهْ بوِِلَادتـه و حرصْـاً علَـى    اللَّه و الْمغیَبِ فی حفظْ اللَّه و التَّوکیلِ بحِرمَِ أبَیِ

قِّهرِ حَأخُْذَ بِغیتَّى یح أبَیِه یراَثی معاً فطَم ِرَ بهإِنْ ظَف هْقتَل...«

6پدرم از پدرش مرا حدیث کرد که رسول خـدا  :فرمود7امام سجاد

بـن أبـى    وقتى فرزندم جعفر بن محمد بن على بن حسـین بـن علـى   «:فرموده

کـه   گذارید که پنجمـین از فرزنـدان او همـان    او را صادق ، نامطالب متولدّ شد

ادعـاى امامـت    ،نامش جعفر است گستاخانه بـر خـدا و از سـر کـذب و دروغ    

همو که بر خدا افترا بسـته و   .پس نام او نزد خداوند جعفر کذاّب است .کندمى

لف پدر شده و بر برادرش حسد کند، مخاادعاى چیزى که براى او نیست را مى

.کنداین همان است که پرده الهى را هنگام غیبت ولى خدا پاره مى .ورزدمى

گویا جعفر کـذاّب  :بعد فرمود .شدت گریسته ب7سپس حضرت سجاد 

حفـظ  کند تا در امر ولى اللَّه و پنهان دربینم که طاغى زمانش را وادار مىرا مى

خـاطر جهلـى کـه بـر ولادت او     ه ب .تفتیش کند را رشخدا و موکّل بر حرم پد

اگر به او دسترسى یابد و طمعى که به میراث  ،دارد و حرصى که بر قتل او دارد

.تا آن را به ناحقّ غصب نماید ،او دارد

و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمین
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ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه    بسم االله الرحمن الرحیم  

.ءالطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفدا

مقدمه

در.باشـد یم ـمـا بحـث موضوع7زمانامامولادتاثباتدلائلی بررس

خیش ـنیالـد کمـال از–پـنجم وستیبتیروا–انیابوالادتیرواقبلجلسه

جنـازه برخواندننمازهنگامرا7زمانامامان،یابوالاد.میکردقلنراصدوق

در.کنـد ی م ـذکرراجعفرانیجرنیهمچنودینمای ممشاهدهبزرگوارشپدر

بحـث ی باقبهاکنونومیگفتسخنی علبنجعفرمورددري مقدارقبلجلسه

.میپردازی م

الخلودجناتدرخاتون آبادي مدرسمرحومانیب

فرزنـدان مورددرخودالخلودجناتکتابدرخاتون آبادي مدرسمرحوم

:دیفرمای م7يهادامام

 ـ.داشتدختریکوپسر73يهادحضرت،یقولبه« اصـح قـول ی ول

نیحس ـ:دوم،7يعسـکر امـام :اول.داشـت پسر4حضرتآنکهاستنیا

ازراسـبقت ي گـو ،تنـزه وتقـدس در،7يهـاد امامانپسرنیبدرنیحس(

يوامامـت بـه قائلو]7يعسکرامام[خودبرادرتابعوبودربودهگرانید

محمد،:سوم،)بود

آفاقمشهورجاهوایدنحبوشرارتدرکهکذاببهملقبجعفر،:چهارم
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ظاهردرجعفر.نمودي سپري گساریموی شهوتراندرراخودعمرشتریبوبود

ي ادعـا ،7ي عسـکر امـام ادتشـه ازبعدوبود7يعسکرامامتبهقائل

 ـ.شـوند قائـل اوامامتبهکهکردیمفیتکلجبربهرامردمونمودامامت ی م

يوامامـت بـه معتقدمردمتا،بگذاردنماز7يعسکرامامجنازهبرخواست

1».گزاردپدرجنازهبرنمازخودشوزدکناررااو7زمانامامی ول؛شوند

مـردود خـاتون آبـادي   مـدرس مرحومنظرردي الهادی علبنجعفر:جهینت

.است

یطوسبهیالغدر7زمانامامعیتوق

ذاَوِبهنَادِنْالْإسنِأبَیِعیسْالحدمحنِمفرٍَبعجيدَ2الْأسیضر اللَّـه نْـهـنْ عع

دعنِسبدبعاللَّهِريثنََاقَال3َالْأشَْعدخُحوقُالالشَّیدصدمَنُأحاقَ بـحِـنِ إسب دـعس

ِريالْأشَْعهمحراللَّهأَنَّههاءجضعابنَِابحَأصهملعفرََأَنَّیعنَجبیلعَکتَبهَتَاباًإِلیک

ُرِّفهعییهفهنَفْسوهملعیأَنَّهمَالْقیدعبیهَأخأَنَّوهنْدنْعلْمِملَالِعْالحـراَمِ وْـا الحم

الخلودجناتمدرس،.١

بهقائلوکندی منقلضعفاازکهاندگفتهی بعضالبته.استثقهي اسدجعفربنمحمد.2

یختلـف لمووثاقتهی فلاشک:دیفرمای ماومورددری خوئمرحوم.استهیتشبوجبر

ي اسدجعفربنمحمدپس،)دیینمامراجعهی خوئمعجم،168ص،15جلدبه (اثنانهیف

.نداردی مشکل

ی مشـکل ظـاهرا تیرواسندپس.باشدی نموثاقتشدری شک،ياشعرعبدااللهبنسعد.3

.ندارد
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تَاجحیهَإِلیرِوَغیکنَذَللوُمِماالْعقَالَکلُِّهدمَنُأحاقَبحِـا إسفلََم ْقَـرأَت تَـابالْک

تَبِإِلىَکتَباحانِص7الزَّموْرتیصتَابفرٍَکعیجفِجهردفخَرََجابوالْج إِلَـی

ذَلکفی

 ـشـیعیان ازیکى:گفتاشعرىاسحاقبناحمد:گویداللَّهعبدبنسعد هب

خودونوشتهوىبهاىنامه)کذاّبجعفر(علىبنجعفر:گفتوآمدهمننزد

وحـلال علـم وهستم،منپدرمازبعدامام:کهبودکردهادعاودانستهامامرا

مـن نـزد درهمـه وهمـه علـوم سایرواستمردماحتیاجموردآنچهوامحر

ایـن دريانامـه خوانـدم، رانامـه آنوقتـى :گفـت حاقاس ـبـن احمد.است

را]کذاّب[جعفرنامهونوشتهالأمرصاحبحضرتمقدسهناحیهبهخصوص

نبـدی آنجـواب سـپس .داشتمارسال7امامي براوگذاردهآندروندرهم

:شدصادرحضرتمقدسهناحیهازگونه

درجهأَنْفَذْتهَالَّذيالْکتَابواللَّهأبَقَاكکتَابکأَتَانیالرَّحیمِالرَّحمنِاللَّهبِسمِ

وَاطتَیأحَرِفتعیعِممابِجمَنهلىَتَضَمعلَافْاختهأَلْفَاظ1طَإِالخَْتَکرَُّرِو یـهفو لَـو

َرْتهبتَدْقَفتَلىَلوضِععابمْقَفتوهَلیعْنهمودمْالح لَّـهلبینَ رـداً الْعـالَمملَـا ح

شرَِیکَلىَلهعهانسِنَاإحَإِلیوهْنَافَضلَلیىعَأبزَّاللَّهعلَّوـقِّ جْلحامـاً إِتْإِلَّـا لمو

لیومٍاجتَمعنَاإِذاَأَقوُلهُبِماعلیَکُملیوأَذْکرُهُبِماعلیَشَاهدهووزهوقاًإِلَّاللبْاطلِ

اشـتباه وغلـط نیچنداشنامهنیهمدرکهکندی معلموامامتي ادعای کسی عنی.1

.داردوجود
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علَـى الْکتَـابِ لصـاحبِ یجعـلْ لَمإِنَّهمختْلَفوُنَفیهنحَنُعمایسأَلنَُاوفیهریبلا

طَاعۀًلَاومفتْرَضَۀًَإمِامۀًجمیعاًالخْلَْقِمنَأحَدعلىَلَاوعلیَکلَاوإِلیَهالْمکتْوُبِ

ۀًلَاومذنُویُأبسلۀًَلَکُمماتَکتَْفوُنَجِإِنْبهشَاءالىَاللَّهتَع

رااىنامهوتومکتوب.بداردیندهپاراتوخداوندالرّحیمالرّحمناللَّهبسم

بـه آنمضـمون تمامازورسیدمنهببودىفرستادهوگذاردهآنجوفدرکه

اگـر !گشتممطلّع،استدادهروىآندرکهچندىخطاهاىوالفاظشاختلاف

فهمیـدم نامـه آنازمنآنچهازبرخىمتوجهنیزتونگریستىمی آندردقتّهب

خیـرى ونیکىبرراموجوداتدهندهپرورشوشریکبىارپروردگ!شدىمى

راحقّهمیشهکهسپاسگزارماست،دادهمابهکهفضیلتىونمودهمابارهدرکه

گـواه گـویم مـى اکنونمنآنچهبراو.بردمىمیانازراباطلوگرداندمىکامل

الهـى ذاتپیشـگاه دروقتـى نیسـت، تردیـد جـاى کـه قیامتروزدرواست

بـه گـواهى کـرد، سـؤال داریماختلافآنبارهدرماآنچهازونمودیماجتماع

.دادخواهدمنگفتارصدق

را)کـذاّب جعفر(نامهصاحبخداوندکهاستاینبگویمخواهممىآنچه

امـام ،مخلـوق ازیـک هـیچ بـر نـه وتـو برنهنوشتهاوبهنامهکهکسىبرنه

ندانسـته لازمکـس هـیچ بـر رااوپیمـان واطاعتوندادهقرارالطاّعهمفترض

خـدا خواستبهکهگردانممىروشنشمابراىرامطالبىزودىه بمنواست

.کنیداکتفابدان

بـلْ سـدى أَهملهَـم لَاوعبثاًالخْلَْقَیخلُْقِلَمتَعالىَاللَّهإِنَّاللَّهیرحْمکهذاَیا
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مَخلََقههتربِقُدلَوعجمَاعاًلهمَأساراًوصَأبقلُوُباًواباًوْأَلبـثَ ثُمعب هِمـینَ إِلَـیِالنَّبی

مـا یعرِّفُـونهَم ومعصیتهعنْینهْونهَموبطَِاعتهیأمْروُنهَممنْذرِینَومبشِّرِین7َ

هلِوُهنْجرِأَممهِمقخَالوهِمیندأَنْزَلَوهِمَلیتَاباًعکثَوعبهِمَکۀًَإِلیلَائینَمأْتیمَنهیب

نَوینْبممَثهعبهِمَيبِالْفَضْلِإِلیالَّذَلهعجمَلههِمَلیعاوممنَآتَاهلِملَائرةَِالدالظَّاه

وْینِالبرةَِراَهاهْالبواتۀِالْآیبالْغَال

بیهـوده رابنـدگانش خداونـد !کنـد رحمتراتوخدا!اسحاقبناحمداى

کاملهقدرتباراایشانبلکه؛استنگذاشتهمهملراآنانسرنوشتونیافریده

راپیغمبرانآنگاه؛فرمودهعطافکرودلوگوشوچشمآنانبهوآفریدهخود

سـوى بـه الهـى نافرمـانى ازآنانترساندنوخداوندوعدهبهبشارتمنظوربه

راآنچهوکنندنهىمعصیتشازووادارنداواطاعتبهراایشانتافرستاد،آنان

واسـطه هب ـسـپس .بفهمانـد آنـان بهدانندنمىدینشانوخداوندامرازایشاناز

نـازل آنـان بـر کتابهـایى ،غالبـه علائموروشنبراهینوآشکاردلائلوفضل

واسطهپیغمبرانوخدامیانآنانتافرستاد،ایشانسوىه برافرشتگانوفرمود

.باشندفرمانبرو

مْنهنْفَملَمعجالنَّارهَلیرْداًعبلَاماًوسوَیلًااتَّخَذهَخلومْنهنْممهیمـاً کلََّمْتَکل

لَوعجعاهاناًصببیِناًثُعمومْنهنْمامیَتىَأحوبِإِذْنِالْماللَّهرأََوَأبهالْأَکْمورَصَالْأب

6محمداًبعثَثُمءشیَکُلِّمنْأوُتیوالطَّیرِمنطْقَعلَّمهمنْمنهْمواللَّهبِإِذْنِ

أظَهْـرَ وکَافَّـۀً النَّاسِإِلىَأرَسلهَوأَنبْیِاءهبهِختََمونعمتهَبهِتَمموینَللْعالَمرحمۀً

فَقیـداً حمیـداً 6قبَضهَثُمبینَماعلَاماتهوآیاتهمنْبینَوأظَهْرَماصدقهمنْ
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أبَِـی بنِعلیوارِثهووصیهوعمهابنِوأخَیهإِلىَبعده]نْم[الْأمَرَجعلَوسعیداً

نُـوره بهِِمأَتَمودینهَبهِِمأحَیاواحداًواحداًولْدهمنْالْأوَصیاءإِلىَثُم7طَالبٍ

لَوعجمَنهیبنَویبهِمانْإخِویونبهِممعنِ وَنینِ الْـأَدَنیـنْ فَالْـأَدذوَيِم هِمـامحَأر

مـنَ عصـمهم بِـأَنْ الْمـأمْومِ مـنَ الْإمِاموالْمحجوجِمنَالحْجۀُبهِیعرفَبیناًفرُْقَاناً

جعلهَـم واللَّـبسِ مـنَ نَـزَّههم والدنسَِمنَطهَرَهموالْعیوبِمنَبرَّأَهموالذُّنوُبِ

لَکَـانَ ذَلـک لَالوَوبِالدلَائلِأَیدهموسرِّهموضعوحکْمتهمستوَدعوعلْمهخُزَّانَ

لىَالنَّاسعاءوسىوعرَلَادَأمزَّاللَّهعلَّوکُلُّجدَأحاولَمِرفقُّعْنَالحـلِ ماطْالب

لَاومالنَالْعلماهالْج

دیگرىوکردگلستانوىبرراآتشوگرفتخوددوستوخلیلرایکى

آشـکارى اژدهـاى راعصـایش وگفتسخنوىباوساختخودمخاطبرا

لالافراداوازهاجبههموکردزندهرامردهپروردگاراذنبهدیگرىوگردانید

چیـز همـه بـر سلطنتوکردموهبتالطّیرمنطقرادیگرى.دادشفاراپیسو

نعمـت وبرانگیختجهانیانبراىرحمتىعنوانهبرا6محمدگاهآن؛داد

مهـر مبـارکش وجـود بارانبوتطوماروکردتماممردمبراوطلوعباراخود

علامـات وآیـات اوراسـتگویى ازوتادفرس ـمـردم همهسوىبهرااوونمود

بودنیکبختوپسندیدهکهحالىدرراوىسپس.ساختظاهرراخودآشکار

وعمـو پسـر وبرادربراىرااوخلافتمنصبخداوندگاهآن.کردروحقبض

کـه وىجانشینانبراىاوازبعدو7طالبأبىبنعلىاووارثوجانشین

 ـراخوددینتا؛دادقراردیگرىازپسیکى،بودنداونسلاز آنـان وسـیله ه ب
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آنـان عموىاولادوبرادرانوآنانمیانوکندکاملراخودنوروگرداندزنده

ت وسـیله بدانتا؛گذاشتآشکارىفرق،وىکسانازپائینطبقهمردمو حجـ

ت وامـام خداونـد زیـرا ؛شودشناختهپیروازپیشواوعادىافرادازخدا حجـ

پلیـدیها ازوگردانیـده پیراستهعیبهاازوکردهحفظگناهانارتکابازراخود

امـین وعلـم دارخزینـه راایشـان و.استکردهمنزّهشبهاتازونمودهپاکیزه

ایـن جـز اگر.استفرمودهتأییددلائلباودادهقرارخودسرّمحلّوحکمت

خـدایى منصـب و»اللَّهأمر«دعوىیشخصهروبودندیکسانهمهمردم،بود

یافتنمىامتیازجاهلازعالموباطلازحقّدیگروکردمى

تیروادرشاهد

وىقَدعذاَادلُهطبفتْرَيِالْملىَالْمعاللَّهباالْکَذبِماهعريِفلََاادۀِأَدالَـۀٍ بِأَیح

یهَلهاءجأَنْرمتیداهوأَعْقهیبِفینِفداللَّهَفوااللَّهمِرفعلَالًاینْحراَمٍمحلَـا و

ومتَشَـابهِ مـنْ محکَماًلَاوباطلٍمنْحقّاًیعلَمفَمابِعلْمٍأمَصوابٍوخطََإٍبینَیفرَِّقُ

أرَبعـینَ الْفَـرْض الصلَاةَترَْکهعلىَشهَیِدفَاللَّهبوِرعٍأمَاوقتْهَوالصلَاةِحدیعرفِلَا

ظُـروُف هاتیـک وإِلَـیکُم تَـأَدى قَـد خبَرهَلَعلَّوالشَّعوذةَِلطلَبَِذَلکیزعْمیوماً

ِرهکسۀٌموبنْصموآثَارهانیصعلَّهزَّلعلَّوةٌجورْشهۀٌممقَائَۀٍأمبِآی ْـأتْـا فلَیِبهَأم

فلَیْذْکرُْهابِدلَالۀٍَأمَفلَیْقمهابحِجۀٍ

امامـت ادعـاى وبسـته دروغخداوندبرکه)کذاّبجعفر(باطلمفسداین

دردانـائى وفقـه بـه امیداگراست؟داشتهنظرخودچیزچهبهدانمنمى،دارد

 ـ،اسـت داشتهخدادیناحکام حـرام ازراحـلال توانـد نمـى اوقسـم خـدا ه ب
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بالیده،مىخودعلمبهاگرو.بگذاردفرقصوابوخطامیانوبدهدتشخیص

دهدتشخیصمتشابهازرامحکموسازدجداباطلازراحقّکهنیستقادراو

وتقـوا بـه اواگـر و.نـدارد اطّلاعـى هـیچ آنوقـت ونمـاز حدودازحتّىو

نمـاز روزچهـل اوکـه اسـت گـواه خداونـد داشـته، اطمینانخودپرهیزکارى

یـاد رابـازى شـعبده بتواندنمازتركباکهمنظوراینبه؛کردتركراواجبش

چنـان   هـم اوشـراب ظرفهاىاین .باشدرسیدههمشمابهآنخبرشاید!بگیرد

 ـازوىنافرمـانى علائموآثاربرجا است و ثابـت ودمشـهو الهـى، نهـى ورام

دهـد نشانبیاوردراخودمعجزهاست،معجزهبرمبتنىوىادعاىاگرو.است

!کندذکردارددلیلىچنانچهونمایداقامهراآنداردحجتىاگرو

:ندینمای مانیبرانآقرازی اتیآ7زمانامامنجا،یادر

مـنَ الْکتـابِ تنَْزِیـلُ حمالرَّحیمِالرَّحمنِاللَّهبِسمِتَابهِکفیجلَّوعزَّاللَّهقَالَ

زِیزِاللَّهیمِالْعکْخلََقنَْاماالحماواتالسو ضَالْـأرمـا مـا وَنهیقِّ إِلَّـا بْبِـالحـلٍ وَأج

اللَّـه دونِمـنْ تَـدعونَ مـا رأَیتُمأَقُلْمعرضِوُنَأُنْذرواعماکَفرَوُاالَّذینَومسمى

قبَـلِ مـنْ بِکتابٍائتْوُنیالسماواتفیشرْكلهَمأمَالْأرَضِمنَخلََقوُاذاماأرَونی

 ـاللَّهدونِمنْیدعواممنْأضََلُّمنْوصادقینَکنُتُْمإِنْعلْمٍمنْأَثارةٍأوَهذا لانْم

تَجیِبسیَمِإِلىلهوۀِییامالْقومنْهعهِمعائلوُنَدغافرَإِذاوشحکانوُاالنَّاس ـمَله

داءَأعکانوُاوهِمتبادرِینَبِعکاف

:ندیفرمای ماسحاقبناحمدبهات،یآانیبازبعدسپس،

»سلَّىفَالتَْمَتویاللَّهفَتونْقَکذاَممِهاالظَّالمْذَکرَت لَـکو نْـهَتحامو ْـلهس

لـتَعلَم فیهایجبِماوحدودهایبینْفرَِیضۀٍَصلَاةِأوَیفَسرْهااللَّهکتَابِمنْآیۀٍعنْ
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َالهحوهارقْدمرَوْظهیلَکهاروعوُانهنُقْصواللَّههیبسـظَ حفح ـقَّ اللَّـهْلَـى الحع

هلأَهویأَقرََّهفتَقرَِّهسموىقَدَأبزَّاللَّهعلَّوۀُتَکوُنَأَنْجامِیالْإمنِ فیأخََـو ـدعب

والبْاطـلُ اضْمحلَّولحْقُّاظهَرَالْقوَلِفیلنََااللَّهأَذنَإِذاَو:الحْسینِوالحْسنِ

واللَّهحسبنَاوالوْلَایۀِوالصنعِْجمیلِوالْکفَایۀِفیأرَغبَاللَّهإِلىَوعنْکُمانحْسرَ

معیلُنکْالولَّىوصلىَاللَّهعدمحمدآلِومح1»م

ازگفتمکهراآنچه.کندافزونرات توتوفیقاخداونداسحاق،بناحمداى

راقـرآن آیهیکوکنامتحانگونهبدینرااووبپرس)کذاّبجعفر(ظالماین

وآنحـدود تـا کـن سـؤال واجبـى نمازیکازیاکندتفسیرکهبپرسوىاز

تـو بـر وىنقـص وببـرى اوارزشبـه پىبخوبىونمایدبیانراآنواجبات

وکنـد حفـظ اهلشبراىراحقّخداونداست،خدابااوحساب.دگردآشکار

راامامـت :حسینوحسندرجزخداوندبعلاوه.دهدقرارخودجاىدر

سـخن کـه دهداجازهماهبخداوندگاههر.استندادهقراربرادرىدوهیچدر

شـما میـان درنیـز تردیدورودمىمیانازباطلوآشکارحقّوقتآن،بگوئیم

صـنع زیبایىوکفایتروزگاردرخداوندمشتاقوراغبمن.شودمىبرطرف

.محمدآلومحمدعلىاللَّهصلىّوالوْکیلُ،نعمواللَّهحسبنَاواویم،ولایتو

ی عل ـبنجعفر–نداردی مشکلهمسندنظرازکه–عیتوقنیاطبق:جهینت

.استشدهمذمتواستمردودي الهاد

287صه،بیالغ،یطوسخیش.1
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ي تسترمرحومانیب

:دیفرمای مجعفربنی علمورددرخودالرجالقاموسدري تسترمرحوم

و الإکمـال و   الکافیروىالکذاّببجعفرالمعروف7الهاديعلیبنجعفر«

فـی خبـرا -السـلطان عامـل -خاقانالإرشاد بأسانیدهم عن أحمد بن عبید اللهّ بن  

»حمدأعنوانفیمرّکما7العسکريوصف

 ـیکلمرحـوم کـه اسـت کـذاب جعفربهمعروفي الهادی علبنجعفر وی ن

بـن دااللهی ـعببناحمدازراي خبرخودشان،إسنادبهدیمفخیشوصدوقخیش

 ـادر[ندینمای منقل،7يعسکراماموصفدرخاقان ازنکـه یابـا خبـر، نی

اسـت، دهش ـنقـل –تیجناوخباثتدرمشهور–خاقانبندااللهیعببناحمد

.استشدهانیب،7يعسکرامامازي ادیزي هافیتعرودیتمجی ول

فمـا !بکـر أبایاالأشعریینمنالمجلسأهلبعضلهفقال«الخبرذیلفیو«

جعفـرا إنّ!بـه یقـرن أوخبـره عنیسألحتىّجعفر؟منو:فقالجعفر؟أخیهحال

لسـتره أهـتکهم والرجالمنرأیتمنأقلّللخمور،شرّیبجن،مابالفسق،معلن

»خفیفنفسهفیقلیلخمارفدم

ی یک ـی مجلس ـدرکهاستآمده»خاقانبندااللهیعببناحمد«خبرلیذدر

چگونـه –جعفر-7يعسکرامامبرادرحالکهکردسوالاوازونیاشعراز

جعفـر :گفـت )اسـت بـوده ابـوبکر اوهیکن(خاقانبندااللهیعببناحمداست؟

قـرار 7يعسـکر امامکناردررااویاوی کنی مسوالاوازکهنداردی ارزش

پسـت ازی یک ـونوشـد ی مشراباریبسوکندی می علنفسقجعفر.یدهی م

.استجعفرام،دهیدکنونتامنکهي افرادنیتر
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إلـى )7العسکريمیراثأي(المیراثقسمۀبعدجعفرفجاء)قالأنإلى(«

الفعشرینسنۀکلّفیإلیکاوصلوأخیوأبیمرتبۀلیجعلإ:لهقالوأبی

»دینار

بعـد جعفر،ي روزکهدیگوی مودهدی مادامهخاقانبندااللهیعببناحمد

رتبـه درمراکهگفتوآمدپدرمنزد، 7يعسکرامامراثیمنمودنمیتقساز

ردمـن وبـده قـرار -7يعسـکر امـام –بـرادرم و-7يهادامام-پدرم

.دهمی مناریدهزارستیبتوبهسالهردرکار،نیاعوض

إلـى لـک حاجـۀ فلا1إماماأخیکوأبیکشیعۀعندکنتفان:أبیلهفقال«

تنلهالمالمنزلۀبهذهعندهمتکنلمإنوسلطان،غیرلاومراتبهمیرتبّکسلطان

2»عنهیحجبأنأمرواستضعفهوذلکعنداستقلهّوبنا؛

گـر ید،یهسـت امـام بـرادرت وپدرانیعیشنزددرتواگر:گفتاوبهپدرم

انیعیش ـنـزد اگـر و.ينـدار مرتبـه يارتقاي براسلطانریغوسلطانبهي ازین

؛ سـت ینسـاخته ماازي کارمقام،نیابهتورساندندر،یستینمقامنیاصاحب

.ندینمارونیبرااوکهداددستوروشمردکوچکرااوپدرمسپس

نیچنتیرواکهکندی منقلی طوسخیشبهیالغازرای تیرواي تسترمرحوم

 ـپازکـه استتیروادر.استی الهمراتبازی یکامامتکهفهمدی نمجعفر.١ ،امبری

خداونـد طـرف ازیاواستخودتطرفازنیرالمومنیامتیلاوامامتکهشدسوال

.استخداوندطرفازکهکردیادقسم،امبریپاست؟

647و646ص،2جالرجال،قاموس،ي تستر.2
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:است

یطوسخیشبهیالغازگریدی تیروا

»ىووردعنُسبدبعیقَالَاللَّهَثندۀٌحاعمجمْنهومَـمٍ أباشهداوـنُ دـمِ بالْقَاس

ِفرَيعالْجومنُالْقَاسبحمدمیاسبالْعودمحنُمبدیبع اللَّـهو ـدمحـنُ مب یمـراَهِإب

ِريمالْعومرُهَنْغیمکَانَمِبسبِحبقتَْلِبِسدبع ـنِ اللَّـهب ـدمحـیِ ماسبـا أَنَّالْعَأب

دمح7موفرَاًأخََاهعخلََاجدَلیعلًاهِمَلۀًَکنَُّاقَالوُا.لیَنَلییماللوُساًاللَّیثُ جـدَنتَح

واطَّلعلبعضنَافَقَالَعلیلًاهاشمٍأبَوکَانَوذَلکفرَاَعنَاالسجنِبابِحرَکۀََسمعنَاإِذْ

إِلىَأُدخلَاقَدبرِجَلیَنِهوإِذاَوفتُحالبْابافَإِذَالبْابِموضعِإِلىَفَاطَّلعَترَىَماانظْرُْ

مـنَ قَـوم نحَـنُ أحَـدهما فَقَالَأَنتُْمامنْفَقَالَمنهْمافَدنَاأُقْفلَوالبْابردوالسجنِ

فَقَـالَ علـی بـنُ جعفرَُهذاَوعلیبنُسنُالحْأَنَافَقَالَأَنتُْمامنْفَقَالَحبِسنَاالطَّالبیِۀِ

هاشـمٍ أبَِـی إِلَـى وإِلیَنَـا بادروالبْیتتَدخلَُاأَنْرأَیتُماإِنْفداکُمااللَّهجعلنَیلهَما

.دخلََاوفَأعَلَمنَا

7محمدأبَیِوجهفَقبَلَتحَتهَکَانتَمضرْبَۀٍعنْقَامهاشمٍأبَوإِلیَهِمانظَرََفلََما

وهلَسَاأجهَلیعوَلسفرٌَجعقرَِیباًجْنهفرٌَفَقَالَمعاجلىَ شـطناه وَبِـأع هتـوـی صنعی

إِنَّوالسـکرِْ آثَارفیهرأوَاهمإِنَّواسکتُلهَقَالَو7محمدأبَوفَزجَرهَلهَجارِیۀً

مالنَّوهَغلَبووهسالجمهعملىَفنََامعلْکالِتْالح«

اي از زندانیان به اتهام قتـل عبـداالله بـن     گوید برایم عده سعد بن عبد االله می

کـه   کـه زنـدان بـودیم   :تعریف کردند، از جمله ابوهاشم جعفري یمحمد عباس

شبانه امام حسن عسکري و برادرش جعفـر را نیـز بـه زنـدان آوردنـد ـ نحـوه        
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ـ شبی در زندان مشغول صحبت بودیم، ناگهـان  .کند آوردن آنان را خبر بیان می

صداي باز شدن درب زندان را شنیدیم بسیار وحشت کردیم ناگهـان درب بـاز   

گویـد جلـو    وهاشـم مـی  اب.شد و دو نفر را به زندان انداختند و درب را بسـتند 

.و او جعفر است 7من حسن بن علی عسکري:فرمود رفتم و سراغ گرفتم

جعفـر بـرادرش و7يعسـکر امـام بـه نگاهشابوهاشمکهی هنگامپس

سـر راامامودیبوسرا7يعسکرامامصورتوشدبلندخودي جاازافتاد،

 ـادر.[نشسـت امامکینزدهمجعفرونشاندخودي جا بـا جعفـر ]مهنگـا نی

 ـاازرااو7يعسـکر امـام .دی ـطلبراخـود شطن هیجاربلندي صدا کـار نی

مشـاهده رای مسـت آثـار جعفردرانیاطراف!شوساکت:فرموداوبهوبازداشت

 ـمدرکهیحالدروکردند وکـرد غلبـه اوبـر خـواب بـود، نشسـته جمـع انی

.بردخوابش

أبیـه بعـد بامامتهقالوافرقۀإنّ:نوبختیالفقال:بهالحاصلۀالمذاهبأماو...«

طـول متهـاجرین مازالاإنهّما:لهمقیلفلمامنه؛7الحسنأخیهبعدفرقۀومنه

فـی لهمعاشرتهسوءو7الحسنمخلفیفیجعفرصنایععلىوقفتمقدوزمانها

.الظاهرفیبینهماکانذلکإنّما:قالواحیاته،

يافرقـه –ی نوبختانیبطبق–شدحاصلرجعفلهیوسبهکهی مذاهباماو

ازبعـد امـامتش بـه قائلی گروهوبودند7يهادامامازبعدامامتشبهقائل

امامجعفرچگونه–گفتهروانیپنیابهی وقتوشدند7يعسکرامامبرادرش

ازودنـد یگزی م ـي دوراوازاتشـان یحطـول در:امامدو-نکهیاباباشد،

بـا معاشـرتش ي بـد و7يعسـکر امامخاندانباجعفرزشتي کارهای طرف
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دری عیوقـا نیچنکهندیگوی مجوابدر؟بودمشهودشیزندگسراسردرامام

]استي زرگري دعوا[استبودهظاهر

:لهیقالصغیر،لأبیهغلامإلىمحمدأوصىمنهمحمدأخیهبعد:فرقۀقالتو

الفرقۀهذهوإلیهفدفعهاإلیهلیوصلها،السلاحوالعلوموالکتبإلیهدفعونفیس

تفضلّهوالقائمهوجعفراأنّتدعیوبامامتهقالمنومنهم أخاه7الحسنتکفرّ

7المؤمنینأمیرعلى

فرقـه نیا...استاماممحمد،دیسبرادرشازبعدجعفرکهقائلندی گروهو

 ـ ]نعوذبـاالله [ریتکفراانیعیشو7يعسکرامام کـه دارنـد ادعـا وکننـد یم

.داردي برتر7نیرالمومنیامبرواستقائمهمانجعفر،

و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمین


